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بچھ ھاچند کلمھ با   
 

است و تمام قصھ ھایی کھ در این کتاب » قصھ ھای خوب برای بچھ ھای خوب « این کتاب جلد ششم 

 است.می خوانیم از آثار شیخ عطار گرفتھ شده 

شیخ فریدالدین عطّار نیشابوری از شاعران بسیار مشھور ایران در قرن ششم ھجری است کھ با زمان 

ما ھشت قرن فاصلھ دارد. معلوم است کھ طرز فکر عطار در برخی از چیزھا با دنیای امروز قدری 

 تفاوت داشتھ است.

با کار خود در سراسر عمر  عطار مردی طبیب بود و در شھر نیشابور داروخانھ و عطاری داشتھ و

خود بھ مردم خدمت می کرده، آرامگاھش نیز در نیشابور است. اما بیشتر شھرت عطار از آثار ادبی و 

 اشعار اوست.

منطق « ھفت کتاب شعر موجود است و از ھمھ معروف تر سھ کتاب است کھ نام آنھا از شیخ عطار 

طار در ھمۀ این کتابھا از معرفت و حقیقت، مطابق است. ع» الاھی نامھ « و » مصیبت نامھ » « الطیر

و در آنھا قصھ ھای بسیاری آورده و از آنھا نتیجھ ھایی  راه و رسم صوفیان و درویشان سخن می گوید

گرفتھ است کھ بعضی از آنھا با سلیقۀ ما مطابق نیست. دنیای ما امروز بیشتر از پیشتر دنیای کار و کوشش 

-توان گفت کھ ھمۀ سخنان عطار درس زندگی است. آنچھ در اینجا روایت می  است و بھ ھمین دلیل نمی

 شود نیز درس نیست، قصھ است.

در این کتاب از میان صدھا حکایت کھ در آن سھ کتاب عطار ھست بیست و یک قصھ انتخاب شده و 

تا بھ نظر قصۀ خوب ھست ولی این چند ساده تر و امروزی تر ساختھ شده. در کتابھای عطار باز ھم 

 تر است.بنگارنده بھتر و خو

چون بھ یکی از کتابھای مشھور نسبت داده می شد ولی » قصھ ھای خوب « پیش از این، ھر جلد از 

 نامیدیم.» قصھ ھای شیخ عطار « در این جلد با سھ کتاب عطار سر و کار داشتیم آن را 
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باشید و ببینید کھ ما در میان آثار ادبی  یک بار دیگر در این کتاب ھم یادآوری می کنم کھ توجھ داشتھ

ایرانی چھ قصھ ھای خوبی داریم کھ مانند آنھا در آثار خارجی ھم خیلی زیاد نیست. قصھ ھمھ جا زیاد 

 است اما قصۀ خوب کم است.

بعضی از بچھ ھا گفتھ اند کھ این قصھ ھا قدری مشکل و سنگین است، بلھ دوستان عزیز، ھست، اما 

ل بچھ ھای خوب است. بچۀ خوب ھمیشھ سعی می کند تا ھر روز چیزی بھتر و مشکل تر این قصھ ھا ما

 - را بخواند و یاد بگیرد، کھ برای دانا شدن و فھمیده شدن جز این راھی نیست. پیدا کردن و ساختن قصھ

این  .ھای آسانتر برای نگارنده ھم آسانتر است ولی آخر، عزیزان من، کار خوب بھتر از کار آسان است

کتابھا ھم مال کسانی است کھ می توانند بخوانند و آنھا را دوست می دارند وگرنھ برای بچھ ھای کم 

 تر یا خردسال تر کتابھای مناسب تر و زیباتر فراوان است. -حوصلھ

دیگر در اینجا حرفی نداریم، امیدوارم ھمۀ بچھ ھای خوب این کتاب را بپسندند و من ھم موفق شوم بھ 

 اب ھفتم قصھ ھای خوب را بھ شما تقدیم کنم.زودی کت

 

 دوستدار سعادت شما

 مھدی آذریزدی
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گران و کمیاب جنس  
 

روزی بود و روزگاری بود. یک روز سلطان محمود غزنوی با امیران لشکر خود بھ قصد شکار بھ صحرا 

قرارگاھی ترتیب دادند و چادر رفت. در کنار تپھ یی سرسبز و پردرخت کھ دیدن آن از دور آسان بود، 

سلطان را بر سرپا کردند. خدمتکاران بھ تھیۀ ناھار مشغول شدند و لشکریان بھ دیدبانی راھھا گماشتھ شدند 

و امیران بھ دستور سلطان از ھر طرف بھ شکار رفتند. خود سلطان محمود نیز سوار بر اسب از میان 

 نبال گورخری اسب تاخت تا از ھمراھان دور افتاد.پست و بلند صحرا بھ جستجوی شکار رفت و بھ د

وقتی سلطان محمود از پشت تپھ یی سر در آورد با پیرمرد خارکنی روبرو شد کھ خری ھمراه داشت 

و بار ھیزمش افتاده بود و ھر چھ کوشش می کرد بار ھیزم را روی خر خود بگذارد نمی توانست و در 

 کار خود درمانده بود.

 »بابا، می خواھی کمکت کنم؟ « ش رفت و گفت: سلطان محمود پی

چھ کاری از این بھتر، کھ بار من بار می شود و برای تو ھم ضرری ندارد، در « پیرمرد خارکن گفت: 

اینجا دیگر کسی پیدا نمی شود کھ بھ من کمک کند، تو ھم جوان خوش سیمایی ھستی و خوبی کردن از تو 

 »عجیب نیست. 

بار کردن بار ھیزم بھ پیرمرد کمک می کرد پرسید:  یاده شد و در حالی کھ درسلطان محمود از اسب پ

 »در صحرا تنھا کار می کردی؟ « 

 »بلھ، کسی را ندارم کھ با من ھمراھی کند. « پیرمرد گفت: 

 »پس، از اول چگونھ این بار سنگین را روی خر گذاشتی کھ حالا نمی توانی؟ « سلطان پرسید: 

من ھر روز این کارم است، از اول فکرش را می کنم. خارھا را روی یک تپھ جمع « پیرمرد گفت: 

می کنم و باربندی می کنم، و پای تپھ را قدری گودال می کنم و خر را در آن چالھ وا می دارم و بار را 

 ی زمین ھموار آھستھ بھ پشت خر می اندازم. ولی اینجا خر دستش بھ سنگ گیر کرد و بار افتاد و رو

 »نمی توانستم بارش را بار کنم. 
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درست است، ھر کاری ھمین طور است، اولش آدم حساب می کند ولی گاھی پیشامدھای « سلطان گفت: 

 »حساب نشده ھم پیدا می شود. 

پیشامدھا ھمھ حساب شده است، حسابش را ما « پیرمرد کھ برای حرف زدن زبانش باز شده بود گفت: 

ولی آن کسی کھ باید بداند می داند، شاید این بار اینجا افتاد کھ یک چیزی ھم گیر شما بیاید، یعنی نمی دانیم 

 »ثواب کمک کردن، کمک کردن بھ مردم درمانده خیلی ثواب دارد. 

 »ھمین طور است، بارک ّ� پیرمرد، عقیدۀ خوبی داری. « سلطان گفت: 

ھ بودم و خدا سبب ساز است، اگر تو نمی رسیدی خیلی خیلی خست« بار ھیزم بار شد و پیرمرد گفت: 

 »د. برسان مشکل بود کھ بار من بار شود، ای جوان، برو کھ خدا تو را بھ خوشبختی

سلطان محمود از حرف زدن پیرمرد خوشش آمد و بعد از اینکھ پیر خارکن خرش را ھی کرد و راه   

. زوئ برگشت بھ نشان و قدری سر بھ سرش بگذاردافتاد، سلطان ھوس کرد کھ بزرگواری خود را بھ او 

در آنجا پیرمردی با خر و بار ھیزمش می رود، بروید از ھمھ طرف راه ھا « چادر و بھ لشکریان گفت: 

 »را بر او ببندید ، بطوری کھ مجبور شود بیاید از اینجا از جلو قرارگاه ما بگذرد. 

 دند. وقتی پیرمرد بھ یکی از آنھا رسید سرباز گفت: لشکریان رفتند از اطراف بر سر راھھا ایستا   

 »پیرمرد، از اینجا نمی شود رفت، راه بستھ است و عبور ممنوع است، از یک راه دیگر برو. « 

پیرمرد بی آنکھ حرفی بزند راه دیگر را در پیش گرفت. مقداری کھ رفت یک سرباز دیگر جلوش را 

 »، راه بستھ است و قدغن است. از این راه نمی شود رفت« گرفت و گفت: 

پیرمرد راھش را عوض کرد. در یکی دو راه دیگر ھم ھمین را گفتند و پیرمرد اوقاتش تلخ  و گفت: 

 »راھھا بستھ است، پس من از کجا بروم؟ امروز چھ خبر است کھ ھمۀ « 

است، مگر  آن راه آزاد« سرباز آخری راھی را کھ بھ طرف چادر سلطان می رفت نشان داد و گفت: 

 »نمی خواھی بھ شھر بروی، خوب، از آنجا برو، شاید ھم زودتر برسی. 

راه مردم را دور می کنند و می گویند شاید زودتر برسی، ولی « پیرمرد زیر لب غرولند کرد کھ: 

 »خوب، شاید ھم زودتر برسیم، کسی چھ می داند. 
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در جلو روی خود کسانی را سوار بر اسب پیرمرد خرش را بھ آن طرف کشید و رفت. مسافتی کھ رفت 

 -می دید و مثل آن بود کھ خبری ھست ولی چون کسی کاری بھ کارش نداشت خر خود را می راند و می

عجب لشکر ظالمی ھستند « رفت. راھش ھم ناچا  از جلو خیمۀ سلطان می گذشت. پیرمرد فکر می کرد 

 »ن اسب سواران بگذرم. کھ مرا مجبور کردند با این خر ناتوان از میان ای

در سر راه خود خیمۀ سلطان را دید و قدری ترسید. ولی چاره یی نبود و راه قدری کھ نزدیکتر آمد 

دیگری نمانده بود. ناچار پیش رفت و وقتی نزدیک خیمھ گاه رسید سلطان محمود را زیر چتری بر چھار 

مید این کسی کھ در بار کردن بارش بھ او کمک پایھ یی نشستھ دید، و قیافۀ سلطان بھ نظرش آشنا آمد و فھ

مرا ببین کھ از چھ کسی « کرده مرد بزرگواری بوده. بلکھ ھم خود سلطان محمود بوده. با خود گفت: 

 و خجالت زده و شرمنده پیش می رفت.» حمالی گرفتھ ام. 

ت آھستھ دنبال وقتی درست مقابل سلطان رسید سلام کرد و از خجالت جرأت نگاه کردن نداشت و داش

 »ببینم پیرمرد، در این صحرا چکار می کنی؟ « خرش می رفت. سلطان جواب سلامش را داد و گفت: 

شما را بھ خدا دیگر خجالتم ندھید، خودتان می دانید کھ چکاره ام، پیرمردی « پیرمرد خارکن گفت: 

ی برم و می فروشم و با آن فقیرم و کارم این است کھ در صحرا خار می کنم و بار می کنم و بھ شھر م

 »زندگی می کنم و خدا را شکر می کنم. 

 »تو کھ خار را می بری می فروشی چرا اینجا نمی فروشی؟ « سلطان گفت: 



13  
 

حتماً خودش است، « پیرمرد با خود فکر کرد: » چرا کھ نفروشم، ولی کو مشتری؟ « پیرمرد گفت: 

 »حالا تا اوقاتم را تلخ نکند دست بردار نیست.  پول دارد و حوصلھ دارد، آنجا بھ من کمک کرده و

 »اگر بفروشی من بار ھیزمت را می خرم. « سلطان گفت: 

 »می دانم کھ در اینجا ھیزم بھ درد شما نمی خورد ولی اگر بخواھید تقدیم می کنم. « پیرمرد گفت: 

 »گفتم کھ می خواھم بخرم، قیمتش را بگو و پولش را بگیر. « سلطان گفت: 

 »بسیار خوب، قیمت این خار ھزار سکۀ طلاست! « پیرمرد گفت: 

ھزار سکۀ طلا! چھ خبر است، مگر در « یکی از امیران لشکر کھ حاضر بود در جواب پیرمرد گفت: 

 »این صحرا ھیزم انقدر کمیاب و گران است؟ 

وبی کمیاب است صحرا ھیزم کمیاب و گران نیست، اما مشتری بھ این خ یننخیر، در ا« پیرمرد گفت: 

  »و شاه گران است! 

حالا کھ اینطور است این بار ھیزم « سلطان محمود از شنیدن این جواب بسیار خوشوقت شد و گفت: 

 »را بھ دو ھزار سکۀ طلا خریدم. 

سکھ ھا را بھ پیرمرد دادند و خواست برود ولی سلطان او را بھ ناھار دعوت کرد. بعد از ناھار کھ 

 -حالا گذشت ناقلا، ولی با یک کلمھ حرف خوشمزه« احافظی کند امیر لشکر بھ او گفت: پیرمرد خواست خد

 »قیمتی فروختی، آن ھم در این صحرا کھ پر از خار است.  خارھا را بھ خوب ی یی کھ زد

حیف کھ محتاج بودم و ارزان فروختم و گرنھ این خار با خارھای دیگر فرق « پیرمرد جواب داد: 

سال است در این صحرا خار جمع می کنم و ھرگز خاری ندیدم کھ دست سلطان محمود داشت، من چھل 

  »بھ آن رسیده باشد، و حقش این بود کھ این خارھا را بھ کمتر از ده ھزار سکھ نمی فروختم. 

سلطان محمود از شنیدن این حرف بیشتر خوشوقت شد و دستور داد بقیۀ ده ھزار سکھ را ھم بھ مرد 

 »قیمت شیرین زبانی از این ھم بیشتر است. « و گفت:  خارکن دادند

و پیرمرد  امیران لشکر ھم کھ از حاضر جوابی پیرمرد تعجب کرده بودند ھر یک ھدیھ یی بھ او دادند

 خارکن خوشحال و خرم با یک کیسۀ پول بھ خانھ رفت.
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 دندان سفید
 

از ھمراھان از راھی می گذشت و بھ عیسی با چند نفر  روزی بود و روزگاری بود. یک روز حضرت

 جایی رسیدند کھ لاشۀ سگ مرده یی افتاده بود.

 »دربارۀ این، چھ فکر می کنید؟ « : حضرت عیسی لحظھ یی آنجا ایستاد و بھ ھمراھان گفت

 ھمراھان یکدیگر را نگاه کردند و نمی دانستند کھ منظور حضرت عیسی چیست. یکی جواب داد: 

 »است کھ مرده است.  یلاشۀ سگ «

 »چھ بوی بدی دارد. « یکی گفت: 

 »چھ منظرۀ ناراحت کننده یی. « یکی گفت: 

 »و چقدر کثیف است. « دیگری گفت: 

 »بھ آن دست نباید زد، ممکن است بیماری او سرایت کند. « دیگری گفت: 

 »ھم ھست. وقتی ھم کھ زنده بود تنش پاک نبود، حالا کھ مرده « دیگری گفت: 

 »و این دھانش کھ بازمانده است،مثل این است کھ باز می خواھد پاچۀ کسی را بگیرد. « دیگری گفت: 

اینھا ھست، اما حیوان باوفایی بود، خوب پاسبانی می کرد و دوست « آن وقت حضرت عیسی فرمود: 

را نباید دید. با ھر چھ  و دشمن را می شناخت، و چھ دندان سفیدی دارد...... ھمھ اش بدیھا و زشتی ھا

 »روبرو می شوید خوبیھایش را ھم ببینید. 
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 کودک ماھیگیر
 

روزی بود و روزگاری بود. یک کودک سیاه پوست فقیر بود کھ چند برادر و خواھر کوچکتر داشت.   

بود  پدرش از دنیا رفتھ بود و مادرش جز خانھ داری کاری نداشت و این کودک کھ بزرگتر از ھمۀ بچھ ھا

 روزھا می رفت کنار دریا ماھی می گرفت و با این کار خود زندگی خانواده را اداره می کرد.

پسرک خیلی باھوش و زرنگ بود اما دیگر فرصتی برای بازی نداشت و تمام روز را در ساحل دریا 

ردند ولی او بھ سر می برد تا ھر چھ بیشتر ماھی بگیرد. در ساحل بچھ ھای دیگر ھم بودند کھ بازی می ک

ھمیشھ می رفت یک گوشۀ دور افتاده انتخاب می کرد. تور کوچک ماھیگیری را می انداخت و در انتظار 

افتادن ماھی، غمگین و بی حرکت می نشست و بھ فکر فرو می رفت. ھر روز فکر می کرد اگر امروز 

فردا باقی نمی ماند. طفلک  ماھی زیاد باشد می توانم فردا راحت باشم. اما ھمیشھ ماھی کم بود و برای

خودش بود و مادرش و شش تا بچۀ کوچکتر و یک خانوادۀ ھشت نفری خیلی خرج داشت. تنھا خوشحالی 

 پسرک این بود کھ بزرگ خانواده است و مادر و بچھ ھا ھم او را مرد خانواده حساب می کنند.

دریا آمده بودند. سلطان بعد از  این بود. و یک روز سلطان محمود غزنوی با ھمراھانش بھ گردش کنار

استراحت در قصر ساحلی و آب تنی و کارھایی کھ داشت حوصلھ اش سر رفت، اسب خود را سوار شد و 

 تنھا در ساحل بھ گردش پرداخت.

بھ کار خودشان مشغول بودند. کودکان با ھوا خوب بود و دریا آرام بود. در ساحل در ھر جا مردم 

تھ بازی می کردند، ماھیگیرھا در رفت و آمد بودند. گروھی از مردم آب تنی خوشحالی بچگانھ دستھ دس

می کردند یا زیر آفتاب یا سایھ بانھا استراحت می کردند. و مردان و زنان روستایی در حاشیۀ باغ و زمین 

خودکار می کردند. سلطان ھمانطور تماشا کنان می گذشت تا رسید بھ آنجا کھ کودک ماھیگیر در گوشۀ 

 خلوت دور از مردم، تنھا نشستھ بود و معلوم بود کھ جز بھ کار خود بھ ھیچ چیز توجھ ندارد.

نزدیک شدن اسب روی ماسھ ھای ساحل صدایی نداشت. سلطان بھ کودک ماھیگیر نزدیک شد و ایستاد. 

با صدای نازکی شعر می خواند. گوش  مدتی او را نگاه کرد و دید کودک سرگرم کار خودش است و دارد

 این شعر بابا طاھر بود: داد؛

 چو کشتی بر لب دریا نشستھ                  دلی دارم چو مرغ پر شکستھ                   

 صدا چون می دھد تار گسستھ»          طاھر تار بنواز « ھمھ می گویند                   
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سلطان فھمید کھ پسرک غصھ ای دارد. قدری متأثر شد و ھوس کرد از او دلجویی کند. از اسب پیاده 

 »پسرجان، در این گوشۀ تنھایی چکار می کنی؟ « و نزدیک رفت و پرسید: شد 

پسرک رو را برگرداند و سلطان را بالباسش و اسبش دید و فھمید کھ ھر کس ھست از بزرگان دولت 

دارم ماھی می گیرم، کار من ھمیشھ ھمین است. ھیچ وقت نمی توانم مثل « و جواب داد: است. سلام کرد 

 »آنھا بازی کنم، من با آنھا فرق دارم. 

کودک با این حرف تمام غم خود را فاش کرده بود. کھ با بچھ ھای دیگر فرق دارد، کھ ھمیشھ باید کار 

 کند، کھ بھ بازی با بچھ ھا نمی رسد.....

 »خوب، بازی کردن کھ خرجی ندارد، آدم خودش تنھا ھم کھ ھست می تواند بازی کند. « : سلطان گفت

ولی من باید ھفت نفر را نان بدھم، مادرم و شش تا بچھ را کھ از خودم کوچکترند، آخر، « کودک گفت: 

 »پدر ما در دریا غرق شده. 

 »فھمیدم، خوب، آن وقت ھر روز چقدر ماھی می گیری؟ « سلطان گفت: 

ای، یک  روز کمتر، یک روز بیشتر، آنقدر کھ قوت بخور و نمیر را داشتھ باشیم گیر « کودک گفت: 

 »می آید. ما نمی خواھیم گدایی کنیم و سربار کسی باشیم. 

بعد فکر کرد بھانھ یی پیدا کند و بھ او کمکی » آفرین، آفرین، تو خیلی مرد ھستی. « سلطان گفت: 

ک کار بکنی؟ امروز من در ماھیگیری بھ تو کمک می کنم و آن وقت ھر چھ حاضری ی« بکند، پرسید: 

 »ماھی گرفتیم با ھم شریک باشیم؟ 

کودک کھ از تنھایی خستھ شده بود و امیر را مھربان دید برای اینکھ ھمکار و ھمزبانی داشتھ باشد قبول 

نیم ھا، نھ اینکھ شما بخواھید حاضرم، اما بھ شرطی کھ ھر چھ گیر آمد با عدالت قسمت ک« کرد و گفت: 

 »سھم بیشتر ببرید. 

 »قبول دارم، دو سھم مال تو و یک سھم مال من. « سلطان گفت: 

نھ، بذل و بخشش بیخودی ھمیشھ یک عیبی دارد، من ھیچ وقت بی جھت از  نھ، اینطور« کودک گفت: 

 »خدا ھم کریم است. کسی چیزی نمی گیرم: نصف مال تو نصف ھم مال من، 
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سلطان از بزرگ منشی کودک خوشحال شد و قبول کرد. اسبش را بھ سنگی بست و برای ھمکاری 

را بکشیم و از نو شروع  رتا حالا اگر ماھی در تور باشد مال خودت است، توخوب، « آماده شد، و گفت: 

بسیار خوب، اما اینجا ماھی کم است. « تور کوچک را کشیدند و ھیچ ماھی نبود. سلطان گفت: » کنیم. 

تور کوچک را از دست پسرک گرفت و آن را قدری » آنجا کھ قدری گودتر است ماھی بیشتر است. 

بعد یک مشت » ھمان جا بنشین « ت: دورتر و بیشتر بھ داخل آب کشید، سرنخ را بھ دست کودک داد و گف

ماسھ از ساحل برداشت و بھ میان آب پاشید و آمد و نشست و در انتظار ماھی قدری حرف زد. از زندگی 

کودک پرسید و از او خواست شعرھایی کھ بلد است بخواند و قصھ ھایی کھ می داند بگوید و خودش ھم 

سیاه غمگین و افسرده سرگرم شده و قیافۀ افسرده اش چند تا قصۀ خنده دار گفت و خوشحال شد کھ پسرک 

  شکفتھ شده است.

 »ببینیم چقدر ماھی دارد.  خوب، حالا تور را بکشیم« بعد از مدتی سلطان گفت: 

خداجانم: صدتا، ھزارتا، « کشیدند و تور پر از ماھی بود، پر از ماھی. کودک خوشحال شد و گفت:    

ینقدر ماھی نگرفتھ بودم، ھمیشھ دو تا بود، چھارتا بود یا ھیچی نبود بھ نظرم خیلی زیاد، تا حالا ھیچ وقت ا

 »بخت شما خیلی خوب است، این شانس شما بود. 

نھ جانم، شانس خودت بود، اصلا بھ بخت و شانس مربوط نیست، ما تور را خیلی بھ « سلطان گفت: 

 »میان دریا برده بودیم، آنجا ماھی بیشتر است. 

خوب، حالا تقسیم کنیم، یکی مال شما یکی مال من، یکی مال شما، یکی من، تا آخرش، « کودک گفت: 

 »من ھیچی بیشتر نمی خواھم، خدا برکت بدھد. 
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نھ، اینطور نھ، ما وقتی با کسی شریک می شویم یک روز در میان شریک می شویم. « سلطان گفت: 

ردم، تور ھم مال تو بود، جایش را ھم خودت من کھ امروز نیامده بودم ماھی بگیرم، داشتم گردش می ک

انتخاب کرده بودی. ماھیھای امروز ھمھ اش مال تو و بعد ھر چھ فردا کار کردیم ھمھ اش مال من. این 

 »کھ دیگر عیبی ندارد؟ این کھ دیگر بذل و بخشش بیخودی نیست. 

 »خیلی خوب، اما دو سھ تا ماھی برای خودتان ببرید. « کودک گفت: 

 »نھ دیگر، اندازه را بھ ھم نمی زنیم. « گفت:  سلطان

قبول دارم، این ماھیھا برای چند روز خانوادۀ ما بس است، حالا ما فردا ھم حتما با ھم « کودک گفت: 

 »شریکیم. 

حتماً، حتماً، من حالا می روم، تا فردا ھم خدا بزرگ است، وعدۀ ما در ھمین جا، « سلطان گفت: 

ک را خوشحال گذاشت و برگشت. کودک ماھیگیر ھم رفت ماھی فروش محلھ را سلطان کود» خداحافظ. 

 کودک گفت: » . امروز خیلی خوب کار کردی« خبر کرد و آمدند ماھیھا را بردند. ماھی فروش گفت: 

خیلی خوب شریک شدم، گویا با ھمکاری کارھا بھتر می شود، اما امروز ھمۀ بلھ، امروز با یک آدم « 

 »شد، عوضش فردا دیگر من ماھی ندارم، فردا ھر چھ باشد مال شریکم است.  ماھیھا سھم من

برو در فلان جای « فردا صبح ھمان وقت سلطان محمود آمد بھ قصر ساحلی و ندیم خود را فرستاد کھ: 

و او را ھمرا » شریک دیروزی منتظر است« ساحل و بھ کودک سیاھی کھ در آنجا ماھی می گیرد بگو 

 »خود بیاور. 

د بوده است با خود مأمور سلطان آمد و پیغام را گفت. کودک می ترسید ولی وقتی فھمید سلطان محمو

و قبول کرد و » ما کھ چیزی نداریم کسی ازمان بگیرد، دیروز ھم کھ شریک بدی نبود. « فکر کرد: 

 سیدند.تورش را جمع کرد و ھمراه ندیم سلطان بھ راه افتاد و آمد تا بھ قصر ساحلی سلطان ر

کودک خیال می کرد کھ امروز ھم قرار است با ھم ماھی بگیرند اما سلطان از آمدن کودک خوشحالی 

-مگر نیست کھ ما دیروز شریک بودیم و امروز ھم شریک ھستیم؟ خوب، امروز نمی « کرد و گفت: 

کاری کھ من دارم خواھیم ماھی بگیریم، دیروز من با تو در ماھی گرفتن کمک کردم و امروز تو با من در 

 »کمک می کنی، عیبی کھ ندارد؟ 
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عیبی ندارد، قرار گذاشتھ ایم کھ امروز ھم شریک باشیم ولی دیروز بخت تو بھ کمک « کودک گفت: 

 »من آمد و می ترسم امروز بخت من بیاید و در کار شما اثر کند، آخر شانس من خوب نیست. 

لاف در کار و فکر مردم است. من ھم اگر مثل تو با نھ جانم، شانس معنی ندارد، اخت« سلطان گفت: 

یک تور کوچک ماھی می گرفتم چیزی نمی شد، تو ھم اگر کار دیگری داشتی ھمان کار را می کردی، 

یکی سیاه نیست؟ این یکی را ببین، این ھم ده سال پیش یک نگاه کن، اینھا دوستان من ھستند. مگر این 

است، پدر من ھم از اول غلام یکی از امیران بود، آدم توی ھر راھی  اسیر جنگی بود، امروز امیر لشکر

کھ می افتد در ھمان راه بھ قدر استعداد و فکر و زحمت خود پیشرفت می کند. در این دنیا ھمۀ کارھا مثل 

ھم است و ھر کسی یک کاری دارد، بھ ھر حال ما قرار گذاشتھ ایم و امروز ھم شریک ھستیم ولی کارھای 

 »تر از ماھیگیری داریم. واجب 

 »حرف حسابی است، حالا من چکار باید بکنم؟ « کودک گفت: 

ھیچی. باید اینجا در مجلس ما بنشینی و ھر کاری کھ پیش آید با ھم مشورت کنیم و « سلطان گفت: 

 »دستور بدھیم. 

ا اینطور بسیار خوب، امروز ھیچ کاری بی اجازۀ من درست نمی شود، قول و قرار م« کودک گفت: 

 »است. 

ملاحظھ می فرمایید، این « سلطان آھستھ گفت: با این حرف حاضران خندیدند و یکی از نزدیکان بھ 

 »اسباب زحمت بشود.  نباداکودک ظرفیت اینقدر محبت را ندارد و موضوع را خیلی جدی گرفتھ است، 

 »این جدی تر ھستم. اسباب زحمت نمی شود، من در قولی کھ داده ام از « سلطان جواب داد: 

کردند. کارھایی  صل در آن روز ھر کاری کھ در میان بود با کمک و مشورت کودک ماھیگیر حل و ف

کھ پیش امد زیاد بود. یکی از کارھا این بود کھ سلطان می خواست مسجد بزرگی  بسازد و زمین وسیعی 

ن حاضر نشده بود خانھ اش را بھ خریداری شده بود ولی در گوشھ یی از آن پیرزنی خانھ داشت و پیرز

ھیچ قیمتی بفروشد و آن روز پیرزن آمده بود و می خواستند در این باره تصمیم بگیرند. با کودک مشورت 

  کردند کھ چھ باید کرد؟
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اگر مقصود ثواب کردن است کھ نمی شود پیرزن را مجبور کرد خانھ اش را بفروشد. « کودک گفت: 

ساخت  یا باید پیرزن را ھم در آن مسجد شریک کرد و نام آن گوشھ را یگر یا باید مسجد را در جای د

 »مسجد پیرزن گذاشت، ھمانطور کھ ما شریک ھستیم، چھ عیبی دارد؟ 

من ھم از خدا ھمین آرزو را « پیرزن گفت: » اگر پیرزن راضی باشد عیبی ندارد.« سلطان گفت: 

 خوشحال شد.و کار بھ ھمین صورت تصویب شد و کودک »  داشتم 

خراسان یاغی شده و لشکر جمع کرده و ادعای فرمانروایی دارد و می خواھد بعد خبر آوردن کھ امیر 

می گویی « از کودک پرسید: » حالا بیا و این یکی را درستش کن. « بھ غزنین حملھ کند. سلطان گفت: 

 »چھ باید کرد؟ 

دردسرش ھم زیاد است. بھ عقیدۀ من اگر صلح  وّ� نمیدانم. شما کار خوبی دارید اما« کودک گفت: 

 »کنیم بھتر باشد. 

خیلی مشکل است، مسئلھ بھ این سادگی نیست؛ صلح موقعی خوب است کھ طرف ھم « سلطان گفت: 

حرف حسابی داشتھ باشد و طمعش کم باشد، وقتی کسی می گوید ھمھ اش مال من، نمی شود صلح کرد. 

 »از سھم خودم دو تا ماھی بیشتر بردارم تو راضی می شدی؟ ببینم، اگر من می خواستم علاوه 

 »بلھ « کودک گفت: 

 »خوب، اگر می خواستم تمام ماھیھا را ببرم چطور؟ « سلطان گفت: 

 »نھ دیگر دست نمی شد. « کودک گفت: 

این ھم ھمینطور است، وقتی حرف از زور و گردن کشی بھ میان می آید باید جلوش « سلطان گفت: 

 »ایستاد. 

شما بھتر می دانید، ولی آیا نمی شود کھ خراسان را بھ او بدھیم و راحت باشیم ھمانطور « کودک گفت: 

 »کھ مثلا ما ماھیھا را تقسیم می کردیم و راحت بودیم. 

این ھم نمی شود، چون او امیر خراسان بود و این سھم او بود کھ از طرف ما در آنجا « سلطان گفت: 

لی او بھ سھم خود قانع نیست. او حالا کھ ھنوز خراسان را ندارد می خواھد بھ غزنین حملھ امیر باشد و

کند؛ وقتی خیالش از خراسان راحت باشد طمعش زیادتر ھم می شود. تازه، اگر ما خراسان را بھ او بدھیم 
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بعد اگر ما ھمھ ، یکی دیگر ھم عراق را، یکی دیگر ھم طبرستان را. فردا یکی دیگر ھم بلخ را می خواھد

جا کوتاه بیاییم اختیار کارھا از دست می رود و آشوب می شود و مردم ھم بھ زحمت می افتند. پس سلطان 

 »محمود چکاره است؟ 

 »یعنی کھ ما دو نفر چکاره ایم؟ « کودک گفت: 

 »می بینی کھ خودت ھم کھ ھنوز ھیچ چیز نیستی ناراحت می شوی؟ « حاضران خندیدند و گفتند: 

نھ، واقعاً می بینم کھ موضوع بغرنج است! من عقلم نمی رسد، گویا بھتر است امیر « ودک گفت: ک

 »خراسان را بگیریم دار بزنیم. 

نھ، زیاد ھم تند نرو، چون کار بھ این سادگی نیست و او دست بستھ در مجلس ما نیست. « سلطان گفت: 

چیزھای دیگر را می خواھد، اما اگر تنھای تنھا  ببین عزیزم، او یک نفر است کھ خراسان را می خواھد و

بود بھ فکر حملھ بھ غزنین نمی افتاد، پس لشکری ھم دارد کھ بھ او یاری می کنند و او مغرور شده. خوب، 

ولی کسانی کھ بھ او یاری می کنند خراسان را نمی خواھند و شاید یک چیزی در این امیر دیده اند کھ با 

ول باید ببینیم او چھ ھنری دارد کھ می تواند آنھا را با خود ھمراه کند؛ آیا عدالت او ھمراھی می کنند. ا

است، آیا زبان خوش است، آیا محبت است، آیا عقل است، آیا حیلھ است یا چیز دیگر است؟ ما باید این را 

تسلیم شد و توبھ بشناسیم و اول این خاصیت را در خودمان زیادتر کنیم. بعد باید جلو او را بگیریم و اگر 

کرد او را ببخشیم و اگر جنگید بجنگیم تا او را بشکنیم. ھمۀ این کارھا فکر می خواھد. حالا از کجا شروع 

 »کنیم؟ 

بخشش ھم بھ جای خود مانند زور است، اما حساب این کارھا شما درست می گویید، « کودک گفت:   

ین کارھا تجربھ ندارم و اگر تنھا بودم ھیچ نمی خیلی مشکل است، و مثل ماھیگیری آسان نیست. من در ا

 »دانستم کھ چھ باید کرد، خوب است کھ شریک دارم. 

سلطان و وزیران خندیدند و امیران ھم قبول کردند کھ کودک بسیار باھوش است و عدالت را دوست 

 می دارد.

رھای روز را بھ انجام سلطان دستور لازم را داد و آن روز چند تا کار دیگر ھم پیش آمد و تمام کا

 -وقت من تمام شد، من ھر روز تا غروب بیشتر کار نمی« رساندند. غروب کھ شد کودک ماھیگیر گفت: 

 »کنم و حالا مادرم و بچھ ھا منتظرم ھستند. 
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بسیار خوب، حالا دیروز و امروز ما شریک بودیم ولی نتیجۀ کار خیلی با ھم فرق « سلطان گفت: 

لی بیش از دیروز کار کرده ایم و تو می توانی ھر قدر کھ دلت بخواھد از خزانھ پول داشت و امروز ما خی

 »بگیری، خیلی زیاد، خیلی زیاد، چقدر می خواھی؟ 

ھیچی نمی خواھم، قرار ما این بود کھ یک روز مال من یک روز مال شما و نتیجۀ کار « کودک گفت: 

ھی قبول نکردید، من ھم ھیچ چیزی قبول نمی کنم، . شما دیروز دو تا ماامروز ھر چھ ھست مال شماست

 »اندازه بھ ھم می خورد! 

نھ، اندازه بھ ھم نمی خورد، دیروز ما دو ساعت کار کردیم و امروز خیلی « سلطان محمود گفت: 

 »بیشتر، برای اینکھ اندازه بھ ھم نخورد باید سھم بیشتر را قبول کنی ھر چھ کھ خودت می خواھی. 

حالا کھ اینطور است برای این اضافھ کاری بھ اندازۀ یک تور ماھی قبول می کنم و  «کودک گفت: 

 »فرض می کنم دو بار ماھی گرفتیم. آن وقت فردا ھم بازی می کنم. 

از پس فردا « ھمین کار را کردند و مقدار زیادی ماھی برایش حاضر کردند. آن وقت کودک گفت: 

 »می شوید بیایید.  دوباره روز کار است اگر باز ھم شریک

می بینی کھ چقدر کار داریم، من دلم پیش این کارھا است، اگر می خواھی ھر روز بیا « سلطان گفت: 

 »ھمین جا با ھم شریک باشیم. 

 -نھ، دل من ھم پیش دریاست، من شرکت را برای کار دریا قبول داشتم، شما ھم کھ نمی« کودک گفت: 

 »توانید اینھمھ کار مردم را زمین بگذارید، پس تا اینجا حساب شرکت تسویھ است. 

 »بسیار خوب، اما ھر وقت کاری داشتی ما اینجا ھستیم. « سلطان گفت: 

متشکرم، اگر ھر روز تورم مثل دیروز پر از ماھی شود دیگر احتیاجی ندارم، از دیدار « کودک گفت: 

دوست دارم. کار من ھمان ماھیگیری است و حالا بھ لطف شما می دانم کھ  لی کارم راوشما ھم خوشحالم 

 »چگونھ بیشتر ماھی بگیرم، باید بھ دریا بیشتر نزدیک شوم... 

کودک خداحافظی کرد و ماھیھا را بھ خانھ برد و خوشحال بود و سلطان محمود ھم دستور داد غیر 

و بھ کودک ماھیگیر ھم کھ از دریا دل بر زرگ شدند مستقیم بھ خانوادۀ کودک ھمراھی کنند تا بچھ ھا ب

 نمی داشت یک قایق ماھیگیری ھدیھ دادند.
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 خدا پرست
 

روزی بود و روزگاری بود. یک شب نصف شب جبرئیل کھ فرشتۀ پیغام رسان خداست، شنید کھ خداوند 

 دھد.و بھ صدای دعا و عبادت یکی از بندگانش جواب می » بلی ای بندۀ من « می گوید: 

معلوم می شود یکی از بندگان پاک و بی آلایش خداست کھ دارد با خدا راز « جبرئیل با خود فکر کرد: 

و نیاز می کند و خاطرش پیش خدا عزیز است. در این موقع ھم نمی توانم چیزی بپرسم، خوب است بروم 

 »این بندۀ خداپرست را بشناسم و برگردم. 

ی کرد و ھر جا کھ نشانی از بندگان خوب خدا داشت جستجو کرد و جبرئیل پر زد و در آسمانھا گردش

نشانی از آن عابد نیافت. زود بھ جای خود برگشت و دید ھمچنان صدای دعا آن بنده شنیده می شود و توجھ 

 خداوندی بھ او ادامھ دارد.

د ھم خبری و این کھ نمی شود، من جبرئیل باشم و این بندۀ خدا را نشناسم؟ شای« فرشتھ فکر کرد: 

پیغامی پیدا شود و باید جایش را بلد باشم، حالا کھ خدا بھ این بنده لطف دارد بروم او را در دنیا پیدا کنم و 

 »ھر جا کھ ھست بشناسمش. 

جبرئیل در یک چشم بھ ھم زدن خودش را رسانید بھ زمین و سری زد بھ خانۀ کعبھ و بیت المقدس و 

یدا نیست. در این شھر، در آن شھر، در کوھستانھا، در صحراھا، در مسجدھای بزرگ و دید چنین کسی پ

ھر جا کھ پیروان دینھای بزرگ عبادتگاھی داشتند و ھر جا کھ بندگان خاص خدا شبھا با خدا جزیره ھا، 

 -راز و نیاز می کردند، ھمھ جا را سر زد و در آن وقت شب، آن حالتی را کھ می شناخت و نشانی کھ می

 سی ندید.دانست در ک

 -و توانا تویی، من میخدایا، دانا تویی « جبرئیل تعجب کرد و ناچار برگشت بھ جای خودش و گفت: 

خواستم این بندۀ خوب را کھ دلش پیش تو بود پیدا کنم ولی نتوانستم. کی بود آن کسی کھ اینقدر سعادت و 

 »تو دعایش را می شنیدی و بھ او توجھ داشتی؟ 

گ نزدیک شھر ربز دیرست کھ او را بشناسی، اگر می خواھی بشناسیش باید بھ آن بد نی« خداوند گفت: 

 »روم بروی تا بر تو معلوم شود. 
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جبرئیل پر زد و آمد بھ دیر. دید آنجا یک بتخانھ است و یک مرد بت پرست جلو یک بت سنگی نشستھ 

ی کند و حاجت می خواھد، است و بت را صدا می زند و ھای ھای گریھ می کند و زاری می کند و دعا م

 و معلوم است کھ خیلی دل شکستھ است و ھمان است کھ صدایش را شنیده بود.

خدایا، من کھ غیب نمی دانم و چیزی از کارھای خدایی سر در نمی آورم « جبرئیل برگشت و گفت: 

نگفتیم کھ خدا را بپرستند و مگر اینھمھ پیغمبر  اما در این یک رازی ھست کھ نمی فھمم. مگر ما بھ مردم

مردم را از بت پرستی منع نکردند. نمی فھمم پس چگونھ تو با لطف و محبت خود بھ این بت پرست ھم 

 »توجھ داری؟ 

. این مرد بت را نمی پرستد تو نمی دانی ولی ما می دانیم کھ چھ می کنیم« و جبرئیل جواب شنید: 

او یک شخص بی خبر است کھ راه را نمی شناسد و تا دیده است ھمین بت را دیده بلکھ دلش با خداست، 

است. او می خواھد پاک باشد، می خواھد خوب باشد، می خواھد خوبی کند، خیر مردم را می خواھد و 

آزارش بھ دیگر بندگان خدا نمی رسد، دلش پاک است و دستش پاک است و مردم از او راضی ھستند و 

می زند یر از بت را نمی شناسد ناچار وقتی دعا می کند و زار و نیاز می کند بت را صدا چون چیزی غ

اما دلش با خداست، دلش پیش کسی است کھ می تواند درد او را بداند و جانش را صفا بدھد و بت این کاره 

و می خواھند  نیست، ماییم کھ خدای بخشندۀ مھربانیم و ماییم کھ صدای بندگان را وقتی راست می گویند

ھنوز بھ گوش این مرد نرسیده اما اگر رسیده بود او ھم خداپرست بندگی کنند می شنویم. صدای پیغمبران 

 »بود و حالا اگر ما دعای او را نشنویم و جواب او را ندھیم دیگر کیست کھ بشنود و کیست کھ جواب بدھد؟

تویی کھ ھمھ چیز را می دانی و ھمۀ عالم ھیچ کس. خدایا بزرگی بھ تو می برازد و « جبرئیل گفت:   

 »بھ لطف تو پایدار است و ھمھ بھ محبت تو محتاجند و تویی کھ با ھمھ مھربانی. 
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 علاج گدایی
 

و بھ گدایی عادت کرده بود وھیچ روزی بود، روزگاری بود. یک مرد گدا بود کھ اسمش گداعلی بود 

 وقت تن بھ کار نمی داد. 

چرا گدایی می کرد؟ این ھم خودش سؤالی است. آخر این گداعلی وقتی پسرکی ده سالھ بود شاگرد 

 و روزی دھشاھی مزد می گرفت. اسمش ھم علی آقا بود.آھنگر بود 

یک روز علی آقا کوزه را برداشت کھ ببرد آب کند ولی کوزه در میان راه شکست و علی آقا ترسید کھ 

گردد استادش او را سرزنش کند. ھمانجا کنار کوچھ نشست و شروع کرد بھ اگر دست خالی بھ دکان بر

 گریھ کردن.

 »بچھ جان گریھ نکن. « پیرمردی سر رسید و یک شاھی بھ او داد و گفت: 

 »ولی آقا من گدا نیستم، کوزه ھم مال استاد آھنگر است. « پسرک گفت: 

کوزه بخر کھ استاد آھنگر با تو دعوا نکند، کوزه خوب، عیبی ندارد، تو با این پول یک « پیرمرد گفت: 

 »را ھم یک شاھی می فروشند. 

پیرمرد پول را داد و رفت. پسرک ھنوز نشستھ بود کھ یک پیرزن ھم سررسید و کوزۀ شکستھ را دید. 

 »برو کوزه بخر. « او ھم یک شاھی داد و گفت: 

سر رسید و یک شاھی پول و یک تکھ نان حالا پسرک پول دو تا کوزه را داشت ولی یک نفر دیگر ھم 

 بھ او داد. و بعد یک نفر دیگر و یکی دیگر....

پسرک دید از صبح تا شب در دکان آھنگری کار می کند و ده شاھی مزد می گیرد ولی حالا نیم ساعت 

ھم  آنجا نشستھ و بیست شاھی پول دارد، و دیگر بداخلاقی استاد آھنگر ھم نیست. ظھر کھ شد زن ھمسایھ

از خانھ درآمد و کوزۀ شکستھ را دید. برگشت بھ خانھ و یک کوزۀ مانند آن را آورد و بھ پسرک داد و 

 »بلند شو کوزه را آب کن و برو بھ کارت برس. ھر چھ اینجا بنشینی فایده ندارد. « گفت: 

 »و استادم مرا می زند. آخر دیر شده « پسرک گفت: 
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استاد « ھمراه علی آقا آمد و بھ استاد آھنگر گفت: » من می آیم سفارش می کنم. « زن ھمسایھ گفت: 

انبار شلوغ ھم کوزه زیاد می شکند، این دفعھ او آب جان: این بچھ تقصیری ندارد، آب انبار شلوغ بوده، 

 »را سرزنش نکنید، بعد از این بیشتر حواسش را جمع می کند. 

ببین پسر، وقتی کوزه « اما وقتی زن رفت استاد آھنگر بھ علی گفت: » سیار خوب.ب« استاد گفت: 

شکست باید زود برگردی و بگویی کوزه شکست، نھ اینکھ از من بدگویی کنی و از مردم کوزه گدایی کنی. 

زی زدت را بگیر و برو دنبال باممن شاگردی کھ آبرویم را ببرد نمی خواھم. از ھمین حالا این ده شاھی 

 »گوشی و گدایی. اگر گدا نبودی از مردم چیزی نمی گرفتی. 

پسرک دید دیگر نمی تواند حرفی بزند، بیست شاھی ھم پول گدایی توی جیبش ھست. از دکان آمد 

اول بروم آن شکستھ ھای کوزه را جمع کنم « بیرون و کنار کوچھ قدری ایستاد و فکر کرد. با خود گفت: 

 »ثیف نباشد. کھ دم خانۀ آن زن خوب ک

می کند کھ چرا بیکار آمد کوزه شکستھ را جمع کرد و دید اگر حالا برود خانھ، زن پدرش ھم با او دعوا 

یک فال « شده. رفت در یک کوچۀ دیگر و کوزۀ شکستھ را کنار دیوار گذاشت و پایش نشست و گفت: 

 »بگیرم ببینم بروم خانھ یا نھ. 

و بعد گفت نام یکی را می گذارم خیر، یکی را ھم شر، اگر با خیر روی زمین تند تند چند تا خط کشید 

 تمام شد می روم، اگر با شر تمام شد صبر می کنم. 

دید شر است. گفت صبر می کنم تا ببینم چھ می شود. نشستھ بود و یک مرد فال خیر و شر را شمرد 

 »ر بود، رفتم آب کنم شکست.مال استاد آھنگ«گفت: » کوزه مال کی بود کھ شکست؟ :« آمد و پرسید 

 و زیر لب زمزمھ کرد:» نو بخر ۀحالا برو یک کوز« آن مرد ھم یک شاھی پول داد و گفت:

 کھ مرا پای خانھ رفتن نیست                   کودکی کوزه یی شکست و گریست       

 اوست، از من نیستآب از  ۀد                         کوزــــاد اگر پرســـچھ کنم اوست    

 زین شکستھ شدن دلم بشکست                               کار ایام جز شکستن نیست

 کند کھ کوزه چھ شد                                سخنیم از برای گفتن نیست گر نکوھش



27  
 

فردا ھم  آن روز شب شد و علی آقا آمد خانھ و از ترس زن بابا موضوع کوزه و بیکاری را نگفت.   

رفت سراغ کوزۀ شکستھ. و با این ترتیب بھ گدایی عادت کرد: یعنی مردم او را گدا کردند. ھیچ کس 

برای ثواب کردن بھ او درس نداد کھ سواد دارش کند و شخصیت اورا بزرگتر کند، ولی برای ثواب 

 گدایی کن.... کردند کھ گدایی کن،چشتھ خور کردن بھ او یک شاھی یک شاھی پول دادند و او را 

، و ھوش آدم ھم در ھر راھی کھ بیفتد در ھمان راه پیش می رود، یکی در کار صنعت پیش می رود

فت کھ ھر چھ بیشتر گراختراع می کند، یکی در گدایی حیلھ سازی می کند. کودک کوزه شکن کم کم یاد 

 بماند! فقیر و درمانده بھ نظر بیاید مردم بیشتر کمک می کنند تا درمانده و گدا

ھر روز اختراعی کرد تا بیشتر بدبخت بھ نظر بیاید: دستش را چلاق کرد، پایش را لنگ کرد، 

لباسھایش را خاک مالی کرد، غش کرد و ھزار حقھ زد تا پول بیشتر از مردم بگیرد.... پس عجب نبود 

 این، داستان گذشتھ اش بود.کھ حالا ھم ھنوز گدا بود و تن بھ کار نمی داد. مردم اینطور پسندیده بودند و 

 حالا علی آقا بزرگ شده بود و اسمش ھم شده بود گداعلی.

گداعلی بعد از اینکھ چندین سال در شھر خود گدایی کرد بھ فکر سفر افتاد. از این ده بھ آن ده، از این 

ھ مشھور شھر بھ آن شھر. و آن روزھا شھر نیشابور خیلی پر جمعیت و معروف بود. مثل بغداد و بلخ ک

 بود. و گداعلی در راه گدایی کرد و در شھرھا گردش کرد تا رسید بھ نیشابور.

کیستی و چھ کاره یی و از کجا آمده یی و چقدر پول « دم دروازۀ نیشابور دروازه بان ازش پرسید: 

 »داری؟ 

 »پول دارم.  ھیچی، اسم من گداعلی است و از ابرقو آمده ام و فقیرم و بدبختم و کمی ھم« جواب داد: 

 »ھیچ کاری بلد نیستی؟ « دروازه بان پرسید: 

 »چرا کمی آھنگری بلدم. « گفت: 

بسیار خوب، می توانی وارد شوی ولی مواظب باش در نیشابور گدایی نکنی « دروازه بان گفت: 

 »چون مردم نمی خواھند گدا داشتھ باشند و گدایی خریدار ندارد. 

اور نکرد. در کوچھ یی کھ می رفت دم دکان نانوایی دستش را دراز ولی ب» بسیار خوب « گدا گفت: 

 »خدا عمرتان بدھد، یک تکھ نان بھ من فقیر بدھید. « کرد و گفت: 
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خدا بھ شما ھم عمر بدھد. این عوض آن. اما معلوم می شود کھ غریبی و نمی دانی در « نانوا گفت: 

 »این شھر گدایی ممنوع است.

 

 »ممنوع یعنی چھ؟ وقتی کسی گرسنھ است چھ کند. « گداعلی گفت: 

اگر کسی گرسنھ است و نان ندارد باید بھ ناھار خانۀ محلھ مراجعھ کند تا بھ او یک وعده « نانوا گفت: 

 »غذا بدھند.

 »غریبم و نان ندارم.« گداعلی نشانی ناھارخانھ را گرفت و رفت آنجا گفت: 

اری این پولھا را کھ داری، حالا برو این پولھا را کھ داری بخور نان ند« او را بازرسی کردند و گفتند: 

و بعد بھ کارخانۀ محلھ مراجعھ کن تا بھ تو کار بدھند. اینجا نان مفت بھ کسی نمی دھند، ناھارخانھ ھم مال 

 »کسی است کھ پول یک وعده غذا را ندارد. 

 »بلکھ کسی بیمار باشد و نتواند کار کند. « گدا گفت: 

مراجعھ کند تا معالجھ اش کنند و اگر معالجھ نشد او را بھ » بیمارخانۀ محلھ « آن وقت باید بھ « گفتند

 »محلھ بفرستند. » نواخانۀ « 

تا چند » اینھا حرف است، می روم و از مردم گدایی می کنم. « گداعلی درمانده شد و با خود گفت: 

روز دیگر در شھر گردش کرد و ھر چھ داشت خورد ولی نتوانست از کسی چیزی بگیرد. ھر جا دعا می 

دت عمر بدھد، اگر دعا بلد بودی برای خودت بکن، ما ھمھ دعا بلدیم، خدا بھ خو «مردم می گفتند: کرد 
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شب جمعھ است. شب « می گفت: » خدا خودت را یاری کند، خدا پدر و مادر خودت را ھم رحمت کند. 

 »اول ماه است. 

ماه تا شب آخر ماه ھمۀ شبھا شب است. شب جمعھ ھم مال تو تنھا نیست کھ شب اول « می گفتند: 

نفرین » ھفتھ را کار کرده باشد.  بیاوری بفروشی، مال ھمھ است، جمعھ ھم مال کسی است کھ شش روز

ما ھم نفرین بلدیم ولی نفرین کردن نوعی مزاحمت است و مزاحمت ھم جریمھ دارد. « می کرد، می گفتند: 

 » بیمارخانھ « می گفتند » بیمارم « می گفت » ناھارخانھ « می گفتند: » گرسنھ ام « می گفت: » 

 » شعبۀ کارخانھ.« می گفتند » بیکارم « می گفت 

 گداعلی ھر حقھ یی بلد بود بھ کار زد ولی ھیچ کس بھ او چیزی نمی داد. 

برادر، تو در « یک روز در یک کوچھ یک گدای دیگر را دید و خوشحال شد. پیش رفت و پرسید: 

 »این شھر چگونھ گدایی می کنی؟ من کھ خیری از این مردم نمی بینم! 

را گذاشتھ اند برای کسانی کھ کار می کنند و اگر کسی  مردم این شھر خیرشان« گدای نیشابوری گفت: 

ھم بی جھت بھ گدا چیزی بدھد از طرف حاکم جریمھ می شود. در این شھر گدایی ممنوع است، گداسازی 

 »و گداپروری ھم ممنوع است. 

 »پس تو چرا گدایی می کنی؟ « گداعلی پرسید: 

بازرسخانھ ھستم، با لباس عوضی در کوچھ راه می روم من گدا نیستم، من کارمند « نیشابوری گفت: 

و اگر کسی چیزی بھ من بدھد با حکمی کھ دارم او را بھ عدالتخانھ می برم و بھ جرم گداسازی و گداپروری 

 »جریمھ اش می کنند.

عجب شھر چرندی است این شھر، پس وقتی مردم می خواھند ثواب کنند و صدقھ بدھند « گداعلی گفت: 

 »کنند؟ آیا رحم و مروت گناه است؟ چھ می 

نھ، رحم و مروت خیلی ھم خوب است ولی ھر کس می خواھد ثواب کند و صدقھ « نیشابوری گفت: 

می ریزد و آن پولھا جمع می شود و در ناھار خانھ و نواخانھ » نیازخانھ « بدھد پولش را بھ صندوق  

باید کار کند. در ھر محلھ یک شعبۀ کارخانھ ھست برای افراد علیل و ناتوان خرج می شود. آدم سالم ھم 

 »کھ کارھای محلھ را میان بیکاران تقسیم می کند. 
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خیلی ممنون، پس با این ترتیب در این شھر چاره یی جز کارکردن نیست و از گدایی « گداعلی گفت: 

 »نان مفت در نمی آید. 

 »نمی دھد. نھ کھ در نمی آید بلکھ خودش را نشان ھم « نیشابوری گفت: 

می روم در کوچھ ھا « گداعلی رفت قدری فکر کرد و فردا یک سطل بھ دستش گرفت و با خود گفت: 

می گردم و با این سطل ھیچ کس فکر نمی کند گدا باشم. آن وقت در کوچھ ھای خلوت ھم گدایی می کنم. 

ش مردگی می زنم. آخر آب حوض بکش می گویم پایم درد می کند و خودم را بھ مواگر ھم کسی گفت بیا 

بگویی آی خانمھا، آی خانمھا، برای سلامتی « مردم رحم ھم دارند، زنھا ھم بھتر از مردھا ھستند، ھمینکھ 

 »بچھ ھاتان، من ناھار نخورده ام دیگر درست می شود.... 

گداعلی کوچھ ھای پر رفت و آمد را گذاشت و رفت توی یک کوچۀ بن بست و از سر کوچھ داد کشید: 

و وقتی بھ آخرھای کوچھ » آب حوض می کشیم، خاکروبھ می بریم، فرش می تکانیم، آی آب حوضی « 

 »آی خانمھا، آی خانمھا.... « رسید شروع کرد: 

آھای چھ خبر است مردم را ناراحت می کنی، مگر « وسط کوچھ یک نفر از خانھ بیرون آمد و گفت: 

ن کار یک نوع مزاحمت است و اگر مأمور بازرسخانھ ببیند نمی دانی در اینجا داد کشیدن ممنوع است؟ ای

تو را بھ عدالتخانھ می برد. حالا من آدم خوبی ھستم کاری بھ کارت ندارم ولی مواظب باش در کوچھ داد 

 »نزنی، مردم توی خانھ شان می خواھند آسوده باشند. 

ھ من یاد بده چکار باید بکنم، من ای مرد، پس تو را بھ خدا حالا کھ آدم خوبی ھستی ب« گداعلی گفت: 

 »غریبم و نمی دانم در این شھر چکار باید بکنم: حالا کھ آب حوضی بد است آیا چوبک فروشی آزاد است؟

بلھ، خرید و فروش ھر چیزی کھ ضرری برای کسی نداشتھ باشد آزاد است اما در « صاحبخانھ گفت: 

 ک بفروشی باید یک جا بنشینی و بی صدا بفروشی.نیشابور داد و فریاد ممنوع است، اگر بخواھی چوب

مردم ھمانطور کھ گوش دارند چشم ھم دارند، اگر کسی چوبک بخواھد می آید از سر کوچھ می بیند و می 

 »خرد، اگر ھم نمی خواھد باید سر و گوشش آسوده باشد. 

 »می کشد؟  بھ چشم، ولی یک سؤال دیگر: پس آب حوض را در این شھر چھ کسی« گداعلی گفت: 
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آب حوض را از شعبۀ کار محلھ می فرستند می کشند، ھمانطور کھ خاکروبھ را « صاحبخانھ گفت: 

پالتو ھم جای معلوم دارد. داد کشیدن توی  -شلوار – خریدن کتجمع می کنند، فرش تکانی ھم دکان دارد، 

 »کوچھ ھا دیگر قدیمی شده، این کارھا مال عھد بوق بود.

 »خوب، نان خشک ھا را چھ می کنند، آیا توی خاکروبھ می ریزند؟ « گداعلی گفت: 

نخیر، توی خاکروبھ نمی ریزند، اینجا ھمھ چیز حساب دارد، نان خشک ھا را جمع « صاحبخانھ گفت: 

می کنند و ھفتھ یی یک روز از طرف مرغدارخانۀ محلھ می آیند آنھا را می خرند و پولش را در صندوق 

و می روند. سر ھر کوچھ یک صندوق نیازخانھ ھست مثل صندوق پست، و چون نیازخانھ می ریزند 

 »اینطور است دیگر نان خشک ھا ھم بھ دکان نانوایی برنمی گردد و نان تقلبی نمی شود! 

خیلی خوب، ولی اگر کسی مثل من غریب باشد و نان نداشتھ باشد و کرایۀ مسافرخانھ « گداعلی گفت: 

 »کند؟ ھم نداشتھ باشد چھ کار 

روز اول در ناھارخانھ غذا می خورد، شب اول در غریبخانۀ محلھ می خوابد و « صاحبخانھ گفت: 

روز بعد ھم کار می کند و پول دارد، خلاصھ در این شھر محلی برای گدایی نیست، علتش ھم این است 

 »کھ مردم نمی خواھند گدا بسازند. 

د: ناھارخانھ، بیمارخانھ، مرغدارخانھ، نوانخانھ، نیازخانھ، فھمیدم، ھمۀ فکرھا را کرده ان« گداعلی گفت: 

 بازرسخانھ، کارخانھ، غریبخانھ....

وقتی مردم نمی خواھند گدا بسازند و گدا پرورش بدھند کار تمام است، اولش ھم خود مردم مرا گدا 

رای اینکھ خودشان کردند، من گدا نبودم، شاگرد آھنگر بودم و اسمم علی آقا بود، گداعلی نبود، مردم ب

 »ثواب کنند مرا گدا کردند، خدا ذلیلشان کند. 

بیمارم « گداعلی دیگر چیزی برای خوردن نداشت. فردا صبح بھ بیمارخانۀ محلھ مراجعھ کرد و گفت 

بیمار نیستی، اگر فقیری باید « ھنوز نمی خواست تن بھ کار بدھد. او را معاینھ کردند و گفتند: ». و فقیرم 

 »ی.عھ کنجکار محلھ مرا بھ شعبۀ

برو کوچۀ « بھ دستش دادند و گفتند:  غربالھیچ چاره نبود. بھ کارخانھ مراجعھ کرد. یک جارو و یک 

را جارو کن و خاکش را در خاکدان و آشغالش را در زبالھ دان بریز و ھر وقت تمام شد بیا  ۸شماره 

 »مزدت را بگیر. 
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گداعلی رفت و ھمین کار را کرد و مزدش را گرفت و پس از چندین سال گدایی لذت کار کردن و عزیز 

کوچۀ  ۱۷و  ۱۱بودن را چشید. روز بعد سازمان کار محلھ او را بھ آب حوض کشی در خانھ ھای شمارۀ 

 فرستاد، پس فردا او را بھ شستن دیوار سنگی آرامگاه شیخ عطار فرستادند. ۲۱شماره 

 »امروز دیوار امامزاده را می شستم. « بھ رفیقش در مسافرخانھ گفت:  شب

اینجا دیوار امامزاده نبود، دیوار آرامگاه شیخ عطار بود، ھمان کسی کھ مردم او را « رفیقش گفت: 

 -درویش و تارک دنیا می دانند، اما بیش از ھمھ کار می کرد و در داروخانھ اش صدھا نفر را درمان می

 »کرد.

بھ ھر حال من امروز در این امامزاده با خود عھد کردم کھ دیگر ھرگز گدایی نکنم، دیگر « داعلی : گ

 »نمی خواھم اسمم گداعلی باشد، می خواھم دوباره بشوم علی آقا. 

علی آقا کم کم دید از این کارھای روزانھ دلش راضی نمی شود و می خواھد شخصیت بیشتری داشتھ 

او را بھ کارگاه » چھ از این بھتر.« گفتند: » من آھنگری بلدم. « س کار محلھ گفت: باشد. یک روز بھ رئی

 آھنگری فرستادند کھ نعل اسب می ساخت و علی آقا ھم دوباره شد یک کارگر آبرومند.

در این کارگاه ھم یک شاگرد خردسال داشتند کھ ھر وقت آب می خواستند می رفت با کوزه از آب انبار 

بچھ جان، خیلی دقت کن کوزه را نشکنی، اما اگر « آب می آورد و علی آقا ھمیشھ بھ او سفارش می کرد: 

کوزه شکست ھیچ سرت، زود برگرد یکی دیگر می خریم، اگر ھم شکست ھیچ ناراحت نباش، کوزه فدای 

ھایش را جمع کن در زبالھ دان بریز و از آنجا فرار کن، فرار  وقت پای آن صبر نکن، زود شکستھ

 »کن....

من یک « علی آقا می گفت: » علی آقا، تو خیلی برای کوزه سفارش می کنی! « ھمکارانش می گفتند: 

 »چیزی می دانم کھ از کوزۀ شکستھ بدم می آید. 

علی آقا در کارگاه کار می کرد و ھمکاران او را استاد علی صدا می کردند. چندی بعد او را مدتی 

 ھمراه چند نفر از کارگران بھ شھر سبزوار فرستادند تا اسبھای حاکم سبزوار را نعل کنند.

در سبزوار کسی او را در لباس کار دید و خیال کرد گداست. دست در جیب کرد و یک سکھ پول جلو 

 دراز کرد.او 

 »این چیست؟ « استاد علی آھنگر گفت: 
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 »پول است، مگر فقیر نیستی؟ « آدم خوب گفت: 

فقیر خودتی، من مدتھاست دیگر فقیر نیستم، کارگرم و با عزت و احترام زندگی می « استاد علی گفت: 

ھ عدالتخانھ می کنم، تو حالا دوباره می خواھی گدا بسازی؟ حیف کھ در نیشابور نیستی و گرنھ تو را ب

 »بردم تا جریمھ ات کنند.

 »چرا دیگر جریمھ؟ « آدم خوب گفت: 

و چون مردم نمی خواھند گدا  برای اینکھ مردم نیشابور نمی خواھند گدا بسازند« استاد علی گفت: 

 »داشتھ باشند حاکم نیشابور ھم می تواند بھ آسانی گدایی را علاج کند. 
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نبودیکی بود دو تا   
 

روزی بود، روزگاری نبود. در زمان قدیم حاکم یکی از شھرھا دختری داشت کھ خیلی زیبا بود و   

 خواستگاران فراوان داشت.

 -گاه گاه یکی از دوستان حاکم موضوعی را بھانھ می کردند و رشتۀ حرف را بھ عروسی و ازدواج می

و در آرزوی ھمسری کشیدند و از کسی نام می بردند کھ جوان شایستھ یی است و چنین است و چنان است 

با چنین دختری است و عاشق و صادق است و از این حرفھا. اما می ترسیدند کھ اگر رسماً دختر حاکم را 

بھ گفت و شنید بیشتر  خواستگاری کنند جواب تلخ بشنوند. می خواستند خود حاکم دنبال حرف را بگیرد و

 رضایت بدھد و خودش دامادش را انتخاب کند.

من بھ ھمسری « حاکم ھم این را می دانست و ھیچ وقت دنبال حرف را نمی گرفت. دختر ھم گفتھ بود: 

 »کسی راضی می شوم کھ خود مرا بخواھد نھ داماد حاکم شدن را.

حاکم در مجلس جمع بودند باز صحبت از این این بود؛ و در یک روز عید کھ ھمۀ دوستان و نزدیکان 

تا حالا از این حرفھا زیاد شنیده ام ولی ھر کاری موقعی دارد. حالا « موضوع بھ میان آمد. حاکم گفت: 

ایم کھ جدی حرف بزنیم. ما باید از میان خواستگاران دختر یکی را انتخاب کنیم و  من و دخترم آماده

ا دخترم را عروس می کنم و دست او را در دست کسی می گذارم کھ حوصلۀ پر حرفی ھم ندارم. من فرد

باید فردا صبح در اینجا حاضر باشد تا   بیش از ھمھ خاطر خواھش باشد. بنابراین ھرکس خواستار است

 »شرایط را بگویم و دخترم ھمسرش را ببیند و ھمین فردا عقد و عروسی را تمام کنیم. 

ھر کس خاطرخواه دختر حاکم است « و خواستاران رساندند و گفتند: ھمھ رفتند و خبر را بھ عاشقان 

خواستگاری باید فردا حاضر شود تا ببینیم چھ می شود اما نمی دانیم کھ حاکم چھ خیالی دارد، ما اینطور 

 »مسابقھ مانند را ندیده بودیم. 

بودند کھ نبادا حاکم فردا صبح ھیچ کس در خانۀ حاکم حاضر نشد جز سھ نفر. ھمۀ عاشقان ترسیده 

 ایشان را سرزنش کند و عشق را فراموش کرده بودند کھ ترس قوی تر بود و احتمال دردسر بیشتر.

حاکم آن سھ نفر خواستگار را بھ حضور پذیرفت و بعد از شناختن آنھا دختر را نیز حاضر کرد و گفت: 

ستید و صادق تر. اینک این دختر من معلوم شد کھ از ھمۀ خواستاران دختر من شما سھ نفر عاشق تر ھ« 
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است کھ او را می بینید و اگر او راضی شود ھمین امروز مراسم عروسی را برپا می کنم اما حاکم منم و 

شرطش را می گویم و نیم ساعت بھ شما فرصت می دھم تا نظرتان عروسی با دختر من شرایطی دارد؛ 

 -میم می گیریم و ھرطور کھ مصلحت بدانیم عمل میرا روی کاغذ بنویسید و بعد من و دخترم باھم تص

کنیم: شرط این است کھ من باید عاشق دخترم را بھ این ستون ببندم و ھر قدر دلم می خواھد  کتکش بزنم 

و بعد اگر زنده ماند باید ھر جا کھ ما معلوم می کنیم با دختر من زندگی کند و کمتر یا بیشتر با درآمد 

نکند و ھرگز کاری یش را در خانۀ من نگذارد و ھرگز از کسی پیش من شکایت خودش بسازد و ھرگز پا

بھ من مراجعھ نکند و توقع چیزی از من نداشتھ باشد و اگر ھم با دختر من بد رفتاری کرد یا از او جدا شد 

گیرد دستور می دھم پوستش را بکنند. اما کسی کھ بعد از آمدن اینجا حاضر نباشد با این شرط دختر مرا ب

ساعت از این شھر بیرون برود و ھرگز قدم بھ این شھر نگذارد و نام من و دختر مرا بھ زبان  ۲۴باید تا 

 نیاورد و گرنھ من می دانم کھ با او چھ باید کرد.

بفرمایید، این ھم سھ صفحھ کاغذ کھ تا نیم ساعت جواب آن را بنویسید و امضا کنید تا من بفھمم کھ 

 »بدھم.  ھ چھ کسیب دخترم را

 حاکم این را گفت و ھر یک از آن سھ جوان را در یک اتاق تنھا گذاشتند و در را بستند و رفتند.

پس از نیم ساعت حاکم و دخترش آمدند و قاضی و ملا و دفتر عقد را ھم حاضر کردند و گفتند نامھ ھا 

 را بیاورید.

دومی ھم نامھ اش را داد. » این یکی. « یکی از جوانھا نامھ اش را داد. حاکم آن را گرفت و گفت: 

نامۀ سومی را ھم گرفت و گذاشت زیر ھمھ و » این دوتا. « حاکم آن را گذاشت زیر نامۀ اولی و گفت: 

 »حالا بھ ترتیب بررسی می کنیم. « گفت: 

با اینکھ خیلی دشوار است عشق خود را فراموش کنم ولی حالا کھ امر حاکم است « اولی نوشتھ بود: 

ساعت از شھر خارج شوم. امیدوارم حاکم با خویشان من بد رفتاری نکند چون فقط من  ۲۴می کنم تا  سعی

 »یکی عاشق بودم و در این میان ھیچ کس دیگر گناھی نداشتھ است.

بسیار خوب، تکلیف این یکی معلوم « حاکم و دخترش بھ ھم نگاه کردند و لبخندی زدند. حاکم گفت: 

ھ ھوسباز است. او دختر حاکم را می خواست کھ بھ حاکم نزدیک باشد و ھیچ شد، این عاشق نیست، ک

دردسری ھم نداشتھ باشد. این شخص نمی داند کھ عاشق بلاکِش است. در کار علم و دانش ھم آن کھ عاشق 

است زحمت می کشد و دانشمند می شود و آن کھ ھوسباز است از نیمھ راه فرار می کند. این جوان، ترسو 
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فکر ھم ھست کھ خیال می کند مسئلھ ھیچ راه حل دیگری ندارد. او اصلا فکر نکرد کھ شاید شرایط و بی 

بھ ھر حال ھر کسی خودش بھتر « قدری از آن را تخفیف بدھیم: ما یک آزمایش زبانی است و شاید 

ھم نگاه  خودش را می شناسد بنابراین با این عاشق فراری کاری نداریم باید برود و دیگر پشت سرش را

 »نکند. ما او را فراموش می کنیم او ھم ما را فراموش کند تا بتواند آسوده باشد. 

 عاشق فراری را مرخص کردند و نوبت رسید بھ نامۀ دوم.

تمام شرایط عروسی را می پذیرم و برای اجرای آن آماده ام. اگر بعد از کتک زنده « دومی نوشتھ بود: 

م اگر ھم زنده نماندم در دنیای دیگر برای او اشک می ریزم چون زندگی ماندم کھ بھ آرزوی خود می رس

 »را بھ ھیچ رنگ دیگری نمی خواھم یا مرگ یا دختر حاکم.

 »چھ می گویی؟ « حاکم بعد از خواندن نامھ از دخترش پرسید: 

 »من شوھر دیوانھ نمی خواھم.« دختر گفت: 

آدم حاضر است بھ ستون بستھ شود و کتک بخورد و بارک ّ� دختر، درست گفتی. این « حاکم گفت: 

بعد مانند یک بنده در فرمان ما باشد و از من دور باشد و گرسنگی ھم بخورد و از من ھم بترسد و تا آخر 

عمر شمشیر حاکم را بالای سرش ببیند کھ چھ؟ مگر دختر من با دختر دیگری چھ فرقی دارد کھ باید بھ 

من ھم نمی توانم اطمینان داشتھ باشم کھ این آدم یک آدم سالم شق را بخرد. قیمت بدبختی ھردوشان این ع

و عاقل باشد. این جوان باید بھ یک تیمارستان مراجعھ کند و خودش را معالجھ کند و دیگر ھم نامی از 

 دختر من نبرد. این شخص عاشق نیست بلکھ دیوانھ است. داماد دیوانھ ھم بھ درد من نمی خورد. زود برود

 »و ما را فراموش کند تا ما ھم او را فراموش کنیم و بتواند آسوده باشد. 

من دختر عمویی دارم کھ ھیچ عیبی ندارد اما دختر حاکم را « نوبت رسید بھ نامۀ سوم. نوشتھ بود: 

بیشتر دوست می دارم و تصور می کنم بیشتر با ھم خوشبخت می شویم. از شھر ھم بیرون نمی روم مگر 

را مجبور کنند و البتھ این ظلم است زیرا من بھ کسی کاری ندارم. اما عروسی کردن با دختر حاکم اینکھ م

بھ شرط شلاق خوردن و بعد با ترس و نگرانی زندگی کردن، این را ھم نمی پسندم، زیرا اینطور زندگی 

ھم مرا بپسندد خوشبختی خود دختر را ھم تأمین نمی کند. من در صورتی عاشقم و خواستگارم کھ دختر 

 -و حاکم ھم در شرطش تخفیف بدھد. اگر غیر از این باشد مگر دختر عمویم چھ عیبی دارد؟ من فکر می

کنم کھ ھر مسئلھ یی ھمیشھ یک راه حل سوم ھم دارد. امیدوارم حاکم مرا از این نوشتھ معذور دارد کھ 
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ھر حال خوشبختی دختر را آرزو  من با کسی جنگ ندارم بلکھ می خواھم زن بگیرم و زندگی کنم و در

 »دارم. 

 »چھ می گویی؟ « حاکم از دخترش پرسید: 

 »ھر چھ شما بفرمایید، دیگر کسی نیامده است.« دختر گفت: 

بسیار خوب این جوان مرد عاقلی است. او می داند کھ دختر من با دختر عمویش « حاکم خندید و گفت: 

می کند کھ زندگی شما شیرین تر باشد. این می دارد فکر  فرقی ندارد ولی چون دختر مرا بیشتر دوست

و راه حل سوم را پیدا کرده جوان عاقل است زیرا از ترس فراری نشده و از دیوانگی تسلیم زور نشده 

 -است. شرط ھای من ھم برای امتحان بود من ھم با کسی جنگ ندارم، من ھم خوشبختی دخترم را می

ن جوان است اگر آماده است بی قید و شرط ھمین امروز کار را تمام کنیم اگر خواھم. حالا ھم اختیار با ای

ھم نمی خواھد امیدوارم با دختر عمویش خوش باشد ما ھم در مجلس عروسی آنھا حاضر می شویم و 

 »تبریک ھم می گوییم. حالا حرف آخرتان را بگویید.

 »من با امید و آرزوی بسیار بھ اینجا آمده ام.« جوان گفت: 

 »من ھم... « دختر گفت: 

من ھم بھ مبارکی و میمنت نامزدی شما را اعلام می کنم و امیدوارم باھم خوشبخت « و حاکم گفت: 

 »باشید.
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 ریش عابد
 

روزی بود و روزگاری بود. در زمان حضرت موسی یک مرد عابد زاھد بود کھ از مردم کناره گرفتھ 

خودش ھم می فھمید کھ در این عبادت کردن و نماز خواندن و دعا بود و شب و روز عبادت می کرد. اما 

 خواندن ذوقی و حالی کھ باید داشتھ باشد ندارد.

« گاھی بھ فکر فرو می رفت و در حالی کھ ریش بلند پرپشت خود را شانھ می کرد، با خود می گفت: 

تمام دلم پیش خداست، پس چرا  نمی دانم کار من چھ عیبی دارد. من کھ از مال دنیا چیزی ندارم، من کھ

 »خودم ھم باورم نمی شود کھ این دعا و عبادت را خدا می پسندد... 

ای موسی، احوال من این است، نمی دانم چرا از « این بود تا یک روز حضرت موسی را دید و گفت: 

کنم تو کھ در  اینھمھ دعا لذت نمی برم و چرا دلم شور می زند و خوبی خودم باورم نمی شود. خواھش می

کوه طور با خدا مناجات می کنی این مسئلھ را بپرسی کھ چرا من ذوق و حال ندارم، چرا ھیچ وقت اشکم 

جاری نمی شود، چرا دلم از محبت خدا لبریز نمی شود، چرا قلبم از صفا و شوق نمی لرزد، من کھ مانند 

 »؟ ھمۀ دوستان خدا شب و روز عبادت می کنم این بی حالی مال چیست

 »بسیار خوب، می پرسم.« موسی گفت: 

حضرت موسی در ھنگام راز و نیاز با خدا احوال آن مرد عابد را بیان کرد و علت بی حالی او را 

 پرسید.

ای موسی، درست است کھ این مرد خودش را بھ عابدان و زاھدان شبیھ کرده است و « ندا رسید کھ: 

رد و آن ھم اخلاص است. در ھر کاری اخلاص شرط کمال شب و روز دعا می خواند ولی یک چیز کم دا

متوجھ یک چیز باشد، اخلاص فقط در کوه و صحرا نیست در ھمھ است، فکر آدم باید خالص باشد و تمام 

جا ھست، بسیارند کسانی کھ در میان زندگی می کنند اما با خدا یک رنگند. اخلاص صفا می دھد و شوق 

مام دلش پیش خدا نیست. قسمتی از فکرش ھمیشھ مشغول ریش خودش و ذوق می آورد ولی این مرد ت

است، دایم ریش خودش را شانھ می کند؛ وقتی سرش را بھ سجده می گذارد در فکر این است کھ ببیند 

ریشش بھ زمین می رسد یا نھ، وقتی کسی بھ دیدنش می رود می خواھد ریشش مرتب باشد؛ وقتی جلو آینھ 

ی خودش کھ ما بھ او داده ایم شکرگزار نیست و بیشتر حواسش پیش ریشش است می رود برای چشم بینا

کھ خودش آن را نگاھداری می کند. درست است کھ او خدا را ستایش می کند و دعا بسیار می خواند و از 
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خیلی بدی ھا دوری می کند ولی این توجھی کھ بھ ریش خود دارد جای چیزھای دیگر را گرفتھ است. چھ 

کند یکی در فکر پول است، یکی در فکر مقام است، یکی در فکر حیلھ و ریاکاری است او ھم  فرق می

در فکر ریش است و چون اخلاص ندارد و در یاد خدا خالص نیست دلش ھم صفا ندارد، عبادتش ھم ذوق 

 »ندارد، این است کھ خودش ھم باورش نمی شود و حق دارد. 

زبانی کھ می شد این مطلب را بھ مرد عابد حالی کرد و گفت: وقتی موسی از کوه طور برگشت بھ ھر 

باید یک کاری کنی کھ وقتی عبادت می کنی جز خدا در فکر ھیچ چیزی نباشی. ببین داداش، تو اگر « 

خواستی درس ھم بخوانی بایستی ھمۀ حواست پیش درس باشد، ولی اگر دایم در فکر سر و لباس  -می

فھمی. اگر بخواھی از یک شعر خوب یا یک منظرۀ باغ و صحرا ھم لذت درس را نمی خودت باشی دیگر 

ببری باید تمام حواست را جمع کنی و گرنھ صفای آن را نمی فھمی. خلاصھ باید این ریش را فراموش 

 »کنی، عیب کارت ھمین است.

درست است، « مرد عابد وقتی این حرف را شنید خیلی شرمنده شد و از پریشانی بھ گریھ افتاد و گفت:  

یش خودم بودم. دعا ھم کھ می خواندم دلم می خواست بدانم کھ ریشم رھمین طور است. من خیلی در فکر 

 »چگونھ می جنبد و این ریش نمی گذاشت کھ فکرم خالص باشد.

و ت شده بود دست در ریش خود انداخت و موی آن را می کند و گریھ می کرد مرد عابد از بس ناراح

  »ھمھ اش تقصیر این ریش است، این ریش را نمی خواھم، نمی خواھم... « می گفت: 
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حضرت موسی ھم از پشیمانی و پریشانی مرد عابد متأثر شد، ولی در ھمین وقت جبرئیل نازل شد و 

موسی، حالا ھم کھ درد خود را فھمیده است باز ھم دست از این ریش خود بر دیدی ای « بھ موسی گفت: 

نمی دارد. تا بود ھمھ اش در فکر آراستن ریش خود بود، حالا ھم فکر کندن ریش خود است، اما ریش 

تقصیری ندارد، فکر است کھ باید خالص باشد، و گرنھ خیلی از مردم ریش دارند و دایم در فکر آن نیستند 

شتر در فکر کاری ھستند کھ باید درست بھ انجام برسانند. اما کسی کھ بیشتر در فکر ریش است یا در و بی

 -فکر لباس و چیزھای دیگر خویش، ناچار از توجھ بھ کارش و از شوق و ذوق و اخلاص بی بھره می

 »ماند. 
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 حماسۀ گنجشکی
 

می گذشت. در صحرا  لشکر خود از صحرایی روزی بود، روزگاری بود. یک روز حضرت سلیمان با

پرندگان روی درختھا بھ کار و زندگی مشغول بودند و روی یکی از درختھا ھم گروھی از گنجشکھا جمع 

 شده بودند، از این شاخھ بھ آن شاخھ می جستند و با صدای خود غوغایی برپا کرده بودند.

ھم روی شاخھ یی نشستھ بودند و داشتند با در میان گنجشک ھا دو تا گنجشک جوان عاشق و معشوق 

 ھم حرف می زدند.

 »آنجا را نگاه کن، حضرت سلیمان است و با لشکر خود از آنجا می روند.« گنجشک ماده گفت: 

 »سلیمان را ولش کن، از خودمان حرف بزنیم.« گنجشک نر گفت: 

ی رسانید و حضرت سلیمان سلیمان بود صدای پرندگان را ھم بھ گوش او م حضرتباد کھ در فرمان 

  وقتی اسم خود را شنید با دقت بھ حرف گنجشکھا گوش داد.

نھ، مقصودم این است کھ این سلیمان چھ دم و دستگاھی دارد، چھ لباسھایی، چھ « گنجشک ماده گفت: 

 »اسبھایی، و چھ خوب زندگی می کنند اینھا.

کنار ھم نشستھ ایم و ھیچ کس نمی داند چقدر خوشتر از آنھا خودمانیم کھ اینجا در « گنجشک نر گفت: 

 » خوشحالیم.

خوب، ما کھ خوشحالیم، ولی در این دنیا چقدر چیزھای قشنگ ھست، چقدر چیزھای « معشوق گفت: 

 »خوب ھست.... 

بلھ، ھمھ چیز ھست ولی از ھمھ قشنگتر تویی و از ھمھ خوبتر ما ھستیم و وقتی باھم « عاشق گفت: 

 » داریم.ھستیم کم و کسری ن

درست است، ما خیلی خوبیم ولی زندگی مردم با ھم خیلی فرق دارد، کم و کسری « گنجشک ماده گفت: 

 »ھم چرا نیست؟ ھست دیگر، مثلاً ما قالیچۀ حضرت سلیمان نداریم. 

قالیچھ، قالیچھ، یک مشت پشم بافتھ اند و اسمش را گذاشتھ اند قالیچۀ حضرت « گنجشک نر گفت: 

. تازه بھ چھ درد می خورد، رویش بنشینند و بروند و دایم باید مواظب باشند کھ نیفتند. ولی خودمان سلیمان
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ھ ما داریم پر می زنیم و می رویم، خیلی سبک تر و خیلی آسانتر، باور کن این زندگی ک ھر جا بخواھیم

 »اشا کنیم.، بیا برویم آن شاخۀ بالاتر کھ بھتر صحرا را تمشروع می کنیم ھیچ کس ندارد

گفتی قالیچۀ سلیمان چیز تحفھ یی نیست؟ ولی این لشکر سلیمان « رفتند بالاتر و گنجشک ماده گفت: 

 »چھ چیز می خورند؟ 

 -چھ می خورند؟ ھیچ چیز، ھمان چیزھایی کھ ما می خوریم. ما انگور تازه می« گنجشک نر گفت: 

خوریم، آنھا خشکش را می خورند، ما برنج و گندم و دانھ ھای صحرا را تازه تازه می خوریم، آنھا در 

 »انبار می ریزند و پوسیده اش را می خورند. 

ولی آخر ما کھ ھمھ چیز را نداریم، غیر از دانھ خیلی چیزھای دیگر ھم ھست، نان « معشوق گفت: 

دیگر خیلی چیزھا ھست. روی کلاھشان پر طاووس ندیدی؟ و آن قندی ھم ھست، دیگر بگویم پنیر ھست، 

 »چیزی کھ بھ گردنشان می بندند و برق برق می زند.... 

خوب، من خودم ھمھ چیز را فراھم می کنم، تا حالا ھیچ کم و کسری نداشتیم، بعد « گنجشک نر گفت: 

خوبیش این است کھ گی می کنیم،از این ھم ھر چھ دلت بخواھد می آورم، ما خیلی از سلیمان بھتر زند

حضرت سلیمان ھم نوکر خودم است و اگر با او بد بشوم می روم یک لگد می زنم قبھ و بارگاھش را بر 

 »سرش خراب می کنم! 

بعد گنجشک ھای دیگر ھم آمدند روی آن شاخھ و صحبت آنھا قطع شد اما باد تمام این حرفھا را بھ 

 گوش سلیمان رسانده بود.

بروید آن گنجشک را حاضر « ت سلیمان بھ خانھ رسید در ایوان روی تخت نشست و گفت: وقتی حضر

 »کنید.

 رفتند و گنجشک نر را آوردند. گنجشک سلام کرد و جلو روی حضرت سلیمان نشست.

 »این حرفھا چھ بود کھ می گفتی؟ « سلیمان پرسید: 

من خیلی کوچکم، من جسارتی نکردم،  قربان« گنجشک از ترس بنا کرد مثل بید لرزیدن و جواب داد: 

 »من جان نثار شما ھستم. 
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نھ، آخر « سلیمان دست دراز کرد از توی ظرف آجیل یک فندق برداشت و انداخت روی زمین و گفت: 

تو کھ نمی توانی این فندق را ھم بشکنی چطور می خواھی قبھ و بارگاه سلیمان را بر سرش خراب کنی؟ 

ف و گزاف ھم اندازه دارد، ادعا ھم حساب دارد این حرفھای بی معنی را چرا آخر جان من، عزیز من، لا

می زنی کھ از اعتبار ما کم شود، وقتی گنجشک پیزری این حرفھا را بزنی پس می خواھی شیر و پلنگ 

 »و فیل چھ بگویند و آدمھا چھ بگویند، آیا فکر نمی کنی کھ این حرفھا برخلاف عقل و ادب است؟ 

قربان حق با « کھ لحن حضرت سلیمان قدری پدرانھ است، دلش آرام شد و جواب داد:  گنجشک دید

. من کھ سخنرانی نمی کردم و لشکرکشی نمی کردم، من داشتم با نامزد شماست، ولی من مقصودی نداشتم

خودم حرف می زدم. من عاشق او ھستم و ما می خواھیم با ھم عروسی کنیم من می خواستم با این حماسھ 

سرایی بزرگواری و اھمیت خود را بھ او ثابت کنم، عشق ھمیشھ با غیرت ھمراه است و می خواستم کھ 

او خیال کند من از ھمۀ مردم بالاترم، ھمھ کس در خلوت این حرفھا را می زند، من نمی خواستم بھ شما 

 »جسارتی کنم، خدایا چکار کنم، عجب غلطی کردم کھ این حرفھا را زدم. 

ان از بیچارگی گنجشک عاشق بھ خنده افتاد و گفت: بسیار خوب، این دفعھ ترا بخشیدم، حضرت سلیم

 »ولی ھمیشھ سعی کن یک حرفی بزنی کھ با وضع خودت مناسب باشد و رسوا نشوی.
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 اسفند دود کن
 

روزی بود، روزگاری بود. یک پیرزن بینوا بود کھ از مال دنیا یک خانھ خرابھ داشت و دیگر ھیچی 

نداشت. ھیچ کاری ھم بلد نبود و کارش این بود کھ روزھا دم در خانھ اش می نشست، یک منقل کوچک 

» ن برود.چشم حسود بترکد، دود بھ چشم دشم« جلوش می گذاشت و اسفند دود می کرد و مرتب می گفت: 

 می کرد.مردم ھم کھ از آنجا می گذشتند یک چیزی بھ او می دادند و پیرزن با این پولھا زندگی 

از بس اھالی محلھ این زن اسفند دود کن را در آنجا دیده بودند وقتی می خواستند نشانی خانۀ کسی دیگر 

نزدیک خانۀ اسفند دود کن، صد قدم « را در آن کوچھ بدھند فوری او را بھ یاد می آوردند و می گفتند: 

 »بالاتر، ده قدم پایین تر.

در ھمسایگی خانۀ پیرزن ھم یک مرد دارا زندگی می کرد کھ ھر روز این اسفند دود کن را می دید و 

 گاھی اھل خانھ اش چیزھایی بھ پیرزن می دادند. اما یک روز اتفاقی افتاد:

 -یده بود و می خواست بھ خانھ اش بفرستد و نشانی خانھمرد ثروتمند در بازار یک کیسۀ پستۀ خام خر

ش سبز وسط ھای کوچھ، دست چپ، در« اش را می داد و باربر یاد نمی گرفت. چند جور نشانی داد: 

، مقابل خانۀ فلان، جلو دیوارش آجر سیمانی سبز فرش شده... آخر مرد باربر گفت: ۱۶رنگ است، شمارۀ 

 »اسفند دود کن.گدای فھمیدم، بغل خانۀ « 

و باربر رفت کھ بار را برساند اما مرد دارا از این حرف ناراحت »  درست است، ھمانجاست« گفتند: 

خانۀ ما را بھ ھمسایۀ گدای اسفند دود کنش می شناسند و این بد است، ما کلی « شد. پیش خودش گفت: 

د بگوییم بغل دست اسفند دود کن، راست آبرو داریم و آن وقت نشانی خانھ مان را کھ می خواھیم بدھیم بای

گفتھ اند کھ میان یک مشت مردم بدبخت شخص دارا ھم نمی تواند خوشبخت باشد. تا ھمھ خوشبخت نباشند 

 »ھیچ کس آسوده نیست، باید یک فکری برای این ھمسایگی بکنیم.
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سفند دود کن راحت می روم خانۀ این زن گدا را می خرم و کوچھ را از این ا« فکری کرد و گفت: 

 -خانھ ات را چند می« شب آمد و موضوع را بھ یک دلال گفت. دلال رفت از پیرزن پرسید: » کنم. -می

ھیچ وقت نمی فروشم، این خانھ یادگار روزھای « پیرزن گفت: » فروشی؟ ما برایش یک مشتری داریم. 

 »خوشبختی من است و باید ھمین جا باشم تا عمرم تمام شود.

بر بھ مرد دارا رسید فھمید کھ از این راه نمی شود، تازه اگر مردم ھم بگویند کھ این مرد بھ وقتی خ

او را می خواھم و از « خانۀ پیرزن چشم طمع دوختھ است کار آبرومندی نیست. با خود گفت: خریدن 

اگر عادت اسفند دود کردنش جلوگیری می کنم، اگر محتاج است وسیلھ یی برای زندگیش درست می کنم و 

 در خانھ صحبت کردند و رفتند پیرزن را دعوت کردند و آمد.» کرده است چاره یی دیگر می کنم.

خدا را شکر، از بچھ ھای شما ھم خیلی ممنونم « مرد دارا از پیرزن احوال پرسی کرد و پیرزن گفت: 

 بعد صحبت کشید بھ دود کردن اسفند.» کھ گاھی بھ من می رسند. 

 »فایدۀ این اسفند دود کردن چیست؟ « : مرد دارا پرسید

د کھ دود اسفند دوای چشم بد است و ای آقا، این حرف را نزنید، از قدیم و ندیم گفتھ ان« پیرزن گفت: 

 »ھمھ ھم این را می دانند.

 »چشم بد یعنی چھ؟ « مرد پرسید: 
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نمی تواند یک  چشم بد یعنی چشم حسود، وقتی کسی دربارۀ کسی حسودی می کند و« پیرزن گفت: 

چیز خوبی در دست کسی ببیند اگر چشمش شور باشد ھمینکھ چشمش بھ طرف بیفتد اثر می کند و آن 

 »چیزی کھ بھ چشم حسود خوش آمده از میان می رود.

عجب چیزھایی می شنویم، چطور با یک نگاه چشم حسود زندگی دیگری « مرد دارا قھقھ خندید و گفت: 

نیست؛ ببین عزیز من، وقتی یک ساختمان را با آجر و گچ محکم ساختھ باشند  خراب می شود، ھیچ اینطور

، برای خراب کردن آن باید کسی کلنگ بھ دست ھیچ چشم شور و نظر بدی نمی تواند آن را خراب کند

 »بگیرد و آن را خراب کند یا با توپ داغان شود! 

بیفتد یک طوری می شود کھ آن ساختمان  نھ آقا، مقصود این است کھ اگر چشم بد بھ آن« پیرزن گفت: 

 »از دست صاحبش در می رود. 

این ھم درست نیست. یک ساختمان فقط موقعی از دست صاحبش در می رود کھ دلش « مرد دارا گفت: 

می خواھد آن را بفروشد، یا در یک کاری اشتباه کرده و قرض دار شده باشد و مجبور شود بفروشد؛ ولی 

ندارد، اگر چشم حسود ضرری داشت در دنیا ھیچ کس دارا نمی شد چون ھر کس بھ چشم حسود ربطی 

داراتر است حسود ھم بیشتر دارد، پس چرا ھمیشھ بدبختھا و بیچاره ھا در فکر چشم و نظر ھستند. چرا 

 »ما در این فکرھا نیستیم؟ 

نند کھ جلو چشم این دیگر خواست خداست، شاید آدمھای دارا یک کارھای خوبی می ک« پیرزن گفت: 

 »بد را می گیرد. 

کارھای خوب حسابش جداست کھ ھر کسی برای رضای خاطر خودش می کند یا ادای « مرد گفت: 

وظیفھ اش، ولی بھ دود اسفند مربوط نیست، اگر دود اسفند علاج کار باشد دیگر چرا کسی برود کار خوب 

گیرد تخت می خوابد، اصلا دود اسفند چشم خوب بکند، می رود چند تا دانۀ اسفند توی آتش می ریزد و می 

و بد را نمی شناسد، اگر این دود بھ چشم خودت ھم برود درد می گیرد، ھیچ فکرش را کرده یی کھ چرا 

 »دود اسفند باید این خاصیت را داشتھ باشد؟ 

 »چھ می دانم، شاید برای این است کھ بوی آن خوب است. « پیرزن گفت: 

نیست، بوی گل ھم خوب است، بوی گلاب ھم خوب است، چوب و عود و صندل  این ھم« مرد گفت: 

 »ھم وقتی بسوزد خوشبو است. 
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 »چوب عود  و صندل گران است ولی اسفند ارزان است.« پیرزن گفت: 

 »بسیار خوب، پوست انار و پوست نارنج از آن ھم ارزانتر است، بویش ھم بھتر است.« مرد گفت: 

دیگر کھ مھمتر است این است کھ اسفند در آتش ترقی صدا می کند و چشم  یک چیز« پیرزن گفت: 

 »حسود می ترکد! 

این ھم نشد، چون کھ یک شاخۀ ھیزم تر ھم در آتش ترقی صدا می کند و صدایش ھم « مرد گفت: 

انھ بیشتر است، تمام دانھ ھا ھم در آتش ھمین کار را می کنند، ھستۀ نارنج، نخود خام، تخمۀ کدو و ھندو

و خربزه ھم در آتش ترقی صدا می کند، صدای توپ و تفنگ ھم خیلی زیاد است، ولی صدای ترق و 

 »تروق بھ چشم مربوط نیست بھ گوش مربوط است.

آقا، « با این حرف، زن صاحبخانھ و بچھ ھا ھم خندیدند و خود پیرزن ھم بھ خنده افتاد. پیرزن گفت: 

م چرا اسفند خوب است، این حرف را قدیمیھا گفتھ اند، پس چرا شما خیلی حوصلھ دارید، من چھ می دان

 »ھمیشھ قبول داشتھ اند؟ 

خوب، قدیمیھا خیلی حرفھای چرند ھم زده اند، قبول داشتن مردم ھم دلیل نمی شود، قدیمیھا « مرد گفت: 

وده. این اسفند ھم از دربارۀ دواھا و بیماریھا ھم عقیده ھای غلطی داشتھ اند کھ حالا ھمھ می دانند اشتباه ب

اول برای آن معروف شده کھ شاید پشھ و بعضی حشرات از بوی آن بدشان می آید و از آن فرار می کنند، 

 »کم کم مردم خیالبافی کرده اند و چیزھای دیگر ھم رویش گذاشتھ اند و خودشان ھم باور کرده اند. 

نید، یک چیزی بھ شما بگویم، من خودم ھم بھ ولی آقا، حالا کھ شما این چیزھا را می دا« پیرزن گفت: 

این اسفند عقیده ندارم، چند سال پیش شوھرم مریض شد و ھر چھ اسفند دود کردم فایده نداشت؛ پارسال 

پسرم بھ زندان رفت و ھر چھ اسفند دود کردم فایده نداشت؛ خودم ھم کھ اسفند دود کن این کوچھ ھستم از 

کردن فایده یی داشت بایستی ھمۀ اسفند دود کن ھا از دیگران خوشبخت  ھمھ بدبخت ترم، اگر اسفند دود

تر باشند کھ نیستند. من ھم می دانم کھ این یک جور اسباب گدایی است ولی چھ کار کنم، خوب است کھ 

یک چیزی بھ » چشم حسود بترکد و دود بھ چشم دشمن برود « مردم این عقیده را دارند و وقتی می گویم 

و گرنھ کسی را ندارم کھ بھ من نانی بدھد آخر من کھ کار دیگری ازم ساختھ نیست، پسرم ھم د من می دھن

 »گرفتار است. 
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خوب، پس خودت ھم می دانی کھ اسفند دود کردن ھیچ فایده ای « مرد دارا قدری متأثر شد و گفت: 

اسفند دود کردن تو برای ما ضرر ندارد. حالا ما چکار باید بکنیم کھ دیگر دم خانھ اسفند دود نکنی، این 

 »دارد، نمی دانم آیا ھمسایگی ما ھم برای تو ضرری دارد؟ 

نھ آقا، خدا نکند، من خیلی ھم از کمکھای شما و اھل خانۀ شما ممنونم و دعاگو ھستم « پیرزن گفت: 

 »ولی اگر می خواھید کاری برای من بکنید پسرم را از زندان نجات بدھید.

 »سرت چھ کار کرده کھ بھ زندان افتاده؟ پ« مرد پرسید: 

را از من یاد گرفتھ بود؛ ھیچی آقا، کاری نکرده. فقط اسفند دود کرده؛ او ھم این کار « پیرزن گفت: 

از وقتی کھ بچھ بود من اسفند دود می کردم و در کوچھ ھا می گشتم، او ھم ھمراه من بود و یاد گرفت، 

رفت و بود تا پارسال کھ یک روز دم یک دکان قصابی اسفند دود وقتی ھم بزرگ شد این کار را پیش گ

کرده بود و پول می خواست و صاحب دکان مثل شما بھ این چیزھا عقیده نداشت و بھ او متلک گفتھ بود، 

پسرم ھم جواب بدی داده بود و دعوا شده بود و خیلی بد و خلاصھ او را گرفتند کھ مزاحمت فراھم کرده 

 »ن است.و ھنوز در زندا

بفرمایید، این ھم یکی از معجزات اسفند، حالا اگر او بیاید بیرون آیا دست از این کار بر « مرد گفت: 

 »می دارید؟ 

اگر پسرم کار بھتری داشتھ باشد چرا کھ برنداریم، مگر کسی دلش می خواھد اسفند دود « پیرزن گفت: 

 »ر ھم ھست چون کھ یک نوع حقھ بازی است.کن باشد، این کار با گدایی ھیچ فرقی ندارد، بلکھ بدت

 -بسیار خوب، از فردا تو ھم بیا با این زن و بچھ ھا در این خانھ زندگی کن، یا ھر چھ می« مرد گفت: 

خواھی بگیر کھ ھمسایۀ ما ھستی و حق داری، تا برای نجات پسرت ھم وسیلھ یی فراھم کنم؛ اما بھ شرطی 

 »نبینم.  کھ دیگر دم در خانھ دود اسفند را

فردا دیوار خانۀ پیرزن را ھم تعمیر کردند و رنگ زدند و پیرزن ھم آسایش بیشتری پیدا کرد. بعد 

پسرش ھم از زندان درآمد و برای او کاری در نظر گرفتند و زندگیشان مرتب و آبرومند شد. چندی بعد 

 ھمسایھ خبر داد.پیرزن بھ ھمان دلال مراجعھ کرد کھ خانھ اش را بفروشد و دلال بھ ھمان 

حالا دیگر ما نمی خواھیم یک ھمسایۀ خوب را از دست بدھیم، شما چرا « مرد ھمسایھ بھ پیرزن گفت: 

 »می خواھید از این کوچھ بروید؟ 
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ما ھمیشھ بھ شما دعا می کنیم کھ ما را از اسفند دود کردن راحت کردید. رفتن ما برای « پیرزن گفت: 

محلھ ما را ھمیشھ اسفند دود کن می شناسند و می خواھیم در جای دیگر این است کھ در این کوچھ و 

 »زندگی کنیم کھ پیش مردم آبرو داشتھ باشیم. 

 -در فکر آسایش ھمسایھخوب است کھ این را می دانید. من ھم می دانستم کھ اگر ھر کس « مرد گفت: 

را پیدا کنید تا آن را بخریم و بعد  اش باشد، خودش ھم آسوده تر است. حالا اول بگردید خانۀ مناسب تر

 »این را معاملھ کنیم.

 خوب، می خواستید آخر قصھ چطور بشود؟ ھمان طور شد.
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 پیر چنگی
 

روزی بود، روزگاری بود. یک مرد ساززن بود کھ کاری غیر از نواختن رباب بلد نبود. در شھر    

جوانی در شادیھای مردم شرکت می کرد و رباب می نواخت خودش از اول این کار را یاد گرفتھ بود و در 

 و از این کار پولی بھ دست می آورد و زندگی می کرد تا پیر شد.

وقتی پیر شد دیگر آن شور و نشاط ھمیشگی را نداشت و خریدار ساز و آوازش کم شد. دیگر او را بھ 

». پیر چنگی « ش را گذاشتھ بودند مجلسھا نمی بردند و روز بروز کارش کسادتر می شد. مردم ھم اسم

 علتش این بود کھ مردم میان چنگ و رباب فرق نمی گذاشتند و چنگ معروفتر بود.

پیر چنگی در شھر نیشابور زندگی می کرد و در آنجا ساز زدن و مطرب بودن کار شایستھ یی نبود، 

نداشت و ھمھ جا نمی شد  بیشتر مردم در دین متعصب بودند و نوازندگی جز در مجلس عروسی خریداری

 ساز بزنند. مردم بھ گدا صدقھ می دادند ولی بھ مطرب نھ، می گفتند این کار گناه دارد.

خوب، حالا پیرچنگی بھ دوره گردی افتاده بود، اینجا و آنجا می نشست و رباب می زد و ھر کھ ذوقی 

ندگی نمی شد، فقط زنده بود و ساز داشت و می پسندید چیزی بھ او می داد اما این چیزھا برای پیرمرد ز

 می زد.

درست در زمانی کھ پیر چنگی وضع بدی داشت حاکم شھر ھم عوض شد و حاکم تازه خیلی متعصب 

بود و می گفت ساز و آواز مال جشن عروسی و روز عید است، دیگر ھر روز در کوچھ ساز زدن چھ 

 دارد و حاکم شرع گفتھ ساز زدن حرام است. معنی دارد این کارھا مردم را از کارھای واجب تر باز می

 -دیگر پیر چنگی از نان خوردن افتاده بود: نھ کسی بانگ ربابش می خرید، نھ بھ نان دادن ثوابش می

گرسنھ ماند. بھ کجا برود گدایی کند. او کھ گدا نبود و رباب زدن را ھنر خود خرید. و یک روز پیرمرد 

شت و پیرمرد ھم ھیچ کار دیگری بلد نبود. این چھ کاری بود کھ بھ او می دانست، اما این کار مشتری ندا

یاد داده بودند؟ پیرمرد از بدبختی خود بھ فغان آمد، دلش شکستھ بود و نمی دانست چھ باید بکند. ربابش را 

برداشت زیر لباس پنھان کرد و آمد در مسجد بزرگ شھر نیشابور. در مسجد ھیچ کس دیده نمی شد و این 

 تر بود.....بھ
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پیرچنگی آمد جلو محراب مسجد نشست، ربابش را درآورد، پنجھ ای بر آن کشید، بعد سرش را بھ 

 آسمان کرد و شروع کرد بھ سخن گفتن با خدا:

خدایا، من نمی دانم چھ گناھی دارم، ھیچ وقت بھ کسی بدی نکرده ام ولی حاکم مرا بد می داند، مردم « 

بھ یاد من نیست. اما تو کھ بھ ھمھ روزی می دھی تو مرا بھ حال خود مرا نمی خواھند، و ھیچ کس 

وامگذار. خدایا ھیچ کاری دیگر بلد نیستم جز اینکھ رباب بزنم، این ھم رباب من است، ھمۀ ھنر من ھمین 

است و امروز دیگر کار من مشتری ندارد، پس بیا و خودت مشتری من باش، تو کھ می دانی چھ می گویم، 

کھ می خواھم کار کنم. کار من ھم ھمین است اما نھ کسی بھ من نان می دھد و نھ کسی ھمراه  می دانی

ساز من آواز می خواند، و مرا از ھمھ جا رانده اند، دیگر ھیچ کس مرا نمی خواھد، من ھم دیگر برای 

 بسم.... بعد از اینچون ندارم ھیچ کس با تو  - ضعیفم، بی کسماین مردم رباب نمی زنم.... عاجزم پیرم، 

برای تو می زنم، اگر لایق تو نیست مرا ببخش، چھ کنم کھ ھیچ چیز دیگری ندارم، ھر چھ دارم این است 

کھ بھ تو تقدیم می کنم، تو ھم کریمی و می دانی کھ چھ باید کرد. خوب است کھ در مسجد ھیچ کس دیگر 

 ».. اگر کسی بیاید مرا از خانۀ تو ھم بیرون می کنند.نیست، 

پیرمرد دلش شکستھ بود و اشکش جاری شد و شروع کرد بھ رباب زدن و گریھ کردن. وقتی گرم 

نواختن شد سرودھایی ھم کھ یادش آمد ھمراه سازش خواند و دیگر بھ اطراف خود توجھی نداشت. در 

آن  حالی جز خدا کسی را نمی شناخت، در عالمی بود کھ خودش ھم نمی دانست چھ می کند. رباب زدن

 ھم در محراب مسجد.

مرد چنگی مشغول کارش بود. گریھ و رباب و ساز و گریھ.... و عاقبت از خستگی و ناتوانی سر بھ 

 زمین گذاشت و بھ خواب رفت.

اما خادم مسجد با اولین صدای ساز بھ شبستان آمد و پیرچنگی را در آن حالت دید و حرفھایش را شنید 

راضی نمی شود پیر دل شکستھ را ملامت کند. او را بھ حال خود گذاشت و احوالش را فھمید. و دید دلش 

 و یکسر آمد بھ خانقاه شیخ ابوسعید.

شیخ ابوسعید مردی بود کھ ھمۀ درسھای زمان خود را خوانده بود، ھم آنچھ را عالمان دین می دانستند 

مجلس درسی داشت و شاگرد  و ھم آنچھ را عارفان درویش مسلک می گفتند و در نیشابور خانقاھی داشت و

و مرید بسیار داشت و خیلی محترم بود ولی بعضی از علما با او مخالف بودند و می گفتند ابوسعید گمراه 
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است، بھ جای دعا شعر می خواند و بھ جای حدیث عرفان می گوید ولی بعضی دیگر ھم او را مرد خدا 

 ھر حال خادم مسجد از مریدان شیخ ابوسعید بود. می دانستند و می گفتند ابوسعید حقیقت را شناختھ، بھ

نمی دانم چھ کنم. ساز زدن در « خادم مسجد آمد و ھر چھ را دیده بود و شنیده بود تعریف کرد و گفت: 

 »مسجد خیلی بد است ولی دلم بھ حال این پیرمرد سوخت، آمدم ببینم شما چھ می گویید؟ 

خادم نشست و شیخ مشغول درس بود. در » چھ می شود.  ھمین جا باش تا ببینم« شیخ ابوسعید گفت: 

ای شیخ، این کیسھ « این موقع مردی وارد مجلس شد و کیسھ یی کھ ھمراه داشت جلو شیخ گذاشت و گفت: 

پولی است کھ من نذر کرده بودم بھ وسیلۀ شما بھ یک مستحق برسانم و حالا حاجتم روا شده، شما آن را 

 این را گفت و رفت.»  بھ یک آدم مستحق برسانید.

شاگردان شیخ دیده بودند کھ گاھی از این پولھا می رسد و سھمی بھ آنھا داده می شود و ھمھ امید داشتند 

بیا، این کیسھ مال آن پیر « کھ حالا ھم بھره یی داشتھ باشند. اما شیخ کیسھ را بھ خادم مسجد داد و گفت: 

و برسان اما نگو کھ از کجا آمده، بگو این مزد کاری است چنگی است، او از ھمھ واجبتر است، ببر بھ ا

کھ برای خدا کردی و این را خدا رسانده، مال ھیچ کس دیگر نیست و مال خودت است بردار و خرج کن 

و ھر وقت باز ھم درمانده شدی بیا ھمین جا و با خدا حرف بزن اما چون مردم این کار را بد می دانند در 

را ببر در خانقاه ابوسعید بزن، آنجا خانۀ درویش است و کسی کاری ندارد، اما  مسجد ساز نزن، سازت

 »اینجا مسجد است و جای نمازخواندن است. 

خادم آمد و صبر کرد تا پیرچنگی بیدار شد. آن وقت کیسۀ پول را جلو او گذاشت و حرفھای شیخ را 

 تکرار کرد.

خدایا، خوب خدایی ھستی، « را شکر کرد و گفت: پیر چنگی خوشحال شد و سر بھ سجده گذاشت و خدا 

از ھر استادی بھتر قدر ساز را می شناسی، ترا ستایش می کنم ودیگر ھرگز برای ھیچ کس جز تو ساز 

 »نمی زنم. 

بعد کیسھ را برداشت، ربابش را ھم زیر لباسش پنھان کرد و از خادم ھیچ چیز نپرسید و دیوانھ وار 

 شروع کرد بھ رفتن.

پدرجان، یادت باشد ھر وقت خواستی نماز بخوانی و با خدا راز و نیاز کنی بیا اینجا « بھ او گفت: خادم 

 »ولی ساز را اینجا نیار، ساز را ببر در خانقاه شیخ ابوسعید بزن. 
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شیخ ابوسعید کیست؟ شیخ اگر مرد باشد خودش ھم « پیرچنگی نگاه ملامت باری بھ خادم کرد و گفت: 

 »گذارد و می آید برای خدا ساز می زند!  ھمھ کارش را می

 پیر چنگی این را گفت و خادم مسجد را در تعجب گذاشت و رفت.
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 تجارت و شانس
 

روزی بود، روزگاری بود. در زمان قدیم مردم از اوضاع شھرھای دیگر خیلی دیر با خبر می شدند و 

تصمیم بگیرند بیشتر خودشان بھ این شھر و آن شھر می رفتند و در کارشان بازرگانان برای اینکھ بتوانند 

 جنس می فروختند و جنس می خریدند.

با وجود این وقتی بعضی از جنسھا دیر بھ بازار می رسید یا وقتی ناگھان مقدار زیادی جنس یک جور 

 -بود و تاجر نمیدر کار تجارت بیشتر » شتر گربھ « سر می رسید نرخھا بھ ھم می خورد و بھ اصطلاح 

 توانست وضع بازار را پیش بینی کند. علتش ھم بی خبری مردم از شھرھا و کشورھای دیگر بود.

 -می دانیم کھ راھھا ھم امن و امان نبود و دزد راھزن و گردنھ گیر زیاد بود و مردم ھمیشھ سعی می

قافلھ باشد و بتوانند با راھزنان ھا و کاروانھای بزرگی حرکت بدھند تا جمعیت زیادی ھمراه  کردند قافلھ

 مقابلھ کنند.

سفر دریا قدری امن تر بود ولی در دریا ھم گاھی دزدان دریایی بھ کشتی حملھ می کردند، ودر دریا 

 خطر غرق شدن ھم داشت.

بود چون تاجر بایستی سرمایۀ خودش را بھ خطر بیندازد ولی این کار با این ترتیب تجارت کار مشکلی 

نی ھم داشت. خوب، وقتی یک کاری مشکل تر باشد نفع بیشتری ھم دارد و کار دنیا ھیچ وقت سود فراوا

 تعطیل نمی شود، تاجرھا ھم مثل باقی مردم کارشان را می کردند.

در این قصھ با دو تاجر ھمشھری سر و کار داریم کھ بازرگان دریایی بودند و در معاملھ با شھرھای 

 ما سفر دریا با کشتیھای قدیمی گاھی چند ماه طول می کشید.ساحلی بیشتر تجربھ داشتند ا

شدند جنس زیادی خریده بودند و کشتی باری بزرگ در یکی از سفرھا وقتی این دو تاجر عازم حرکت 

بار کرده بودند و خودشان ھم در یکی از اتاقھای کشتی بھ ھم رسیدند و آشنا در آمدند. بعد از احوال پرسی 

وم شد یکی شان مقدار زیادی روغن خریده و یکی مقدار زیادی ظرفھای مسی و ھر دو و گفت و شنید معل

 بھ امید خدا جنسھا را می بردند کھ بفروشند و عوض آن ھر چھ را می پسندند بیاورند و نفع ببرند.

کشتی حرکت کرد و چند ھفتھ در راه دریایی پیش رفت. وقتی کشتی بھ وسط دریا رسید یک کشتی 

 . از طرف مقابل پیدا شد کھ از کنار آنھا می گذشت مسافری ھم



55  
 

ناخداھای کشتی رسمشان بود کھ وقتی در سر راه خود بھ کشتیھای دیگر می رسیدند لنگر می انداختند 

و با ھمکار خودشان از کارھای کشتی و وضع دریا و مقصد صحبت می کردند و اگر کاری داشتند بھ 

 یکدیگر کمک می کردند.

ایستاد و ناخداھا مشغول دید و بازدید بودند تاجر روغن رفت خواھش کرد بھ او اجازه  وقتی کشتیھا

 بدھند تا در کشتی دیگر گردش بکند کھ شاید خویشان خود را ببیند.

تاجر روغن مرد زیرک و حسابگری بود و از ھر فرصتی برای بدست آوردن مظنۀ بازار و در آوردن 

برعکس تاجر مس بھ این حرفھا بی اعتنا بود و ھمیشھ می گفت وظیفۀ  تھ و توی کارھا استفاده می کرد و

 ماست کھ چیزی بخریم و بفروشیم ولی ھر چھ باید بشود خودش می شود.

تاجر مس خوابیده بود کھ تاجر روغن رفت بھ قایق سوار شد و بھ کشتی دیگر رفت و از مسافران مظنۀ 

فھمید کھ بازار روغن خیلی کساد است و مظنھ اش  در شھرھای آن طرف دریا تحقیق کرد واجناس را 

 پایین است و بر عکس قیمت مس گران شده و مظنھ اش خیلی بالا رفتھ.

این را فھمید و برگشت. در راه با خود حساب کرد و دید اگر این ھمھ روغن را بھ مقصد برساند از 

قتی برگشت تاجر مس ھنوز قیمت مایھ کاری ھم چیزی ضرر می کند. خیلی ناراحت شد و برگشت. و

 خوابیده بود.

 -بھ نظرم یک کشتی مسافری آمده است، نمی« بعد کھ تاجر مس بیدار شد تاجر روغن بھ او گفت: 

 » خواھی برویم روی عرشۀ کشتی تماشا کنیم؟ 

 »چھ تماشایی دارد؟ من کھ در آن کشتی با کسی آشنا نیستم. « تاجر مس گفت: 

ھمین طور، اینک ھمھ دارند تماشا می کنند ولی من ھم حوصلۀ این چیزھا من ھم « تاجر روغن گفت:  

 »را ندارم. 

اما تاجر روغن دل توی دلش نبود کھ با این کساد بازار روغن چھ باید بکند. و کم کم بھ فکر افتاد کھ 

 خودش را آسوده کند.  اگر بشود روغنھا را با مسھای ھمکارش عوض کند و خیال

من پارسال ھم « کشتی راه افتاد تاجر روغن سر صحبت را باز کرد و بھ تاجر مس گفت: بعد از اینکھ 

 »روغن برده بودم و در آنجا ھم پارچھ خریدم و بد نبود ولی شما پارسال چھ داشتید؟ 
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من سالھاست کھ از این راه نرفتھ ام و حالا ھم ھر چھ دارم ظرف مس است. کارھای « تاجر مس گفت: 

 بختکی و بی حساب است، ھر چھ پیش آید خوش آید، ھیچ وقت نمی فھمم چھ کار می کنم. من ھمیشھ �ّ 

 -گاھی ھم زیاد دربارۀ خرید و فروش یک چیزی فکر کرده ام و حسابم عوضی درآمده حالا کھ داریم می

 »رویم، نمی دانم چھ می شود، ھر چھ باید بشود می شود. 

امیدش بھ خدا باشد ولی بی فکری ھم با کار تجارت جور نمی آید، البتھ، آدم باید « تاجر روغن گفت: 

حالا من نمی خواھم حرف پیش بزنم ولی اینجا کھ ما داریم می رویم خودش ده تا معدن مس دارد و این 

ناحیھ صادر کنندۀ مس است، این است کھ تصور می کنم جنسھای شما... خوب، انشاّ� خوب است، کسی 

 »چھ می داند. 

عیبی ندارد، اگر ھم بازار مس خوب نبود مس یک چیزی است « ناراحت شد و گفت: ر مس قدری تاج

کھ می شود ده سال نگھ داشت، نھ خشک می شود، نھ کم می آید، نھ بید می زند، نھ موریانھ می خورد، 

ط نھ کرم می گذارد، نھ می سوزد، نھ می گندد، مس است و ھمیشھ مس است و یک کاری می کنیم، فق

 »اینش بد است کھ من نمی توانم زیاد آنجا بمانم و در ولایت کارھای زیادی دارم کھ باید زود برگردم. 

 -بھ این ترتیب حقش این بود کھ روغنھای من مال شما بود، برای اینکھ من می« تاجر روغن گفت: 

اشتم ھر وقت مظنھ شیرین خواھم مدتی آنجا بمانم و زبان یاد بگیرم و اگر ھم بازار مس کساد بود، می گذ

 »می شد می فروختم. ولی روغن چیزی است کھ فوری فروش می رود. 

 »می بینی؟ کارھای دنیا ھمیشھ ھمین طور است، ھمیشھ کار برعکس است. « تاجر مس گفت: 

اما من با اینکھ پارسال از روغن خیلی خیر دیدم حاضرم مایھ بھ مایھ روغنھا را « تاجر روغن گفت: 

ھا معاملھ کنم، توکل بر خدا، ھر چھ باداباد، شاید خیر ھر دو در این باشد، نمی دانم چرا این حرف با مس

 »بھ زبانم آمد. 

من حرفی ندارم؛ ولی عیب کار این است کھ روغن نگھ داشتنش مشکل است و اگر « تاجر مس گفت: 

ند ھمیشھ این سنگھای معدنی را زود توی بازار آب نشود نمی شود آن را زیاد نگاه داشت، ولی مس، خداو

 »نقره اش، طلایش، ھر چھ برکت ھست توی این زمین است... عزیز کرده است، آھنش مسش، زغالش، 

بھ این حرفھا ندارد: یک خوب بازار گرمی بلدی، ولی کاسبی ما کاری « تاجر روغن خندید و گفت: 

چیزی می خریم و یک چیزی می فروشیم، آنچھ برای خرید و فروش عزیز است ھمیشھ چیزی است کھ با 
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، مگر نیست؟ در یک خانھ می تواند کھ ھیچ وقت تن مردم سر و کار دارد، با خوراکشان یا پوشاکشان

کھ روغن ھمیشھ خریدار دارد،  ظرف مس نباشد ولی یک روز ھم نمی شود کھ روغن نباشد، این است 

، با جان آدم سر و کار دارد و ھر جا آدم ھست ھمیشھ روغن مصرف دارد معدن ھم ندارد است پول نقد 

و شیرۀ جان گاو و گوسفند است و مایۀ زندگی  کھ ھر روز استخراج کنند، حاصل زحمت مردم است

 »است.

یلی دلت می خواھد معاملھ کنیم من حاضرم، بسیار خوب: اگر خ« تاجر مس خندۀ بلندی کرد و گفت: 

 »ناگھان بھ دلم برات شد کھ پیشنھاد تو را قبول کنم. 

انشاء ّ� مبارک است خدا بھ شما برکت بدھد، در « تاجر روغن دلش از خوشحالی لرزید و گفت: 

 »شد. چھ خوب است کھ آدم ھمۀ زبانھا را بلد با» ّ� برکت ورسن « بازار تبریز می گویند 

بلھ، زبان یاد گرفتن خوب است، اما من زبان خودم را ھم زورکی بلدم، بھ ھر حال  « تاجر مس گفت: 

بگذار صیغۀ  معاملھ را بخوانم ( مسھا را مایھ کاری بھ تو فروختم و روغنھا را مایھ کاری خریدم. ) تو 

کھ چھ کار دارم اصلا نمی دانم ھم خیرش را ببینی، نگفتم؟ من ھمیشھ این طورم، زود معاملھ می کنم و 

 »می کنم. 

 »قبول کردم، حالا بیاییم صورت خرید جنسھا را حساب کنیم. « تاجر روغن گفت: 

نشستند و دفتر و دستکھا را آوردند و سیاھۀ خرید اجناس را نگاه کردند و معاملھ  را بھ صورت پایا 

 -این کار را می کند اما تاجر روغن می پای ختم کردند. تاجر مس خودش ھم بھ درستی نمی دانست چرا

 دانست کھ روغن ضرر خواھد کرد و مس فایده خواھد داشت.

اما یک پیشامد ساده بعد از آن پیش آمد کھ ھمۀ حسابھا را بھ ھم زد چند ھفتھ بعد وقتی کھ ھنوز بھ 

ی از دیوار ساحل مقصد چند فرسخ مانده بوددر یک شب تاریک طوفانی در گرفت و موجھای دریا قسمت

 کشتی را شکست و آب در کشتی افتاد.

دوستان، جان ھمھ در خطر است و اگر کشتی سنگین « ناخدای کشتی دستپاچھ شد و بھ ھمسفران گفت: 

کنیم و باشد غرق خواھد شد، ھیچ چاره یی نیست جز اینکھ بار کشتی را بھ دریا بریزیم و کشتی را سبک 

 »جان خودمان را نجات بدھیم. 
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نفر تاجر از کسانی بودند کھ از این پیشامد خیلی ناراحت شدند و گفتند اگر بار ما را بھ دریا بریزیم دو 

یا خودمان غرق بشویم برای ما فرقی ندارد، اگر سرمایۀ ما از دست برود ما ورشکستھ می شویم و دیگر 

 نمی توانیم زندگی کنیم.

حرفھا مال توی شھر خیلی سخت است ولی این   سرمایھ من ھم می فھمم، از دست رفتن« ناخدا گفت: 

جان آدم است کھ خود کشتی ھم بھ  است و توی خانھ است، اینجا دریاست و آنچھ بیش از ھمھ ارزش دارد

جھنم ولی ھر چھ کشتی سبکتر باشد احتمال نجات بیشتر است. دیوار کشتی شکستھ و اگر کشتی از آب پر 

جا فقط من می دانم کھ چھ باید کرد و اگر بخواھید مانع کارم بشوید بھ زیر آب خواھیم رفت. این شود ھمھ

 » دستور می دھم خودتان را ھم بھ دریا بیندازند.

دو تاجر ھم ساکت شدند و کارگران کشتی با سرعت تمام ھر چھ بار بازرگانی در کشتی بود، خیکھای 

و کشتی سبک شد و دیوارۀ شکستۀ ھمھ را بھ دریا ریختند روغن و عدلھای مس و بار و اثاث دیگران 

کشتی بالاتر از آب قرار گرفت و ناخدا کشتی را بھ سرعت بھ طرف ساحل ھدایت کرد و صبح روشن بھ 

 مقصد رسیدند.

دو نفر تاجر روغن و مس دیگر از ناراحتی و پریشانی رمق نداشتند کھ حرف بزنند. در ساحل از کشتی 

 ه بود.پیاده شدند و نتیجۀ تجارتشان برعکس شد

مسھایی کھ تاجر روغن خریده بود معلوم است کھ بھ اعماق دریا فرو رفتھ بود اما خیکھای روغن کھ 

 موجھای دریا آنھا را بھ طرف ساحل می راند.مال تاجر مس شده بود ھمھ روی دریا شناور بود و 

پس می دھد و روغن  دریا ھر را از مردم بگیرد، اگر نتواند در خود فرو ببرد دوباره آن را در ساحل 

 از چیزھایی است کھ روی آب می ایستد.

قسمتی از خیکھای روغن را امواج دریا بھ ساحل انداخت و قسمتی دیگر را پس از آرام شدن بھ کمک 

قایق ھا و بلم ھا از روی آب گرفتند. تاجر روغن با ھمۀ زرنگی و زیرکی ھمۀ مسھای خریداری را از 

ھمۀ سادگی و صداقتش تمام روغنھا را بھ بازار رساند و بھ قیمت مایھ کاری  دست داده بود و تاجر مس با

 فروخت.

فکری کھ تاجر روغن کرده بود، از روی زیرکی و ھوشیاری بود چون در اینجا روغن خیلی ارزان 

 بود و مس خیلی گران، ولی با شکستن کشتی نتیجۀ کار برعکس شده بود.
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من نفعی نبردم ضرر ھم نکردم ولی برای تو خیلی متأسفم. د اگر چھ با این پیشام« تاجر ساده دل گفت: 

 »آیا تقصیر من بود؟ من کھ نمی دانستم چھ می شود، خودت پیشنھاد کردی کھ جنسھا را عوض کنیم. 

نھ برادر، ھیچ کس تقصیری ندارد، من ھم درست حساب کرده بودم و حواسم بھ « تاجر زیرک گفت: 

کی را دیگر نخوانده بودم کھ کشتی سوراخ می شود. ناخدا ھم تقصیری نداشت کھ کارم جمع بود ولی این ی

ما اینجا نبودیم. این طور پیشامدھا در زندگی بسیار است، اسم آن را می گذارند  اگر کشتی سنگین بود حالا

شانس بد یا خوب ولی شانس یک کلمۀ فرنگی است بھ معنی تصادف. من بھ بخت و اقبال و سرنوشت ھم 

عقیده ندارم ولی این طور پیش آمد و بھ نفع تو تمام شد. در زندگی ھمانطور کھ نقشھ و حساب ھست 

پیشامدھای حساب نشده ھم ھست، مثل زلزلھ و صاعقھ، مثل غرق شدن یا در یک قرعھ کشی برنده شدن. 

وباره می شود ھم گلھ ای ندارم و خدا را شکر کھ خودمان ھستیم. آدم جانش سلامت باشد زندگی را دمن 

 »ساخت. 
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 ھدیھ
 

روزی بود، روزگاری بود. یک عرب بیابانی بود کھ تمام عمرش را با خانواده اش در صحرای    

 ریگزار بھ سر برده بود و ھرگز یک شھر را ندیده بود.

 آنھا در خیمۀ خود نزدیک آب باریکھ ای کھ از پای تپھ در می آمد و در ریگ فرو می رفت زندگی 

 می کردند. خوراکشان ھم بیشتر گیاه صحرا و ملخ و این چیزھا بود.

در پای چشمھ یک درخت کھنسال ھم بود کھ میوه یی نداشت و از دور بھ سبزی می زد و از نزدیک 

شورمزه بود و در تابستان آنقدر کم می شد کھ جز رفع تشنگی بھ ھیچ چشمھ  سوختھ بھ نظر می آمد. آب

 کاری نمی رسید.

مرد اعرابی تا خودش را می شناخت آنجا وطنشان بود و معلوم نبود کھ در دنیا جای بھتری وجود داشتھ 

مرد عرب خیال باشد. تا وقتی کسی زندگی بھتر را ندیده بھ ھر چھ ھست عادت می کند و توقعش کم است. 

می کرد اگر از آنجا کوچ کند کسی می آید آن آبادی را تصرف می کند. وقتی زندگی خیلی سخت می شد 

می رفت بر سر راه کاروان کھ از آنجا دور بود مدتھا می نشست تا شاید کاروانی عبور کند و صدقھ یی 

ن بود تا یک سال کھ خشکسالی بود و از آنھا بگیرد و خبری بشنود. اما کاروان ھم دیر دیر می آمد. و ای

ب بیشتر آب شور چشمھ کم شد و کم شد تا نزدیک شد کھ خشک شود و ھر چھ زمین نمناک را کندند از آ

 خبری نبود.

مرد اعرابی مشک خشکیده را بھ دوش انداخت و در جستجوی آب راه ناشناختھ یی را پیش گرفت و 

این راه بھ کجا می رسد، آیا این طرفھا « یک نفر پرسید کھ رفت ورفت تا از ریگزار گذشت و در راه از 

 »آب و آبادی ھست؟ 

چند فرسخ کھ بروی « مقصود او از آبادی جایی بود کھ آبی و سبزه یی بتوان پیدا کرد. رھگذر گفت: 

 »این راه از کنار دریاچھ می گذرد و آخر ھم بھ شھر می رسد.

چالھ یی کھ در آب باران جمع شده بود و اطراف آن چند تا  مرد اعرابی خوشحال شد و رفت تا رسید بھ

درخت و سبزه یی و صفایی داشت. کسی کھ دریا ندیده است یک چالھ آب بھ نظرش دریاچھ است. عرب 

آب بھ صورت زد و قدری از آن آب خورد و چون از ھمۀ آبھایی کھ در آمد کنار دریاچھ نشست و مشتی 
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بھ بھ از این آب، حقا کھ این آب از بھشت آمده است، پس اینکھ می « : عمرش خورده بود بھتر بود گفت

 گویند بھشتی ھست و آب کوثری ھست راست می گویند، چنین چیزھایی ھم در دنیا ھست و ما 

 »نمی دانستیم؟ 

نشست و بھ بدبختی خودش فکر کرد و حساب کرد و دید اگر یک مشک آب بردارد و بھ جای خودش 

 نیست، ھنر آن است کھ با این آب بھشتی، سرمایھ یی از شادکامی بسازد.برگردد کھ ھنر 

حیف از این آب است کھ ما ببریم و بخوریم و خلیفۀ اسلام از آن خبر نداشتھ باشد. در « با خود گفت: 

این دنیا بزرگتر از خلیفھ کسی نیست. خلیفھ ھم خیلی قدرت و ثروت دارد، خوب است یک مشک از این 

و راست بروم سراغ خلیفھ و بھ او ھدیھ کنم، خلیفھ ھم آدم است و از این تحفھ خیلی خوشحال  آب بردارم

 »می شود و آن وقت... 

دیگر معطل نشد. مشک خشکیده را در آب خیس کرد و آن را پر از آب کرد و بندش را بھ دوش انداخت 

 .گرفت و آمد تا نزدیک شھر و راه شھر را پیش گرفت. در راه بھ ھر کھ رسید خانۀ خلیفھ را سراغ

بھ قصد شکار از شھر آمده بود بیرون و در صحرا چادر زده بود و آخرین بار از قضا آن روز خلیفھ 

اینک خیمھ یی کھ در آن صحرا دیده می شود « کھ مرد اعرابی نشانی خانۀ خلیفھ را پرسید بھ او گفتند: 

 »یفھ داری فرصتی از این بھتر پیدا نمی کنی. چادر خلیفھ است و خودش ھم آنجاست، اگر کاری با خل

اعرابی برای این پیشامد خوب خدا را شکر کرد و راست آمد بھ طرف چادر خلیفھ. لشکریان سر راھش 

 »با خلیفھ کار مھمی دارم و خبر خوشی برایش آورده ام « گفت: » کجا می روی؟ « را گرفتند و گفتند: 

خلیفھ از بھشت برای « اعرابی گفت: » با من چھ کار داری؟ « ید: او را بردند پیش خلیفھ. خلیفھ پرس

 » اسلام ھدیھ آورده ام. 

 »از بھشت؟ « خلیفھ پرسید: 

 »بلکھ ھم از خود بھشت.  بلھ از جایی مانند بھشت،« اعرابی گفت: 

 » خوب، حالا آن ھدیھ کجاست؟ « خلیفھ خیال کرد با یک آدم دیوانھ سر و کار دارد. پرسید: 
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ھمین جاست، این است، این مشک آب. در دنیا ھیچ کس آبی بھ این خوبی نخورده « اعرابی گفت: 

رمایید امتحان کنید، ببینید، من وقتی بھ بھشت رسیدم دیدم حیف است تنھا این آب را بخورم و بھ بف است،

 »یاد خلیفھ نباشم. 

کرده و ھرگز آب گوارا ندیده و این کار خلیفھ فھمید کھ اعرابی مردی ساده دل است و در بیابان زندگی 

را با حسن نیت و برای خدمت کرده است. دستور داد یک جام بیاورند و قدری از آن آب را گرفت و چشید. 

 آب باران بود و بوی خاک و علف پوسیده می داد.

را  بسیار خوب است، ما از بھشت صحرا خبر نداشتیم. خوب کاری کردی کھ این تحفھ« خلیفھ گفت: 

 »آوردی، حالا کھ این زحمت را کشیدی چھ انتظاری از ما داری؟ چھ آرزویی داری؟ 

سلامت خلیفھ را آرزو دارم ولی صحرا خشکسالی است چشمۀ ما ھم خشک شده، من « اعرابی گفت: 

 بھ جستجوی آب می رفتم کھ بھ بھشت رسیدم، اشتر ھم نداشتم کھ بتوانم بیشتر آب بیاورم و خانواده ام در

 »انتظارند، اجازه می خواھم کھ برگردم.

 خلیفھ باقیماندۀ آب را کھ در پیالھ بود دوباره در مشک ریخت و سرش را بست و بھ نزدیکان گفت: 

آن وقت دستور داد یک شتر و دو مشک و یک کیسھ پول » این مشک آب را در جای خوبی نگھ دارید.« 

اینھا مزد خدمتی است کھ بھ خلیفھ کردی اما « فت: و قدری نان و خرما حاضر کردند و بھ اعرابی گ

شرطش این است کھ بر این شتر سوار شوی و از ھمان راھی کھ آمدی زود برگردی و دیگر بھ شھر وارد 

 »کن.  بھشت را ھم بھ ھیچ کس نشان نده و خودت تا می توانی از آن استفاده نشوی. 

 و از ھمان راھی کھ آمده بود خرم و خوشحال برگشت.اعرابی جایزۀ خود را گرفت و بھ خلیفھ دعا کرد 

معلوم است کھ این مرد بیچاره ھیچ وقت آبی بھتر « وقتی کھ اعرابی رفت یکی از نزدیکان خلیفھ گفت: 

 -از این را ندیده ولی نمی دانم چرا خلیفھ او را از رفتن بھ شھر پرھیز داد. شاید در شھر چشم دلش باز می

 »می شناخت.شد و دنیا را بھتر 

اینطور بھتر بود. این مرد این مشک آب را بھ قصد خیرخواھی و خدمت آورده بود و « خلیفھ گفت: 

و نخواستم خوشحالی اش را از او بگیرم  اگر می رفت شط فرات را با آنھمھ آب می دید خجالت زده می شد

خودش تناسب داشت اما پذیرفتن من در برابر حسن نیت او حسن نیت بھ کار بردم: ھدیھ آوردن او با فھم 

 »ھدیھ ھم رسمی دارد. بگذار تا مدتھا از این خدمتی کھ کرده است خوشحال باشد. 
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* 

 مولوی ھم این حکایت را در مثنوی بھ نظم آورده است.

 نظیر این قصھ نیز حکایتی است کھ در احوال خواجھ نظام الملک نقل شده است:

باغبان برای نظام الملک سھ دانھ خیار سبز نوبر تحفھ آورد. خواجھ در حضور دیگران یکی را یک 

برید و خورد و گفت بھ بھ. بعد دومی و سومی را ھم خودش خورد و بھ کسی دیگر نداد و بھ باغبان انعام 

. دومی را بریدم داد و او را مرخص کرد. بعد توضیح داد کھ خیار اولی تلخ بود و بھ روی خودم نیاوردم

 -کھ اگر تلخ نباشد بھ دوستان بدھم اما باز ھم تلخ بود و سومی از ھمھ تلخ تر. اگر نمی خوردم نوعی بی

 اعتنایی بود و اگر کسی دیگر می خورد و تلخی آن را اظھار می کرد مایۀ شرمندگی باغبان می شد.

جوع شود بھ جلد چھارم قصھ ھای خوب: ( شبیھ این حکایت را نیز در احوال لقمان حکیم آورده اند. ر

 لقمان حکیم )
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 کودک دانا
 

کھ خیلی باھوش » رامان « روزی بود، روزگاری بود. در زمان قدیم در ھندوستان کودکی بود بھ نام 

 و زیرک بود و دایم در فکر چیز یاد گرفتن بود.

و بداند و آنقدر از پدر و مادرش چیز  رامان وقتی کھ خیلی بچھ بود دلش می خواست ھمھ چیز را بفھمد

می پرسید کھ آنھا نمی دانستند چھ کار کنند و جواب خیلی از پرسشھای او را نمی دانستند. با اینکھ پدرش 

قرار می گرفت با سواد بود و کتاب خوانده بود باز ھم ھر روز در برابرسؤال ھای عجیب و غریب رامان 

 رامان باز ھم می خواست بیشتر بفھمد.کھ نمی دانست چگونھ جواب بدھد و 

رامان مرتب از خواھرش، از عمویش، از دایی اش، از خالھ اش، از عمھ اش، از ھمۀ خویشانش چیز 

من نمی دانم این بچھ آخرش چھ خواھد شد، بچھ ھای دیگر می روند بازی « می پرسید. پدرش می گفت: 

می پرسد: چرا درخت سیب زردآلو در نمی آورد، چرا می کنند ولی این، می نشیند جلو ما و دایم مسئلھ 

موش توی سوراخ زندگی می کند و گنجشک روی درخت، چرا وقتی آب را روی زمین می ریزیم خشک 

می شود، چرا خورشید ھمیشھ گرد است ولی ماه شکلش عوض می شود، چرا سنگ در آب فرو می رود 

 -فند را می خورند و کسی گوشت گربھ را نمیو چوب روی آب می ماند، چرا مردم گوشت مرغ و گوس

 »سر در بیاورد! خورد؟.... امان از دست این بچھ کھ می خواھد از ھمھ چیز و ھمھ کار 

رامان تا وقتی کھ کوچک بود و خواندن و نوشتن را یاد نگرفتھ بود اینطور بود. ھر چھ اسباب بازی 

چیست، گاھی آنھا را خراب می کرد گاھی ھم خودش  داشت ھمھ را از ھم جدا می کرد تا بفھمد کھ توی آن

 با چوب و پارچھ و چیزھای دیگر اسباب بازیھایی می ساخت کھ خیلی تماشایی بود.

از بس ھمراه مادش راه رفتھ بود و چیز پرسیده بود ھمۀ کارھای خانھ را یاد گرفتھ بود؛ پلو را اینطور 

. انگور را این طور سرکھ می اندازند، لکۀ آب انار را می پزند، شربت آلبالو را آن طور درست می کنند

 از روی پارچۀ سفید این طور پاک می کنند، چسب نشاستھ را این طور می سازند....
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آنقدر کار یاد گرفتھ بود کھ وقتی عمھ و خالھ و سایر خویشان بھ خانۀ آنھا می آمدند دوست می داشتند 

رامان جان، اگر گفتی چکار باید کرد کھ از یک دانھ لوبیا  خوب،« بیش از ھمھ با رامان حرف بزنند: 

 »بیست تا لوبیا در بیاید؟ 

این کھ کاری ندارد، لوبیا را در باغچھ می کاریم، سبز می شود و لوبیا می دھد. من « رامان گفت: 

چرا ھستۀ خودم توی یک لیوان بلور نخود و لوبیا و عدس و گندم و ھستۀ زردآلو را کاشتھ ام، نمی دانم 

 »زردآلو سبز نشد اما بقیھ سبز شده، اگر بخواھید می توانم ریشھ ھایش را ھم بھ شما نشان بدھم. 

بعد رامان می رفت و یک لیوان شیشھ یی می آورد. یک پارچۀ نازک سفید داخل لیوان حلقھ کرده بود 

آن را آب داده بود و دانھ ھا  و دانھ ھا را لای شیشھ و پارچھ گذاشتھ بود وو توی آن را خاک ریختھ بود 

 سبز شده بود و از پشت شیشھ ریشھ ھایش ھم پیدا بود.

ماشاّ� بھ این رامان کھ یک دانشمند است، ھمھ چیز را تجربھ « آن وقت ھمھ می خندیدند و می گفتند: 

 »می کند و ھمھ چیز را بلد است. 

ی بروی توی کوچھ با بچھ ھا بازی خوب، رامان، تو ھیچ وقت نمی خواھ« یک روز خالھ پرسید: 

 »کنی؟ 

چرا، من ھمۀ بازی ھا را بلدم، بچھ ھای دیگر ھم کھ بازی می کنند ھر وقت اختلاف « رامان گفت: 

دارند می آیند پیش من و من فتوی می دھم کھ این غلط است، آن صحیح است. ھمھ حرفم را قبول دارند 

 -ون ھر بازی را می دانم. اما بازی کردن توی کوچھ فایدهچون می دانند کھ بیخودی حرف نمی زنم و قان

یی ندارد، بازی من این است کھ ھر چھ را بزرگترھا بلدند من ھم یاد بگیرم، مگر خود این کارھا بازی 

نیست، ھر کاری کھ آدم دوست می دارد بازی است. ھمین دیروز بابا می خواست آجرھا را ببرد پشت بام 

بابا خستھ شده بود  من ھم کمکش کردم. یکی، دوتا، سھ تا، ده تا، کم کم آجرھا را و دیوار را بسازد و 

بردیم و بابا دیوار را درست کرد. آن وقت بچھ ھا ھم توی کوچھ بازی می کردند ولی شب کھ شد، من و 

عوا کرد بابا یک دیوار ساختھ بودیم اما آنھا ھیچی نساختھ بودند. یک بار ھم زن ھمسایھ آمد با بچھ ھا د

کھ چرا داد و فریاد می کنند و نمی گذارند توی خانھ اش آسوده باشد ولی ھیچ کس با من دعوا نکرد. بابا 

گفت بارک ّ� بھ پسر خودم کھ از ھمۀ « ھم یک چیزی گفت کھ خیلی خوب بود. می دانید چھ گفت: 

 پسرھا بھتر است.  
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 »از ھمۀ بچھ ھا بھتر است. بابا راست گفت، رامان « خالھ و عمھ گفتند: 

رامان شعرھا و معماھا و چیستان ھا و سؤال جوابھای ھوش آزمایی را خیلی دوست می داشت و وقتی 

کسی از یک موضوع مشکل حرف می زد رامان تمام حواسش را جمع می کرد کھ خوب بشنود و یاد 

 بگیرد و بعد، از دیگران بپرسد.

ھ خواندن و نوشتن را یاد گرفت و افتاد بھ جان کتابھا. ھنوز الف رامان ھنوز پنج سال بیشتر نداشت ک

ب را درست بلد نبود کھ می خواست تمام کتابھا را بخواند. کتابھا را ورق می زد و از ھر صفحھ ده تا 

کلمھ پیدا می کرد کھ معنی اش را می فھمید. بعضی کتابھا ھم بھ زبان دیگر نوشتھ شده بود کھ ھیچ چیز 

 ی فھمید. آن وقت می رفت سراغ بابا:از آن نم

 »بابا، پس چرا این کتاب عوضی نوشتھ؟ چرا تویش ھیچ معنی ندارد؟ « 

بابا جان، زبان ما زبان ھندی است و الفبای آن ھمین است کھ تو ھم بلدی. « و پدر توضیح می داد کھ: 

فرق دارد: فارسی ھست، عربی ولی دنیا خیلی بزرگ است. در دنیا زبانھای دیگر ھم ھست کھ با زبان ما 



67  
 

نویسند الفبایش ی می ھست، ترکی ھست، چینی ھست، یونانی ھست و خیلی دیگر. بعضی از این زبانھا وقت

ھمین الفبای خودمان است ولی معنی آن را ما نمی فھمیم و اگر می خواھیم بفھمیم باید درس بخوانیم و آن 

ما را نمی فھمند و باید یاد بگیرند. مثلا ما بھ آب می گوییم زبانھا را یاد بگیریم ھمان طور کھ آنھا زبان 

این است کھ اگر ما ھم زبان آنھا را بدانیم این ». سو « ، ترکھا می گویند »ماء « آب، عربھا می گویند 

 »کتابھا را می فھمیم. 

ال است خیلی خوب، فھمیدم. ولی آن کتاب بزرگ کھ الف ب ندارد و پر از خط و خ« رامان می گفت: 

 »آن چھ جور کتابی است؟ 

آن کتاب مال زبانی است کھ الفبای آن ھم با الفبای زبان ما فرق دارد، اینھا کھ می بینی « پدر می گفت: 

 »خط و خال نیست، الفبای زبان آنھاست. 

با بابا، چرا زبان آنھا « آن وقت رامان می فھمید کھ بابا چھ گفتھ است ولی ول کن نبود. می پرسید کھ 

زبان ما فرق دارد؟ مگر نمی شود کھ دیگران ھم مثل ما حرف بزنند و مثل ما بنویسند کھ ھمھ بتوانند ھمۀ 

 »کتابھا را بخوانند؟ 

و پدر خستھ می شد از بس بایستی دربارۀ ھمھ چیز حرف بزند. آن وقت سعی می کرد کھ حرف را 

 -یک جور حرف می زدند و یک جور میدرست است باباجان، اگر ھمھ « کوتاه کند و جواب می داد: 

نوشتند خیلی بھتر بود ولی حالا این طور است کھ ھست. بعدھا کھ بزرگ شدی ھمۀ این زبانھا را ھم یاد 

تو اگر می خواھی کتاب بخوانی آن کتابھای  می گیری. این کتاب بزرگ را ھم برای بچھ ھا ننوشتھ اند،

 »رسد. خودت را بخوان تا موقع کتابھای دیگر ھم ب

بابای رامان یک مشت کتاب آسان کھ بیشتر قصھ و افسانھ بود کنار گذاشتھ بود کھ رامان آنھا را بخواند 

و بعد بیاید قصھ را تعریف کند. این کتابھا ھمھ خطی بود، کھ با دست نوشتھ شده بود و بعضی ھم نقشھای 

 تازه می خواست.رنگی داشت و پسرک خیلی زود کتابھا را می خواند و باز کتاب 

بابا، افلاطون کی بود؟ « رامان با ھر چیز تازه یی کھ می خواند یک مشت سؤال تازه پیدا می کرد: 

بابا، آتشکده یعنی چھ؟. بابا، شھر بلخ کجاست؟، بابا، اینجا نوشتھ کھ آدم ھا و پری ھا در فرمان حضرت 

 »سلیمان بودند، پری یعنی چھ؟....
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رامان کتاب قصھ ھای شاه پریان را بھ دست آورد و خواند و از ھمۀ کتابھا و این بود تا یک روز کھ 

عجیب تر بود. صحبت از زندگی شاد و خرم و جن و پری بود کھ ھر کاری می خواستند بکنند می توانستند، 

بھ و دختر شاه پریان کھ از تمام مردم دنیا زیباتر بود و مانند برق و باد در یک چشم بھ ھم زدن از مشرق 

مغرب می رفت و در زمین و آسمان گردش می کرد و قصری داشت کھ از چشم نامحرم پنھان بود و ھر 

کس با او آشنا می شد، اگر یک دانھ موی او را داشت و در آتش می گذاشت فوری دختر حاضر می شد و 

 ھمۀ آرزوھای دوستدار خود را برآورده می کرد. واز این حرفھا.

ن را خواند دید عجب حرفھایی در دنیا ھست: پس کجاست این دختر شاه پریان پسرک وقتی این داستا 

و این زندگی خوب و شیرین کھ ھمۀ آرزوھای آدم برآورده می شود؟ رامان ھوس کرد کھ ھر طوری 

 »بابا، قصۀ شاه پریان حقیقت دارد؟ « ھست با دختر شاه پریان آشنا شود. شب آمد پیش پدرش و پرسید: 

خوب دیگر، اینھا افسانھ است، قسمتی از اینھا خیال بافی نویسنده است، قسمتی ھم حقیقت « پدر گفت: 

 »دارد. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزھا. 

 »را می شناسید؟ شما دختر شاه پریان « رامان پرسید: 

مشکل نھ، من نمی شناسم، آنھا خودشان را بھ ھرکسی نشان نمی دھند، دیدن آنھا خیلی « پدر گفت: 

 »است. 

 »پس کسانی کھ آنھا را می بینند چھ کار می کنند، چطور با آنھا آشنا می شوند؟ « رامان پرسید: 

معروف است کھ آنھا ریاضت می کشند، زحمت می کشند، از خوراک حیوانی صرف نظر « پدر گفت: 

ن آشنایی اسراری دارد کھ می کنند، روحشان را تصفیھ می کنند، علم زیاد دارند و از اسرار خبر دارند. ای

 »ھرکسی از آن باخبر نیست. 

 خوب، اگر شما بخواھید دختر شاه پریان را ببینید نمی شود؟ اگر من بخواھم « رامان پرسید: 

 »نمی شود؟

نھ باباجان، این کارھا کار ھرکسی نیست، خیلی مشکل است. در مملکت ما فقط یک نفر « پدر گفت: 

دارد. آن ھم مردم می گویند، خودش حرفی نمی زند، او خودش را فیلسوف و ھست کھ با آنھا سر و کار 

طبیب و منجم می داند ولی از کارھایی کھ می کند مردم فکر می کنند کھ با جن و پری آشناست. گفتم کھ 
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این کار اسراری دارد و کسی کھ اسرار را می داند از آن دم نمی زند. ھر کھ را اسرار حق آموختند، مھر 

 »دند و دھانش دوختند. کر

ولی ھر طور کھ باشد باید من این اسرار را بفھمم، من باید با دختر شاه پریان آشنا شوم، « رامان گفت: 

 »آن یک نفری کھ این اسرار را می داند کیست و کجاست؟ 

پسرجان، می دانی چیست؟ این « پدر دید کھ کم کم دارد اسباب دردسر درست می شود. جواب داد: 

فھا اصلا دروغ است، جن دروغ است، پری دروغ است، شاه پریان و دختر شاه پریان ھم دروغ است، حر

این قصھ ھا خیالبافی است، یک کسی توی اتاق خانھ اش نشستھ و از زور بیکاری این چرت و پرتھا را 

. این حرفھا د. ھمین و ھمینسر ھم کرده کھ بچھ ھا بخوانند و سرگرم باشند و کتاب خواندن یاد بگیرن

مزخرف است، دیگر ھم نمی گذارم از این قصھ ھا بخوانی کھ فکرت پریشان شود. باید کتابھای علمی 

بخوانی، صنعت یاد بگیری، ھنر یاد بگیری. این حرفھایی کھ توی قصۀ جن و پری نوشتھ اند ھمھ اش 

 »!  دروغ است، عجب گرفتاری شدیم ھا

دروغ نیست، تا یک چیز نباشد توی « نزد ولی با خودش گفت: رامان اوقاتش تلخ شد و دیگر حرفی 

کتابھا نمی نویسند، پدرم چون مصلحت نمی داند نمی خواھد بھ من راھنمایی کند ولی من باید با ھر کلکی 

 »ھست دختر شاه پریان را پیدا کنم و با او آشنا شوم. 

راھی بود کھ یک آدم دانا پیدا کند از آن روز شب و روز رامان در فکر جن و پری بود، در جستجوی 

پریان را در خواب  و اسرار آشنایی با جن و پری را یاد بگیرد. از بس در این فکر بود شبھا دختر شاه

دید کھ مانند فرشتگان در ھوا پرواز می کند ولی ھمینکھ می خواست با او حرف بزند و دامنش را  -می

 رغ سبکبالی دور می شدو در آسمان ناپدید می شد.بگیرد نمی شد، دختر پر می کشید و مانند م

کودکی کھ ھمھ چیز را می پرسید و جواب می شنید و می فھمید و یاد می گرفت حالا برای دانستن 

اسرار آشنایی با پریان بھ کوچۀ بن بست رسیده بود، ھمھ از این افسانھ ھا حرف می زدند اما ھیچ کس با 

رۀ پریان حرف بزند، مادر آنھا آشنا نبود و اسرار این آشنایی را نمی دانست، بابا کھ دیگر حاضر نبود دربا

ھ معلوم بود خبر از جایی ندارد، خالھ ھم چیزی نمی دانست، عمھ ھم می گفت کھم یک حرفھایی می زد 

خوبان روزگار این چیزھا را می دانند، عمو ھم می گفت از این اسرار دانایان خبر دارند ولی ھیچ وقت 

ھستند » خوبان و دانایان « ین اسرار را می دانند رازش را بروز نمی دھند. پس با این ترتیب کسانی کھ ا
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اما آنھا ھم بھ کسی یاد نمی دھند. پس باید با زیرکی و زرنگی از آنھا یاد گرفت، تازه آشنایی با خوبان و 

 دانایان ھم آسان نیست. بسیار خوب....

نزنم و مواظب رامان فکر کرد کھ باید حواسم را جمع کنم و دیگر یک کلمھ دربارۀ جن و پری حرف 

 باشم مقصود خودم را پنھان  نگاه دارم و سعی کنم خوبان و دانایان را بشناسم.

رامان تا مدتی دیگر از این چیزھا حرفی نزد و گذاشت تا حرفھای مربوط بھ جن و پری فراموش شود. 

نمی خواھم،  من این کتاب را« یک بار ھم کھ باز در میان کتابھا یک قصۀ جن و پری بود بھ پدرش گفت: 

اینھا چرند و پرند است، اینھا خیالبافی است، فکر آدم را پریشان می کند، من باید چیزھایی بخوانم کھ بھ 

 »درد زندگی بخورد، قصۀ جن و پری بھ ھیچ دردی نمی خورد... 

رامان ھم می خواند و پدر ھم خوشحال بود و مرتب کتابھای سنگین و رنگین برای رامان می آورد. 

ارۀ مطلب آنھا با پدر گفتگو می کرد. کم کم رامان در تاریخ و جغرافیا و طب و ھیئت و زبان یونانی درب

و سانسکریت قدری رشتھ پیدا کرد. اما ھمچنان در فکر بود کھ اسرار آشنایی با دختر شاه پریان را پیدا 

 را فراموش نمی کرد.» خوبان و دانایان « کند و ھیچ وقت دو کلمۀ 

 »بابا، در این روزگار ما چھ کسی از ھمۀ مردم بیشتر می داند؟ « از پدرش پرسید: یک روز 

معلوم نیست، ما کھ ھمۀ دانایان دنیا را نمی شناسیم ولی در کشور خودمان آن طور کھ « پدر گفت: 

 »است کھ ھمھ دانشھا را می داند. » جمنا « مردم می گویند از ھمھ داناتر 

 »از ھمھ داناتر باشد اما از ھمھ خوبتر نباشد؟ » جمنا « ا ممکن است کھ آیخوب، « رامان پرسید: 

 »بلھ، این طور ھم ممکن است. « پدر جواب داد: 

عجب! وقتی کسی از ھمھ بیشتر بداند، خوبی و بدی را ھم بیشتر می داند، پس چطور « رامان گفت: 

 »ممکن است کھ خوبتر نباشد؟ 

ان، دانستن، غیر از عمل کردن است. فرض کن کھ تو برای ساختن ببین پسرج« پدر توضیح داد کھ : 

 »تلھ موش از ھمۀ مردم استادتر ھستی، ولی آیا ممکن نیست کھ تلھ موش بد بسازی و ارزانتر بفروشی؟ 

یعنی ممکن است کھ ھمۀ دانش خود را در کاری کھ می کنم بھ کار  چرا ممکن است،« رامان گفت: 

 » نبرم و کارم خوب نباشد.
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خوب، آن وقت در کار خودت از ھمھ داناتر ھستی ولی از ھمھ خوبتر نیستی. دانش مربوط « پدر گفت: 

بھ درس و علم است ولی خوبی مربوط بھ اخلاق و ایمان است. ھمچنین ممکن است کسی خوبتر باشد ولی 

کار استاد نباشی، آدم داناتر نباشد، مثلا اگر تو در خوب ساختن تلھ موش سعی خودت را بکنی ولی در این 

 »ولی دانا نیستی.  خوبی ھستی

درست است، حالا یک چیز دیگر، بھ نظر شما در روزگار ما از ھمۀ مردم خوبتر « رامان گفت: 

 »کیست؟ 

این ھم معلوم نیست، ما کھ ھمۀ خوبان روزگار را نمی شناسیم تا بفھمیم کی بھتر است، « پدر گفت: 

 -است. البتھ دانش را زود می» جمنا « ما از ھمۀ مردم خوبتر ھم ھمان ولی معروف است کھ در مملکت 

شود امتحان کرد ولی خوبی و بدی را خیلی زود نمی شود فھمید. آن طور کھ مردم می گویند این جمنا، 

 »ھم خیلی داناست و ھم از خوبان روزگار است. 

بعد » با اسرار آشنا کند ھمین جمناستپیدا کردم، کسی کھ می تواند مرا « رامان در دلش فکر کرد کھ 

 »بابا جان، این جمنا در کجا زندگی می کند؟ « پرسید: 

 »در ھمین شھر ما، در محلۀ کنار رودخانھ، در خانۀ خودش. « پدر گفت: 
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 »خوب، پدرجان. شما ھم این جمنا را دوست می دارید؟ « رامان پرسید: 

مگر ممکن است کسی او را دوست نداشتھ باشد، این مرد مایۀ افتخار شھر ماست، تمام « پدر گفت: 

مردم وقتی بھ مشکلی بر می خورند برای حل آن بھ او مراجعھ می کنند، این مرد طبیب است، منجم است، 

ھ چیز خبر داروساز است، حکیم است، فیلسوف است، با ایمان است، ریاضت کشیده است، از اسرار ھم

 -کس دیگر نمی تواند. میدارد و چیزھایی می داند کھ ھیچ کس دیگر نمی داند و کارھایی می کند کھ ھیچ 

 »گویند ھمۀ زبانھا را می داند، می گویند با از ما بھتران سر و کار دارد، خیلی چیزھا، خیلی چیزھا.... 

رام نگاھداشت یک نفس عمیق کشید و رامان نزدیک بود کھ از خوشحالی یک جیغ بکشد اما خود را آ

 »خوب، راستی پدر، اگر این جمنا پسر شما یا برادر شما بود شما خوشحال بودید؟ « بعد پرسید: 

اه، این چھ حرفی است می زنی پسرجان، اگر او پسر خالۀ عموی ھمسایۀ ما ھم بود مایۀ « پدر گفت: 

 »خوشوقتی بود! 

قلمی کھ در دست داشت روی کاغذ چند تا کلمۀ بی معنی نوشت رامان ساکت شد، قدری فکر کرد و با 

پدر، حالا کھ اینطور است بیا و یک کاری بکن کھ از این خوشوقتی سھمی داشتھ باشی، « و ناگھان گفت: 

رم و برای تو و خانوادۀ یبیا مرا ببر پیش این جمنا درس بخوانم و شاگردی کنم تا ھمۀ دانشھای او را یاد بگ

  »یۀ افتخار باشم، اگر من نتوانم جمنا باشم شاگرد جمنا کھ می توانم باشم. خودمان ما

خیلی خوشحالم کھ تو اینقدر بھ علم و دانش علاقھ داری اما این جمنا شاگرد « پدر خندید و جواب داد: 

او آنقدر قبول نمی کند. اگر جمنا شاگرد قبول می کرد خیلی از بزرگھا ھم آرزو داشتند کھ شاگرد او باشند، 

کار دارد کھ بھ درس دادن نمی رسد، ھمۀ بزرگان در کار طبابت بھ او مراجعھ می کنند، ھمھ دانشمندان 

او ھیچ وقت فرصت ندارد کھ بھ کودکی مثل تو درس بدھد و گرنھ من مسائل مشکل را از او می پرسند، 

 »از خدا می خواستم کھ تو شاگرد جمنا باشی. 

لازم نیست جمنا بھ من درس بدھد، کسی کھ می خواھد چیزی یاد بگیرد  خیلی خوب،« رامان گفت: 

خودش حواسش را جمع می کند و در فکر یاد گرفتن است، این جمنا حتماً یک کارھایی دارد کھ کسی 

کمکش کند، من حاضرم مثل یک خانھ شاگرد در خانھ اش کار کنم و قول می دھم کھ پس از مدتی تمام 

 »بگیرم حتی از اسرار غیبی اش ھم سر در بیاورم. دانشھای او را یاد 
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 -خیلی مشکل است، عیب کار این است کھ این جمنا می خواھد خودش یگانھ باشد و نمی« پدر گفت: 

خواھد کسی از اسرار کارش سر در بیاورد، این است کھ ھمیشھ تنھا زندگی می کند و با اینکھ خیلی پیر 

ند و ھیچ کس را در زندگیش وارد نمی کند کھ نبادا اسرار کارش بھ شده کارھای خانھ را ھم خودش می ک

 »دست نااھل بیفتد. 

پس با این ترتیب او ھم بی عیب نیست و ھمین کھ علم و دانش خود را از دیگران « رامان گفت: 

 »مضایقھ می کند عیبش است، آدم خوب باید سعی کند تا مردم بیشتر از دانش او استفاده کنند. 

نمی دانم، شاید مصلحت نمی داند، شاید کسی را قابل نمی داند، بعضی علمھا ھست کھ « فت: پدر گ

 -دانایان آن را از نااھل پنھان می کنند، شاید می ترسد اسرار پنھانی دانش بھ دست نااھل بیفتد، اینھا را نمی

 »دانم ولی می دانم کھ وجود این مرد برای مردم خیلی مفید است. 

مفید بودن او برای دانشھای اوست و شما می گویید کھ او خیلی پیر شده، پس اگر خدای « پسر گفت: 

نکرده یک روز از دنیا برود تمام علمش را ھم با خود بھ زیر خاک می برد. لابد کسی کھ علمش را بھ 

ین در این صورت اگر کسی برود و با زیرکی و تردستی ا دیگری یاد نمی دھد در کتابی ھم نمی نویسد،

دانشھا را از او یاد بگیرد بھ نفع مردم تمام می شود و ھر چھ خیر مردم در آن باشد خدا ھم از آن راضی 

است و اگر من بروم اسرار او را یاد بگیرم و بعد بھ دیگران ھم بیاموزم فردا جمناھا در میان مردم زیاد 

 »می شوند و این بھتر است. 

 »شود رفت و دانشھای او را یاد گرفت؟ صحیح است ولی چگونھ می « پدر گفت: 

اگر شما بخواھید می شود، شما می گویید این مرد آدم خوبی است، منتھا یک دانشمند بخیل « پسر گفت: 

است، آدم خوب بی شک در وجودش خیرخواھی ھم ھست، شما می توانید بروید پیش جمنا و بگویید یک 

 -س او را بھ شاگردی قبول نمی کند، من ھم فقیرم و نمیپسر دارم کھ ھم کر است و ھم لال است و ھیچ ک

توانم بھ او نان بدھم و از شما خواھش می کنم کھ محض رضای خدا این بچۀ کر و لال را پیش خودتان 

نگاھدارید تا در کارھای خانھ مثل ظرف شویی و جارو و پارو و این چیزھا بھ شما کمک می کند و یک 

 لقمھ نان بخورد و خیلی اصرار و التماس کن تا دلش بسوزد و قبول کند:

 کی دارم کر و لال              فقیرم، دست تنگم، ناخوش احوالبگو من کود

 کسی او را بھ شاگردی نگیرد                 اگر نانش نباشد ھم بمیرد
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 چنین بار گران برگیر از من    تو از بھر خدا ای مرد پر فن             

 اریکھ تا در خدمت تو روزگاری                کند چندان کھ فرمائیش ک

 بھ جارو خانھ را پاکیزه سازد                 برای مرغ نان را ریزه سازد

 ظرف ھنگفتچو برخیزی کند کفش تو را جفت                چو بنشینی بشوید 

 اگر بیرون روی در بستھ دارد                      سر صد خدمتت پیوستھ دارد

 ولیکن سربراه و سربزیر است      برای کار چون رستم دلیر است               

 از او ھرگز فضولی برنیاید                           وجودش با عدم یکسان نماید

 زرنگ و زیرک است اما کر و لال                    مگردان نا امیدم از ھمھ حال

 مرا نیزتو را آسان شود کار و مرا نیز                       تو را یزدان شود یار و 

                 

آن وقت من ھم خودم را بھ کری و گنگی می زنم و می روم آنجا کار می کنم و وقتی او بداند کر و    

لال ھستم خیالش راحت است و من می توانم حرفھایش را با ھمھ کس بشنوم و کارھایش را ببینم و فرصت 

 »بگیرم.  پیدا کنم کتابھایی کھ دارد بخوانم و ھمھ چیز را یاد

 »بر فرض کھ این حیلھ گناه نداشتھ باشد ولی اگر رسوا شویم خیلی بد می شود. « پدر گفت: 

جمنا ھم باور  مطمئن باش پدر، من چنان نقش خود را خوب بازی می کنم کھ پدر بزرگ« رامان گفت: 

کند کھ من کر و لال ھستم، تو پسرت را می شناسی کھ چقدر باھوش و زرنگ است، من دانش جمنا را 

ندارم ولی از او باھوش ترم، می دانم چھ کنم کھ جمنا کر و لال بودنم را باور کند و بھ مقصود برسم و 

 »دانشمند بزرگی بشوم. 

 »امیدوارم کھ پشیمانی نداشتھ باشد. ھمین کار را می کنم، « پدر گفت: 

 رامان از خوشحالی ذوق کرد و پرید توی بغل پدرش و تمام صورت او را غرق بوسھ کرد و گفت:

 »چھ پدر خوبی ھستی، من ھم بچۀ خوبی ھستم، شاگرد جمنا و رامان بزرگ. «  
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ن ھم با خود فکر می کرد پدر با خوشحالی برخاست کھ برود جمنا را ببیند و حرفھایش را بزند. راما  

دیگر درست شد، اگر یک کسی باشد کھ از دختر شاه پریان خبر داشتھ باشد ھمین جمناست، بھ « کھ : 

زودی بھ مراد خودم خواھم رسید، فرداست کھ دختر شاه پریان مرا بھ بال خود سوار کند و از مشرق بھ 

 »م.مغرب عالم ببرد و دیگر ھر کاری کھ بخواھم بکنم می توان

جمنا قبول کرد؛ او گفت « پدر رامان رفت بھ خانھ جمنا و بعد از دو ساعت برگشت و بھ رامان گفت: 

کھ بچھ ھا پر حرف و فضولند و او اصلا شاگرد لازم ندارد تا سر و گوشش آسوده باشد و بھ کارش برسد. 

یلی تعریف کردم کھ بچۀ رضای خدا قبول کند.... من ھم خولی اگر بداند کھ علیل ھستی می تواند محض 

باھوشی است و با ادب است و زرنگ است ولی کر و لال است و ھر قدر خواستم خواندن و نوشتن را 

 »یادش بدھم نشد کھ نشد، فقط باید با اشاره بھ او کارش را حالی کرد.

صدای  بلھ، رامان کر و لال است، یک کر و لال مادرزاد کھ صدای گاو ھم نمی شنود و« رامان گفت: 

لاک پشت ھم از دھنش بیرون نمی آید، البتھ کھ خواندن و نوشتن ھم بلد نیست، بلھ رامان ھمین است، 

رامان بزرگ گنگ است و بیسواد است، من ھمۀ این چیزھا را تحمل می کنم، من باید دانشمند بشوم، 

من حرف نزنی و یادت  خداجان، خداجان، چقدر خوشحالم. اما پدر، مواظب باش یک وقت کھ آنجا آمدی با

باشد کھ رامان کر و لال است ھا، نبادا نقشۀ مرا خراب کنی و جمنا گوشم را بگیرد از خانھ اش بیرون 

 »بیندازد! 

 »نھ بابا جان، من ھم حواسم جمع است، یاّ� برویم. « پدر گفت: 

 »صبر کن کتابم را بردارم. « رامان گفت: 

 »ھ باید بیسواد باشی! کتاب؟ کتاب چیست، تو ک« پدر گفت: 

است، » ایزگم کردن « کتابی کھ من بر می دارم خودش دلیل بیسوادی است و برای  « رامان گفت: 

خط کج و کولھ تویش می کشم و بھ دستم می گیرم. من این دفتر سفید پاره پوره را بر می دارم و یک مشت 

بلھ، رامان وقتی می بیند من در دفتر چیزی  اگر جمنا در این باره چیزی از شما پرسید توضیح بدھید کھ:

می نویسم او ھم تقلید می کند و این کار را دوست می دارد ولی ھیچ چیز یاد نمی گیرد. آن وقت دفتر را 

بھ جمنا نشان می دھیم و این خط و خالھای بی معنی را می بیند و باور می کند کھ من ھر را از بر تشخیص 

 »تھ ھای محرمانھ اش را از من پنھان نمی کند. نمی دھم، و آن وقت او نوش
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 »ای ناقلا، خوب بلدی نمایش بازی کنی! « پدر گفت: 

 »برای رفتن آماده ام، اما ببینم، اسم مرا بھ جمنا گفتی؟ « رامان دفترش را خط کشی کرد و گفت: 

 »نھ، ھنوز نگفتھ ام. « پدر گفت: 

، مثلا باید بگویی اسم این بچھ ھیمالیاست یا یک چیز پس باید نام مرا ھم عوضی بگویی« رامان گفت: 

 »دیگر.

 »دیگر اسم عوضی چرا؟ « پدر پرسید: 

برای اینکھ اگر یک روز خواست مرا صدا بزند بھ اسم ھیمالیا صدا بزند، آخر اگر بھ « رامان گفت: 

ا شوم ولی چون اسم رامان صدا بزند چون بھ این اسم عادت دارم ممکن است ناگھان جواب بدھم و رسو

 »ھیمالیا بھ گوشم آشنا نیست این اشتباه را نمی کنم. 

راست گفتی، اگر اسمت را پرسید یک چیز دیگری می گویم ولی او با اسم تو چھ کار « پدر گفت: 

 »دارد؟ وقتی فکر کند کھ گوش تو کر است دیگر دانستن نام بیھوده است. 

، در میان راه ھم رامان قدری کر بازی و لال بازی را رامان و پدر راه افتادند بھ طرف خانۀ جمنا

 با پدرش حرف زد تا رسیدند بھ خانۀ جمنا.ین کرد و با اشارۀ سر ودست رتم

وقتی وارد شدند رامان بھ علامت احترام دو دستش را روی سینھ گذاشت و تعظیم کرد و جلو جمنا  

پسر کر و لال من این است، او « کرد و گفت: ایستاد. و پدر بعد از سلام و ادای احترام با جمنا صحبت 

می شود کرد، را بھ شما می سپارم و امیدوارم کھ از او راضی باشید، خیلی بچۀ خوبی است ولی چھ 

بدبخت بھ دنیا آمده و بی زبان مانده، من خیلی سعی کردم حالا کھ زبان ندارد نوشتن را بھ او یاد بدھم ولی 

بیچاره نتوانست ھیچ چیز یاد بگیرد یا شاید من نتوانستم بھ او یاد بدھم، بھرحال عوض یاد گرفتن الف ب 

 »توی دفترش خط می کشد، ملاحظھ بفرمایید.... 

خیلی ھم بھ این دفتر علاقھ دارد « رامان دفتر را از دست رامان گرفت و بھ جمنا نشان داد و گفت: پدر 

  »ولی چیزی یاد نمی گیرد، بی فایده است آقا، بی فایده است! 

 و بھ رامان تعارف کرد. جمنا گفت: بسیار خوب بعد جمنا جعبۀ آب نبات را از روی تاقچھ برداشت
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ھ آب نبات برداشت و سرش را خم کرد کھ دست جمنا را ببوسد. جمنا دستش را کنار رامان ھم یک دان

یک داس از » بگذارید من این طفلک را بھ یک کاری مشغول کنم و بیایم. « کشید و بھ پدر رامان گفت: 

بھ حیاط خانھ آورد و در باغچھ قدری از علف ھای چمن را کنار اتاق برداشت، بازوی رامان را گرفت، 

را درو کند. رامان خودش برید و داس را بھ دست رامان داد و اشاره کرد کھ علفھای بلند تمام باغچھ 

مشغول کار شد و جمنا قدری کارش را تماشا کرد. بعد برگشت بھ اتاق. دفتر رامان را قدری ورق زد و 

ا نگران نباشید، بھ بھ نظر می آید کھ بچۀ باھوشی است، صحبت از سواد بود، شم« بھ پدر رامان گفت: 

یک کودک کر و لال ھم می شود خواندن و نوشتن را یاد داد ولی این کار کارِ یک استاد است، کار شما 

دھم، دیر نمی شود. شما  -نیست، اگر شاگرد خوبی باشد و ازش راضی باشم کم کم یک چیزی یادش می

فقط بھ او سفارش کنید کھ در اینجا بازیگوشی نکند، من حوصلۀ بچھ داری ندارم، در اینجا یک پیرزن 

دھاتی ھم ھست کھ کارھای آشپزی و دوخت و دوز را می کند و آنھا می توانند بھ ھم کمک کنند، سفارش 

 »خودش ھم کارھای خودش را بلد است.  ھم می کنم کھ از این بچۀ زبان بستھ پرستاری کند، لابد
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بلھ آقا، ھمۀ کارھایش را بلد است، تا آنجا کھ ما زبان یکدیگر را می فھمیم بھ « پدر رامان جواب داد: 

او سفارش ھم کردم، مطمئن باشید کھ بچۀ آرام و معقول و پرکاری است، امیدوارم لیاقت آن را داشتھ باشد 

 »ھست دعاگوی شما باشد. دیگر اجازه بفرمایید من مرخص شوم. کھ زیر دست شما بزرگ شود و تا 

 »راستی نگفتید کھ اسمش چیست؟ « جمنا پرسید: 

گذاشتھ ایم ولی خوب، خودش کھ نمی داند، » ھیمالیا «  اسمش.... اسمش را آقا، « پدر رامان گفت: 

 »بیچاره چھ می داند کھ اسمش چیست؟ 

ی ندارم، ھر وقت خواستید ھیمالیا را ببینید می توانید اینجا بیایید حق با شماست، دیگر کار« جمنا گفت: 

ولی اگر مادرش یا دیگران خواستند او را ببینند بھتر است او را ببرید و بیاورید، من آمد و رفت زیاد را 

 »در این خانھ نمی پسندم. 

 خداحافظی کرد و رفت.» اطاعت می شود. « پدر گفت: 

علفھا بود و با خودش فکر می کرد کھ از این ساعت باید یادش باشد کھ کر و رامان مشغول درو کردن 

لال باشد و ھر لحظھ ممکن است او را امتحان کنند، پس باید بھ ھیچ صدایی اعتنا نکند و اگر صدایش زدند 

 جواب ندھد و اگر او را کتک ھم زدند حرف نزند.

ببیند کر بودن او راست است یا نھ. برای امتحان پنجرۀ اتفاقاً جمنا ھم در ھمین فکر بود کھ آزمایش کند 

اتاق را باز کرد و دید رامان مشغول درو کردن علفھاست و رویش بھ طرف دیگر است. جمنا او را صدا 

 »ھیمالیا.... ھیمالیا....« زد: 

 رامان فھمید کھ او را صدا می کند و می دانست کھ باید خودش را بھ کری بزند.

سفالی کھ دم دستش بود برداشت و آن را پشت سر رامان توی حیاط بھ زمین زد. کاسھ  جمنا یک کاسۀ

» ھیمالیا، چی بود شکست؟ « جرنگی صدا کرد و پول پول شد اما رامان ھیچ اعتنایی نکرد. جمنا گفت: 

 رامان جواب نداد و مشغول کارش بود.

  »بیچاره....طفلک بی گناه....« گفت: آن وقت جمنا لبخندی از رضایت زد و پنجره را بست و زیر لب 

 و بھ کار خودش مشغول شد.
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وقتی درو کردن علفھا تمام شد رامان آنھا را جارو کرد و در زنبیلی کھ کنار حیاط بود ریخت. خرد و 

ریزھای کاسھ شکستھ را ھم در کنار زنبیل ریخت و بھ اتاق برگشت. داس را سر جایش گذاشت و زنبیل 

 »ھ شکستھ بھ جمنا نشان داد و با اشاره پرسید کھ آنھا را کجا ببرد. علفھا را با کاس

جمنا ھمراھش آمد و جای ریختن آشغال را بھ او نشان داد. بعد، رامان رفت دستش را شست و بھ اتاق 

خوب پسرجان، اسمت « یی ایستاد. جمنا شروع کرد کھ با او حرف بزند. پرسید:  برگشت و در گوشھ

خستھ شدی روی آن « ھ صورت جمنا نگاه کرد ولی ھیچ جوابی نداد. جمنا گفت: رامان ب» چیست؟ 

 »چھارپایھ بنشین 

 رامان او را نگاه می کرد ولی مثل کسی کھ چیزی نمی شنود ھمانجا ایستاد. 

جمنا برخاست و اشاره کرد کھ ھمراه من بیا. رامان را بھ اتاق کتابخانھ برد. یک اتاق بزرگ بود با 

بلند و تمام چھار دیوار آن پر از کتاب و پر از گرد و غبار روی ھمھ چیز. جمنا پارچۀ کھنھ یی قفسھ ھای 

برداشت و یکی دو تا کتابھا را گردگیری کند و خودش کتابی را برداشت و نزدیک پنجره بھ تماشای اوراق 

 آن پرداخت.

قفسھ ردیف چیده شده روی ھر رامان کارش را شروع کرد. اول نگاه کرد دید ھمانطور کھ کتابھا توی 

یک از آنھا از طرف بالا دو انگشت پایین تر کاغذی چسبانده اند و اسم کتاب را رویش نوشتھ اند ولی 

بعضی از آنھا در قفسھ سر و تھ گذاشتھ شده. اول کتابھای یک خانھ از قفسھ را برداشت روی زمین گذاشت 

تابھا را گردگیری کرد و در کنار قفسھ چید اما ھمھ را و جای آن را پاکیزه کرد. بعد ھفت ھشت جلد از ک

سرو تھ گذاشت کھ کاغذھای نوشتھ شده در طرف پایین وارونھ و در ردیف قرار گرفتھ بود. رامان عمداۀ 

 این کار را کرد تا معلوم باشد کھ سواد ندارد.

جمنا نزدیک شد و کتابھا بعد رامان رفت آستین جمنا را گرفت و اشاره کرد کھ بیاید ببیند خوب است؟ 

را نگاه کرد و لبخندی زد و کتابھا را برداشت سر آنھا را بھ طرف بالا گذاشت و با انگشت روی ردیف 

تکان داد یعنی کھ فھمیدم. بعد جمنا او اسم کتابھا کشید کھ یعنی باید آنھا طرف بالا باشد. رامان سرش را 

مان ھم مشغول کار شد و ھمانطور کھ کتابھا را در قفسھ را بھ کار خود گذاشت و رفت بھ اتاق خودش. را

بھ بھ، چھ کتابھایی، چھ چیزھای خوبی دربارۀ « مرتب می کرد اسم آنھا را می خواند و در دل می گفت: 

ھمھ چیز، ھمھ چیز....ولی چھ خط بدی دارد این جمنا اگر اسم کتابھا را خودش نوشتھ باشد، یعنی می شود 
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» افسانۀ سقراط « این یکی را » سرگذشت پیغمبران « ش بد باشد؟ این یکی را ببین،  کھ جمنا اینقدر خط

 »بھ بھ، پس کو اسرار پریان؟ » داروھای سحرآمیز « این یکی را 

نزدیک ظھر پیرزن خدمتکار از کوچھ وارد شد. جمنا پیرزن را صدا زد و شرح حال رامان را بھ او 

ر می کند از امروز باید در اینجا باشد ولی کر و لال است، از او این پسرک کھ در کتابخانھ کا« گفت: 

مواظبت کن و ھر کاری داری بھ او حالی کن تا کمک کند. اسمش ھیمالیاست ولی چھ فایده کھ خودش 

آبریز و جای خوابش را بھ او نشان بده، سعی کن اگر بتوانی کم کم او را بھ داند، جای آب و جای  -نمی

 »بشنود شاید یاد بگیرد بھرحال ھم کارھای خانھ را یادش بده، ھم از او پرستاری کن.  حرف بیاوری اگر

، رفت نگاھی بھ کتابخانھ کرد ولی گویا خودش حق نداشت بھ »بھ چشم « پیرزن خدمتکار گفت: 

کتابخانھ وارد شود. دنبال کارش رفت و ظھر کودک را برای خوردن غذا بھ آشپزخانھ برد. پیرزن ھر چھ 

آقا، این بچھ خیلی زرنگ و « عی کرد با رامان حرف بزند فایده نداشت، بعد از ظھر بھ جمنا گفت: س

باھوش است، ھر کاری را درست عمل می کند ولی طفلک مثل یک عروسک کر و گنگ است، خدا بھ 

 »او شفا بدھد. 

حظھ خیال می کرد روز اول و دوم رامان خیلی مواظب بود کھ کری و لالی خود را ثابت کند و ھر ل

کتابھا بود یک کتاب از کھ دارند امتحانش می کنند. ھمینطور ھم بود. روز دوم کھ مشغول مرتب کردن 

دستش افتاد و اوراق آن از ھم پاشید. بدجوری شده بود. صفحھ ھای کتاب را نگاه کرد دید شمارۀ صفحھ 

د بود و کتابھای خطی قدیمی را زیاد کردن ورقھایش خیلی وقت می گیرد. او راھش را بلندارد و مرتب 

دیده بود کھ شماره صفحھ ندارد ولی در پای ھر صفحھ کلمۀ اول صفحۀ بعد را نوشتھ اند و بالای صفحۀ 

بعد ھم کلمۀ آخر صفحۀ پیش را نوشتھ اند و می شد کھ ترتیب اوراق را پیدا کنند ولی این کار خیلی معطلی 

ال می دیدند می فھمیدند کھ خواندن بلد است، اگر ھم ھمانطور بگذارد داشت و اگر او را از پنجره در آن ح

کھ نمی شود. ممکن است افتادن کتاب را دیده باشند. خودش را بھ گریھ زد و آمد بھ اتاق جمنا و قدری لال 

 بازی در آورد و آستین جمنا را گرفت و آورد بھ کتابخانھ و کتاب اوراق شده را نشانش داد.

اگر یک بار دیگر این کار را بکنی گوش « جمنا اوقاتش تلخ شد و یک پس گردنی بھ رامان زد و گفت: 

چون جمنا بھ در خانھ اشاره کرده بود رامان بھ طرف » تو را می گیرم و از آن در خانھ می اندازم بیرون. 

بود.... بعد جمنا نشست  راھرو دوید و بھ راھرو نگاھی کرد و برگشت. یعنی کھ نفھمیدم مقصود شما چھ

کھ اوراق را جمع کند. رامان ھم کمک کرد و برگ ھای کتاب را سر و تھ روی ھم جمع کرد و بھ دست 
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ما را ببین کھ آمدیم ثواب « جمنا داد و استاد آنھا را مرتب کرد و در جای خودش گذاشت و زیر لب گفت: 

ش بھ چشمھای اشک آلود رامان افتاد دلش سوخت، معلوم بود کھ خیلی ناراحت شده ولی وقتی نگاھ» کنیم. 

بعد زیر لب » عیبی ندارد، غصھ نخور و لی حواست را جمع کن. « دستی بھ بازوی رامان زد و گفت: 

 و بھ اتاق خودش برگشت.» اما از این گفتن چھ فایده « با خودش گفت: 

نبود. حالا دیگر استاد جمنا و  تا چند روز ھر وقت کار دیگری نبود کار رامان مرتب کردن کتابخانھ

پیرزن خدمتکار یقین داشتند کھ رامان یا بھ قول ایشان ھیمالیا کر و لال است. رامان ھم بھ کارھایی کھ 

داشت آشنا شده بود و دیگر کسی مواظبش نبود. اما رامان یک لحظھ بیکار نبود، چھ کارھایی کھ بھ او 

انست خوب است ھمھ را بھ خوبی عمل می کرد. ظرفھا را می د  دستور می دادند و چھ آنھا کھ خودش

شست، خانھ را جارو می کرد کتابھا و اسباب کار استاد را گردگیری و تمیز می کرد، ظرف آب را  -می

پر می کرد، در پاک کردن سبزی بھ پیرزن خدمتکار کمک می کرد، ھمراه جمنا راه می رفت و دیگر 

ی زیادی را بھ کتابخانھ ببرد، چھ وقت باید در کتابخانھ را ببندد، چھ دانست کھ چھ وقت باید کتابھا -می

 وقت غذا بخورد، چھ وقت باید بخوابد و کی بیدار شود.

تنھا کاری کھ نمی کرد این بود کھ حرف نمی زد. وقتی کسی در خانھ را می کوبید یا کسی بھ او چیزی 

اد یا پیش خدمتکار پیر بود تا با اشاره چیزی می گفت خودش را بھ کری می زد و وقتی ھم در حضور است

نمی گفتند ھر چھ حرف می زدند نشنیده می گرفت. پس از اینکھ درست و حسابی کر بودن او ثابت شد 

 دیگر کارھا روبراه شد.

روزھای اول وقتی کسانی می آمدند و با جمنا کار داشتند جمنا رامان را از اتاق بیرون می فرستاد، ولی 

ضور رامان حرف می زدند. او ھم ھر وقت کاری نداشت مثل مجسمھ در گوشھ یی می نشست، بعد در ح

ھمھ چیز را می شنید و از ھمۀ کارھا و حرفھا سر در می آورد، خیلی از اسرار زندگی مردم و کارھای 

 علمی جمنا را می فھمید و ھیچ بھ روی خود نمی آورد.

مشکلاتشان را آنجا حل می کردند، با جمنا در کارھای مردم می آمدند از جمنا دارو می خواستند، 

 -مردی بود این جمنا کھ ھمھ چیز را میگوناگون مشورت می کردند، مسئلھ ھا می پرسیدند و عجیب 

 -دانست. بھ نظر رامان جمنا بیش از ھر چیز یک طبیب بود، و بھترین کاری کھ رامان در آنجا یاد می

 گرفت درمان بیماریھا و داروسازی بود. 
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دیگر رامان ھمیشھ مانند یک پیشخدمت در اتاق جمنا حاضر بود. قسمت عملی کارھای استاد را در آنجا 

می دید و قسمت علمی را ھم از کتابھا می آموخت. بھترین وقتھا وقتی بود کھ می آمدند استاد را بھ عیادت 

تنھا می ماند و برای کتاب خواندن فرصت پیدا می کرد. ولی آنچھ بیشتر  بیمار می بردند و رامان در خانھ

رامان در جستجوی آن بود کتابی بود کھ راه آشنایی با دختر شاه پریان را بھ او بیاموزد. در میان کتابھا 

آنھا چنین کتابی نبود اما چند تا صندوق ھم در گوشۀ کتابخانھ بود کھ ھمیشھ درش بستھ بود و استاد خودش 

 »صندوقھاست. ھر چھ اسرار ھست در این« را باز می کرد و دوباره می بست. و رامان با خود می گفت: 

پدر رامان ھر ماه یکبار می آمد از جمنا اجازه می گرفت و رامان را برای دیدن مادرش بھ خانھ     

و رامان جواب »  خوب، اوضاع چطور است؟« می برد. وقتی میان کوچھ می رسیدند پدر می پرسید: 

 داد. نمی

آن وقت رامان می خندید » با توأم؛ مگر کری؟ « پدر بازوی رامان را می گرفت و می گفت:       

ولی از بس آنجا کر و لال بوده ام ببخش پدر، اول کھ سلام. بعدش ھم اوضاع خوب است « ومی گفت: 

-خیلی خوب است، دارم ھمھ چیز را یاد میعادت کرده ام. آدم ھر کاری کھ زیاد می کند عادت می کند. 

 » .گیرم

ھربار کھ رامان بھ خانۀ خودشان می رفت از چیزھای تازه و تحفھ یی کھ یاد گرفتھ بود نمایش می داد، 

مرکبھا و داروھای سحرآمیز می ساخت و حرفھای بزرگی می زد کھ خویشان را بھ تعجب وا می داشت. 

ود طبیب خانواده و ھرگاه کسی کار دوا و درمان داشت با دستوری کھ از ھمھ بالاتر کم کم رامان شده ب

 رامان می داد معالجھ می شد. و ھمھ خوشحال بودند کھ رامان در این نوجوانی یک دانشمند است.

مدتی گذشت و از بس رامان کتابھای طبی خواند و کارھای جمنا را در معالجۀ بیماران یاد گرفت بھ 

د. رامان از اول در جستجوی دختر شاه پریان بود ولی محیط کارش برای او نقش کار پزشکی علاقمند ش

 سرنوشت را بازی می کرد و داشت او را یک طبیب می ساخت.

بھترین روزھای کارآموزی رامان روزی بود کھ کلید صندوق اسرار آمیز را بھ دست آورد. خیلی خوب 

ھ فتھ بود و بھ پیرزن سفارش کرده بود در خانھ را بجوری پیش آمده بود. جمنا برای چند روز بھ سفر ر

دیگر در خانھ کاری نبود و پیرزن برای اینکھ خیالش راحت باشد در خانھ را از  روی ھیچ کس باز نکند،

داخل قفل می کرد و کلیدش را با کیسھ یی بھ گردنش آویزان می کرد، شام و ناھار مختصری درست می 

 خوردند و باقی وقتھا پیرزن یک جا می نشست و چرت می زد.کرد و سر موقع با رامان می 
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رامان ھم می نشست و قدری در دفترش خط می کشید و بعد خودش را بھ خواب می زد تا پیرزن او 

را تنھا بگذارد و برود و بخوابد. آن وقت کار رامان شروع می شد، شب و روز کتاب می خواند و کلید 

 دست جمنا پیدا کرد. صندوقھا را ھم زیر کتابھای دم

» دگر خواب موقوف.« اولین بار کھ کلید را پیدا کرد روز دوم سفر جمنا بود، رامان با خودش گفت: 

شبھا ھمینکھ پیرزن می رفت می خوابید رامان وارد کتابخانھ می شد و جلو پنجره و پشت در یک پردۀ 

می کرد و در صندوق را باز می کرد و بھ کلفت آویزان می کرد و شمعی را کھ از خانھ آورده بود روشن 

 جست و جوی اسرار می پرداخت.

در آن صندوقھا ھم جز کتابھای خطی و اسناد و اوراق دیگر چیزی نبود، کتابھای خیلی عجیب و تحفھ 

کھ شاید نظیر آنھا ھیچ جا پیدا نمی شد. سرمایۀ مرد دانشمند کتاب و تجربھ ھای اوست، بھ ھمین دلیل بود 

ا عزیزترین کتابھای خود را در صندوق می گذاشت. حق ھم داشت. رامان در این کتابھا چیزھا کھ جمن

 خواند و چیزھا یاد گرفت کھ بیش از یک عمر تجربھ ارزش داشت.

از ھمھ خوشمزه تر دفتر یادداشتھای جمنا بود کھ خاطرات خود را در آن نوشتھ بود و بسیاری از 

چرا جمنا آنھا را می نوشت؟ شاید می خواست داده بود. معلوم نبود  رازھای زندگی خود را در آن شرح

از او ھم یادگاری در دنیا بماند، پس چرا پنھان می کرد؟ شاید می خواست سر فرصت آنھا را نظم و ترتیب 

 بدھد و کتابی بسازد کھ لایق ماندن باشد و پشیمانی ببار نیاورد.

د کھ جمنا چقدر آدم خوبی است. در این یادداشتھا جمنا دربارۀ رامان با مطالعۀ خاطرات جمنا بیشتر فھمی

خیلی از اشخاص و کارھا و پیشامدھا و حرفھا و عقاید مردم قضاوت کرده بود و ھمۀ آنھا بھ نظر رامان 

 درست بود.

در مدتی کھ جمنا  در سفر بود رامان شبھا کتابھای صندوق اسرار را مطالعھ می کرد و خواب خود را 

ز می گذاشت. شبھا دانشجو بود و روز استراحت می کرد. ھمینکھ صبح می شد رامان صندوق را بھ رو

می بست و یادداشتھا را پنھان می کرد و پرده ھا را بر می داشت و می رفت بھ اتاق خودش. وقتی پیرزن 

 -ھ زبان بیمی آمد بازوی او را تکان می داد کھ از خواب بیدارش کند بھ روی پیرزن لبخند می زد و ب

زبانی تشکر می کرد. خوشحالیش از این بود کھ پیرزن خیلی تنبل بود و مثل یک خرگوش بھ خواب علاقھ 

داشت. آخر اگر پیرزن ھمیشھ بیدار بود و دایم مواظبش بود کھ نمی شد کتابھای استاد را بخواند. بعضی 
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است. وقتی استاد تنبلی می کند کارھا وقتھا رفیق تنبل ھم خودش نعمتی است، ھمچنین استاد تنبل ھم خوب 

 را بھ شاگرد وا می گذارد و شاگرد بیشتر تمرین می کند.

ھماز آن   یک کتاب وقتی جمنا از سفر برگشت رامان کتابھای یک صندوق را خوانده بود و بھ قدر

 یادداشت برداشتھ بود.

 

 -ھمھ چیز سر در آورده بود و بھ سرچشمھاز آن یادداشت برداشتھ بود.دیگر رامان از  ھم  یک کتاب      

ھای دانش جمنا رسیده بود. رامان با دیدند جمنا دوید دست او را بوسیدیعنی کھ از برگشتن شما خوشحالم. 

تشکر کند. دیگر چنین فرصتی پیدا نشد و خیلی طول کشید تا  اما رامان می خواست از سفر کردن استاد

 رامان از صندوق دوم استفاده کند.

مدتی گذشت و رامان دید کھ دیگر تمام کارھای استاد را تا آنجا کھ دیده و خوانده یاد گرفتھ است ولی 

از اسرار دختر شاه پریان ھیچ خبری و اثری پیدا نیست. توی کتابھا نبود، توی یادداشتھا ھم کھ نبود، ھیچ 

 وقت ھم صحبتی در این باره پیش نیامد.

حیلھ ای بھ کار ببرم تا بدانم کھ جمنا از این موضوع چھ می داند. خوب، باید « راما با خود فکر کرد: 

 »چکار کنم و چگونھ جمنا را بھ حرف بیاورم....
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رامان نقشھ یی کشید و یک روز کھ ھمراه پدرش بھ خانھ رفتھ بود با خالۀ خودش صحبت کرد و گفت: 

از ھمھ کس محرم ترند، من ھم می خواھم خالھ جان، می گویند برای درد دل بچھ ھا خالھ ھا و عمھ ھا « 

 »یک چیزی از شما بپرسم کھ بھ گوش پدرم نرسد.

بپرس خالھ جان، خالھ ھا محرم اسرارند؟ آدم نمی تواند ھمھ حرفی را با پدر و مادرش « خالھ گفت: 

 -رای بچھبزند، مردم غریبھ ھم اگر غرض داشتھ باشند آدم را گمراه می کنند، ھر کھ گفتھ درست گفتھ کھ ب

 »ھا خالھ  و عمھ از ھمھ محرم ترند. 

موضوع این است کھ این جمنا با پریان سر و کار دارد و خیلی از مسائل را آنھا برایش « رامان گفت: 

این راز را حل می کنند ولی من نمی توانم در این باره چیزی بپرسم. می خواھم شما بھ من کمک کنید تا 

خیلی دوست می دارد می خواھم یک روز یک کوزه عسل برای جمنا ھدیھ بفھمم، چون جمنا عسل را 

 »بیاورید و اسرار آشنایی با پریان را ازش بپرسید.

 »خالھ جان، آخر من چطور بیایم و این را بپرسم؟ « خالھ گفت: 

 »من خودم یادت می دھم کھ چطور بپرسی. « رامان گفت: 

شرح داد و قرار شد دو روز بعد خالھ بیاید حرفھای رامان را نقشھ ای را کھ کشیده بود برای خالھ     

 پیش جمنا تکرار کند و ببیند نتیجھ چھ می شود.

ای استاد « روز وعده، خالۀ رامان یک کوزه عسل خوب برداشت و آمد بھ خانۀ جمنا و گفت: 

کھ دختر شاه پریان در  بزرگوار،خواب عجیبی دیده ام و آمده ام کھ شما مرا راھنمایی کنید. در خواب دیدم

آسمان پرواز می کرد و چون سالھاست کھ چشمھایم شبکور شده در عالم خواب فکر می کردم کھ دختر 

شاه پریان باید مرا شفا بدھد اما ھر چھ او را صدا زدم جواب نداد وقتی التماس کردم گفت اگر می خواھی 

و از او بخواھی تا اسرار آشنایی مرا بھ تو یاد تو را علاج کنم باید یک کوزه عسل خالص ببری پیش جمنا 

 »بدھد. بعد دختر شاه پریان از چشمم پنھان شد و از خواب بیدار شدم. حالا شما بفرمایید کھ چکار باید بکنم.

در این موقع رامان ھم در گوشۀ اتاق مشغل صاف کردن شربتی بود کھ جمنا ساختھ بود و این حرفھا 

 را می شنید.

ای زن خوابی کھ دیده یی خیالات خودت است، قدری ھم مال « اب خنده یی کرد و گفت: جمنا در جو

پرخوری است، شبھا شام سبکتر بخور تا خواب پریشان نبینی. شبکوری ھم دوا دارد، این شیشۀ دوا را 
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بگیر و تا یک ماه ھر شب دو قطره در چشمت بریز خودش خوب می شود، اما خواھر جان، دربارۀ پریان 

 »ھتر است حرفی نزنیم. از ھدیۀ شما متشکرم.ب

پس آقا، این خواب ودختر شاه پریان چھ می شود؟ خودش گفت بیایم خدمت شما، « خالۀ رامان گفت: 

 »پس چگونھ مرا بھ شما راھنمایی کرد؟ 

دوای شما در ھمین شیشھ است، من طبیب مشھوری ھستم، حتماً اسم مرا شنیده ای و « جمنا گفت:     

کرده ای کھ از من دوای چشم بخواھی، بعد در خواب دختر شاه پریان را دیده ای، اینش دیگر بھ من  فکر

 »مربوط نیست. من خوشم نمی آید دربارۀ این چیزھا حرف بزنم. 

خالھ دیگر نمی دانست چھ بگوید. تشکر کرد و رفت و رامان فھمید کھ جمنا از دختر شاه پریان حرفی 

رامان داناتر از آن بود کھ از این پیشامد ناراحت شود، یک کودک دانا کھ بھ جن و نمی زند. حالا دیگر 

 پری احتیاج ندارد. اما خیلی دلش می خواست این راز را بفھمد و باز ھم نشد.

و یک روز یک اتفاقی افتاد: صبح زود از خانۀ حاکم شھر بھ سراغ جمنا آمدند و گفتند کھ دختر حاکم 

روز جمنا خودش ھم حالش خوب نبود ولی چاره نبود و بایستی بھ عیادت دختر حاکم سخت بیمار است. آن 

برود. جمنا گاھی رامان را بھ ھمراه خود می برد ولی آن روز تنھا رفت و رامان خیلی غصھ دار شد. با 

ده من می خواستم بدانم این چھ بیماری است کھ طبیب خانوادگی حاکم از علاج آن درمان« خود فکر کرد: 

 »و حالا جمنا چگونھ آن را درمان می کند؟ 

چند دقیقھ بعد از رفتن جمنا پیرزن ھم از خانھ بیرون رفت و رامان می دانست کھ تا نزدیک ظھر برنمی 

گردد. رامان فوری دوید در اتاق پیرزن و یک کفش زنانھ پوشید و یک چادر زنانھ بھ سر انداخت و دوید 

زیاد بودند. رامان ھمراه زنان خود را بھ اتاق بیمار رسانید و جمنا را دید کھ بھ خانۀ حاکم. آنجا ھم زنھا 

 مشغول معاینۀ بیمار است.

بیماری دختر حاکم چیزی بود کھ رامان آن را می شناخت، ھم در کتاب خوانده بود و ھم بارھا درمان  

را دشوار می ساخت آن را از جمنا دیده بود. بیمار بھ خناق مبتلا بود آن ھم در مرحلۀ خطر کھ نفس کشیدن 

د دیگر ھم داشت کھ و درمان فوری لازم داشت، لولھ گذاشتن و یک جراحی مختصر. اما بیمار یک در

روی گلویش پیدا بود و زخمی روی پوست کھ مرھم لازم داشت. این درد ظاھر باعث شده بود کھ طبیب 

از درد اصلی غافل بماند. جمنا ھم ھمین اشتباه را کرد. آن روز جمنا خودش ھم ناخوش احوال بود و 

ست را شست و مرھم گذاشت و فراموشی پیری ھم کمک کرد کھ بیماری اصلی را تشخیص نداد. زخم پو
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نزدیک شد کھ استاد دختر را بھ حال خود بگذارد. اما بیمار در خطر خفگی بود و اگر او را در آن حال 

 رھا می کردند جان بھ در نمی برد.

رامان فھمید کھ جمنا از تشخیص بیماری اصلی غافل است، ناچار ھمان طور کھ خودش را مانند دختری 

استاد عزیز، داروی خنازیر را درست بھ « د بھ استاد نزدیک شد و در گوش او گفت: در چادر پیچیده بو

 »کار بردید اما بیماری اصلی دختر گویا خناق باشد، آیا حلق او را نگاه نمی کنید؟ 

درست است، درست است، نزدیک « جمنا بی آنکھ سرش را بلند کند گلوی بیمار را نگاه کرد و گفت:  

من خیلی پیرم و حال خودم ھم خوب نیست، تو ھر کھ ھستی فرشتھ یی کھ جان دختر را  بود فراموش کنم،

 »نجات دادی، آفرین ای دختر باھوش، خدا تو را خوشبخت کند.

خطر نزدیک بود و جمنا فوری مشغول معالجھ شد. حرف رامان را زن حاکم ھم شنیده بود. رامان 

کھ اشک در چشمانش حلقھ زد و دیگر کاری نداشت و  ھمینکھ جواب استاد را شنید آنقدر خوشحال شد

خواست از اتاق بیرون آید و فرار کند و خودش را بھ خانھ برساند. زن حاکم ھمراه رامان آمد و در راھرو 

تو دختر کی ھستی؟ من باید تو را بشناسم، تو بودی کھ بیماری را تشخیص « بازوی او را گرفت و پرسید: 

 »دادی.

اگر حرف من برای شما فایده داشت بھتر « کھ با چادر رویش را پوشیده بود گفت:  رامان ھمانطور

است کنجکاوی نکنید و بگذارید بروم، نباید مرا بشناسید، بد می شود، خوب نیست، جمنا استاد بزرگی 

 »ندیدید انصافش را کھ فوری حرف حسابی را قبول کرد؟ بگذارید بروم.است، 

ت تو را رھا کنم. بسیار خوب، ما نمی گذاریم جمنا تو را بشناسد ولی من ممکن نیس« زن حاکم گفت: 

 »باید نجات دھندۀ دخترم را بشناسم. اگر نگویی کیستی تو را می گیریم و نگاه می داریم تا بشناسیم.

نھ، این دیگر بدتر است، حالا کھ اینطور است بدان کھ من شاگرد خود جمنا ھستم و ھر « رامان گفت: 

دانم از خودش یاد گرفتھ ام ولی جمنا نباید این موضوع را بداند، چون من راضی نیستم جمنا غصھ  چھ می

بخورد، آخر من در خانۀ او کار می کنم ولی جمنا خیال می کند من کر و لال ھستم و استاد ھمھ جا مرا 

کھ نیستم، پسرم و  ھمراه خودش می برد ولی امروز نیاورد، من ھم چادر سر کردم و آمدم، آخر من دختر

آمدم چیزی یاد بگیرم دیگر نمی دانستم کھ خدا خواستھ بود بیایم و حرف خیری بزنم. خوب حال بگذارید 

بروم من باید در خانھ باشم و جمنا نباید حرف زدن مرا بفھمد، او خیلی بھ گردن من حق دارد. خواھش 

 »می کنم راز مرا فاش نکنید.
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 »فھمیدم، حالا می توانی بروی؛ ما تو را فراموش نمی کنیم.بسیار خوب، « زن حاکم گفت: 

رامان بھ خانھ برگشت و ساعتی بعد جمنا ھم آمد ولی خیلی ناراحت بود و آن روز دیگر کسی را 

نپذیرفت. جمنا شب بھ سراغ صندوق رفت و دفتر خاطراتش را برداشت و چیزی در آن نوشت و دوباره 

 .را بستسرجایش گذاشت و صندوق 

روز بعد رامان فرصت یافت کھ صندوق را باز کند و دفتر یادداشتھای استاد را بخواند. جمنا نوشتھ 

 بود: 

دخترش را تشخیص ندادم، اما  امروز چیز عجیبی اتفاق افتاد. حالم خوش نبود و در خانۀ حاکم بیماری« 

بیمار نجات نمی یافت. چیز یک دختر در میان زنان حاضر اشتباه مرا یادآوری کرد و اگر حرف او نبود 

عجیبی است؛ من تا حالا چنین اشتباھی نکرده بودم و ھر چھ تحقیق کردم کھ این دختر کی بود و از کجا 

ار آمده باشد و دوباره غیب مآمده بود ھیچ کس خبر نداشت. مثل اینکھ فرشتھ یی باشد و برای نجات جان بی

 بود و از خواب خودش و دختر شاه پریان حرف می زد.  شده باشد، یعنی چھ؟ چند روز پیش ھم زنی آمده

و نفھمیدم کھ از کجا می دانست کھ من عسل دوست می دارم؟ آیا آن زن خیالاتی شده بود یا یک چیزھایی 

ھست؟ نمی دانم. در جوانی برای دیدن دختر شاه پریان ریاضت کشیدم اما چیزی نفھمیدم یعنی آیا این دختر 

یان بوده کھ از ریاضت ھایم قدردانی کرده؟ دیگر چھ کسی ممکن بود درد بیمار را امروزی دختر شاه پر

بشناسد و آنجا حاضر باشد. نمی فھمم، نمی فھمم، ای کاش ھر کھ بود خودش را معرفی کرده بود تا دستش 

چرا حالا را ببوسم و او را بھ استادی ستایش کنم. حیف شد کھ او را نشناختم، اگر او دختر شاه پریان بود 

 »من آمد، آیا باز ھم می آید، خیلی خوب بود اگر اسرار این پیشامد را می فھمیدم. سر پیری بھ سراغ

عجب، پسر دختر شاه پریان چیزی است کھ حتی جمنا « رامان این یادداشت را با خود خواند و گفت: 

حالا کھ اینطور است خوب است  ھم او را نمی شناسد و خیال می کند من دختر شاه پریان بوده ام. پس حالا

 -دیگر خودم را بھ جمنا بشناسانم، یعنی بد است؟ خوب است؟ آیا جمنا ناراحت می شود؟ آیا خوشحال می

شود؟ نمی دانم چکار کنم، باز خوب شد کھ من دختر شاه پریان را شناختم، دختر شاه پریان چیزی است 

م کھ خالھ را وادار کردم از او حرف بزند و من بودم کھ مردم با خیال خودشان آن را می سازند، من بود

کھ درد دختر بیمار راشناختم، تازه من ھم از خود جمنا یاد گرفتھ بودم، پس این دختر شاه پریان خود 

 ».جمناست، و خود منم و دیگر ھم ھیچ خبری نیست
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است وقتی خبر یافت  رامان تا چند روز فکر کرد و چون می دید کھ استاد خیلی در فکر است و نگران

 کھ دختر حاکم با درمان او بھبود یافتھ تصمیم گرفت دختر شاه پریان را بھ استاد معرفی کند.

فردا صبح کھ پیرزن خدمت کار رفت کھ رامان را پیدا کند رامان بھ پیرزن سلام کرد. پیرزن تعجب کرد 

» ، چطور شد کھ تو زبان درآوردی؟ خیلی خوشحالم ھیمالیا« و ترسید ولی دوباره آرامش یافت و گفت: 

 »دیشب دختر شاه پریان را خواب دیدم و زبانم باز شد.« رامان گفت: 

این روزھا چیزھای عجیبی  در« پیرزن دوید و این خبر خوش را بھ جمنا داد. جمنا تعجب کرد و گفت: 

 »می بینم و می شنوم. ھیمالیا را بیاور ببینم.

استاد عزیز خیلی از محبت ھای شما متشکرم، شما خیلی آدم « رد و گفت:رامان آمد و بھ استاد سلام ک

 »خوبی ھستید.

خیلی خوشحالم کھ می بینم حرف « استاد قدری متحیر بود. جواب سلام او را بھ مھربانی داد و گفت: 

         »شد؟ می زنی ھیمالیا، بگو ببینم چھ شد کھ زبانت باز 

نمی دانم اگر راست بگویم شما بیشتر خوشحال می شوید یا اگر دروغ ای استاد عزیز، « رامان گفت: 

 »بگویم؟ 

 -این چھ حرفی است پسرم، من از دروغ بیزارم، البتھ کھ از حرف راست خوشحال می« جمنا گفت: 

 »شوم. 

ای استاد، در این مدت کھ من در این خانھ بودم خوبیھای بسیار دیده ام کھ تا آخر عمر « رامان گفت: 

فراموش نمی کنم و ھمیشھ بھ شما دعا می کنم. اما حالا من از یک رازی خبر دارم کھ شما خبر ندارید، 

من دختر شاه پریان را می شناسم و اگر یقین داشتھ باشم کھ شما ناراحت نمی شوید حاضرم او را با شما 

 »آشنا کنم. 

کجا می شناسی؟ در خواب شناختی؟ چرا ناراحت بشوم؟ ولی تو دختر شاه پریان را از « جمنا گفت: 

 »من خیلی میل دارم این راز را بدانم؟ 

نھ، در بیداری شناختم. ولی دانستن این راز شرط دارد. باید بھ من قول بدھید کھ از من « رامان گفت: 

حبت آزرده خاطر نشوید، باید گناه مرا ببخشید و بعد از این ھم مانند گذشتھ مرا بھ شاگردی نگاه دارید و م

 »خودتان را از من باز نگیرید، این شرط آشنایی با اسرار است! 
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قول می دھم، من ھیچ بدی از تو ندیده ام، اگر ھم خطایی کرده بالشی می بخشم، بھ شرط « جمنا گفت: 

 »اینکھ راستش را بگویی. 

است بدانید آن قبول دارم، این قول را از شما گرفتم تا راست بگویم، حالا کھ اینطور « رامان گفت: 

 »شخیص را از خود شما یاد گرفتھ بود. دختری کھ بیماری دختر حاکم را تشخیص داد آن ت

 »گرفتھ بود؟ یعنی چھ؟ چگونھ از من یاد « جمنا پرسید: 

رامان رفت در » صبر کنید من شبیھ آن دختر ناشناس را بسازم و بعد توضیح بدھم. « رامان گفت: 

 »آیا آن دختر ھمین جور نبود؟ « او را پوشید و برگشت و بھ جمنا گفت: اتاق پیر زن چادر و کفش 

 »چرا، تقریباً  ھمینطور بود.« جمنا گفت: 

تقریباً نھ، بلکھ تحقیقاً. ای استاد، آن دختر ھمین چادر و ھمین کفش را پوشیده بود،اینھا « رامان گفت: 

ر از من نبود؛ من بودم کھ با این چادر آمدم مال ھمین پیرزن خدمتکار خودتان است، آن دختر ھم کسی غی

آنجا و من بودم کھ آن حرف را بھ شما زدم، من ھم ھر چھ می دانم از خود شما یاد گرفتھ ام، آن روز زن 

 »حاکم ھم از این موضوع خبردار شد اما می ترسیدم کھ شما از دانستن آن ناراحت بشوید. 

 »و چرا زودتر نگفتی تا من ھم خوشحال بشوم؟  خوب، تو از کی بھ زبان آمدی« جمنا گفت: 

ای پدر عزیز، من از روز اول بھ عشق شناختن دختر شاه پریان بھ خانۀ شما آمدم، و « رامان گفت: 

خودم را بھ کری و لالی زدم تا بتوانم اسرار این آشنایی را بفھمیم؛ علتش این بود کھ دیگران می گفتند اگر 

فقط شما ھستید و شما ھم راز آن را بھ کسی نمی گویید؛ از حیلھ یی کھ  ناسدکسی دختر شاه پریان را بش

بھ کار برده ام خیلی شرمنده ام ولی من کھ نمی خواستم کار بدی کنم، می خواستم چیزی یاد بگیرم و اسرار 

دانش و  را بفھمم، در این مدت نتوانستم اسرار آشنایی با دختر شاه پریان را یاد بگیرم ولی مقدار زیادی

تجربۀ شما را یاد گرفتم. آن روز ھم بھ خانھ حاکم آمدم کھ چیزھایی یاد بگیرم ولی گویا خدا مرا بھ آنجا 

و شما را سرافراز کند. این نتیجۀ خوبی خودتان بود، خیلی خوشحالم کھ  فرستاد کھ آن بیمار را نجات بدھد

وارم بعد از این بیشتر فایده داشتھ باشد. گناه این شاگردی من یک بار ھم برای خودتان فایده داشت و امید

 -من این است کھ در این مدت خودم را کر و لال وانمود کردم اما چرا این کار را کردم؟ زیرا کھ مردم می

گفتند جمنا حاضر نیست دانش خود را بھ کسی بیاموزد و من ھم می خواستم یاد بگیرم. نمی دانم بد کردم 
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امروز شاگردی دارید کھ در حضورتان ایستاده است و بھ این شاگردی افتخار  یا خوب ولی بھرحال شما

 »می کند. اسم حقیقی من ھم رامان است.

من بھ داشتن چنین شاگردی افتخار می کنم، شاگردی کھ در راه کسب دانش این ھمھ رنج « جمنا گفت: 

ست نااھل بیفتد بیم داشتم اما حالا را تحمل می کند. از حرف مردم بگذریم، شاید من از اینکھ حکمت بھ د

خدا را شکر کھ بھ دست اھلش افتاده است. پس تو از روز اول خواندن و نوشتن را ھم می دانستی و کتاب 

 »ھم زیاد خوانده یی؟ 

 

  »بلھ استاد. ھمۀ کتابھا را خوانده ام.« رامان گفت:    

 »کتابھای صندوق چطور؟ « جمنا پرسید: 
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از صندوقھا را دیده ام کھ دفتر یادداشتھای شما در آن است، ولی آن یکی دیگر را  یکی« رامان گفت: 

 »نھ. من در جستجوی اسرار دختر شاه پریان بودم و حالا دیگر بھ او احتیاجی ندارم. 

افتادم. ولی بھ شک می  ھیچ کس بھ او احتیاجی ندارد، مرا بگو کھ در این روزھا داشتم« جمنا گفت: 

یان ھمان علم و دانش است کھ آدم بھ کمک آن بھ ھر کاری توانا می شود. ھمانطور کھ تو بھ دختر شاه پر

 »کمک آن توانستی استاد جمنا باشی و مایۀ افتخار خانوادۀ خود و مایۀ خوشحالی جمنا. 

شرمنده ام کھ نمی توانم خوبیھای شما را تلافی می کنم ولی ھمیشھ دوستدار و خدمتگزار « رامان گفت: 

 »شما خواھم بود.

تلافی آن ھمین است کھ این دانشھا را در راه سعادت مردم بھ کار ببری. من ھم خودم را « جمنا گفت: 

 »خوشبخت می بینم کھ تجربھ ھای من و کتابخانۀ من دانشمندی را مانند رامان را ساختھ است. 

* 

رامان قدردانی کرد. اما این را  دیگر نمی دانیم کھ آیا زن حاکم رامان را فراموش کرد یا او ھم از

دانیم کھ ھم جمنا و ھم رامان تا بودند احساس می کردند کھ سعادتمند و خوشبختند. خوشبخت تر  -می

 کسی است کھ بیشتر می داند.
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 پند کلاه نمدی
 

باشد  روزی بود ،روزگاری بود. در آن زمان ، حاکم نیشابور دلش می خواست کھ بتواند آرام و مھربان

 ولی نمی توانست.کم حوصلھ و آتشی مزاج بود.

ھر وقت برخلاف سلیقھ اش حرفی می شنید عصبانی می شد و دستورھای تند و تیزی می داد کھ بعد 

پشیمان می شد.اگر ھم زورش نمی رسید کھ خشم خود را بر سر کسی فرو ریزد قلبش می گرفت و چنان 

 ام شده و یک غصۀ دایمی برای او باقی مانده.ناراحت و ناامید می شد کھ گویا دنیا تم

ھر وقت ھم از چیزی خوشحال می شد خودش را گم می کرد و زور می گفت و با سبکسری دیگران 

را دست می انداخت. و بعد کھ فکرمی کرد از خودپسندی و غرور خود پشیمان می شد. می دید کھ با این 

 وضع ھمھ را از خود می رنجاند.

این خیلی بد است کھ من زود احساساتی « کلاه خود را قاضی کرد و با خود گفت :  یک روز نشست و

می شوم و نمی توانم آرام و ملایم باشم.شاید اعصابم ضعیف است ، شاید قلبم ناتوان است ، خوب است 

 »خودم را بھ طبیب نشان بدھم ، شاید این ناراحتی یک دوایی داشتھ باشد.

 »حال من این است چھ دوایی باید بخورم ؟« رد و گفت:طبیب بزرگ شھر را دعوت ک 

تا  آنجا کھ من می فھمم در تن تو عیب و نقصی نیست کھ بشود با دوا آن را لاج کرد. « طبیب گفت:

شکی نیست کھ این  ناراحتی یک نوع بیماری ھست  ولی این درد داروی خوراکی ندارد . این مربوط بھ 

بچگی خود پسند و لوس بار آورده اند .رفتار تو خام است و برای اینکھ اخلاق و تربیت است ،تو را از 

پختھ تر بشوی باید زیاد کتاب بخوانی و از گفتار بزرگان و سرگذشت دیگران پند بگیری، باید برای خودت 

ن یک شعار اخلاقی پیدا کنی کھ بردباری و حویشتن داری را بھ تو تلقین کند و دایم بھ آن نگاه کنی و بھ آ

 »عادت کنی تا در غم و شادی زود دست و پایت را گم نکنی ، بیماری روحی دوای روحی لازم دارد.

آن وقت فرستاد یک واعظ و یک فیلسوف .» درست است ، خودم ھم این را می دانستم :« حاکم گفت 

  حاضر کرد و داستان خود را شرح داد.
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ایی کھ برای این حال خوب است این است کھ دستور اخلاقی زیاد است . یکی از چیزھ:« عظ گفت او

 -گاھی بھ گورستان بروی و بھ یاد مرگ بیفتی آن وقت چون از عاقبت کار غافل نباشی و بدانی کھ غصھ

 »ھا و خوشحالیھا ھمیشگی نیست دلت آرام می گیرد.

رستان و آنجا برو بابا ، من کھ نمی توانم وقتی اوقاتم تلخ یا شیرین است بدوم بروم قب:« حاکم گفت 

 »عبرت بگیرم . من یک دستور ساده تر می خواھم کھ ھمیشھ ھمراھم باشد.

بھ عقیدۀ من بھتر است چند نفر از دانایان را پیش خود نگاه داری و در ھمۀ کارھا با « فیلسوف گفت:

ا از آنھا مشورت کنی و ھر دستوری کھ می خواھی بدھی با موافقت آنھا باشد ، آن وقت مرد حکیم تو ر

 »افراط و تفریط باز می دارد، اگر غصھ دار باشی دلجویی می کند و اگر مغرور باشی نصیحت می کند 

برو بابا ، اگر قرار باشد من ھمیشھ بھ دستور حکیم کار کنم پس چھ حاکمی ھستم ؟ من « حاکم گفت:

وم ھمھ چیز یادم خودم ھم بد و خوب را می شناسم ولی وقتی عصبانی می شوم  یا خیلی خوشحال می ش

می رود . من یک حرف خوبی می خواھم کھ روی انگشترم بنویسم و بھ آن نگاه کنم تا مرا از تندروی 

نگاه دارد، اگر زیر باران خیس شدم عصبانی نشوم ، اگر بر خلاف سلیقھ ام چیزی شنیدم از غصھ دق 

روز از  من تعریف کردند ادعا و نکنم ، اگر کسی بھ من تھمت بدی زد بھ فکر خودکشی نیفتم ، اگر یک 

 »توقع زیادی پیدا نکنم و خلاصھ پندی باشد کھ در ھمھ جا بھ کار بیاید  و آرام بخش باشد.

خوب، پیدا کردن یک عبارت ھمھ کاره مشکل است ، سخنان حکیمانھ و :« واعظ و فیلسوف گفتند 

یی می داند و ھر کدام مناسبتی کلمات قصار و اندرزھای اخلاقی خیلی زیاد است و ھرکسی یک چیزھا

دارد. برای اینکھ زود تر این شعار اخلاقی پیدا بشود باید ھمۀ علما در یک انجمن  جمع کنی و ھر کس 

 »ھر چھ را در کتابھا خوانده است و می داند بگوید تا آن چیزی کھ تو می پسندی پیدا شود.

اد نامھ ھا نوشتند و گروھی از دانشمندان دستور د.» صحیح است ، ھمین کار را می کنم « حاکم گفت:

 دعوت کردند.» انجمن بررسی سخنان آرام بخش  «و سخنوران را بھ 

 بردباری و بارۀ صبر در یکی ھر و نشستند گوش تا گوش بزرگان ھمھ روز چند تا و شد تشکیل انجمن

 ھیچ حاکم اما. کردند نقل آیھ و حدیث کتابھا از و خواندند شعرھا و گفتند سخنھا اعتدال و داری خویشتن و

 ،آن است مفصل این نیست ھم آن نیست، ھم این« : گرفت می ایراد یک آن از و پسندید نمی را کدام

 »چسبد... نمی دل بھ آن ، است سنگین گوش بھ این ، مزخرف است 
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 اگر «: گفت و فھمید را موضوع بود آورده حاکم برای خبری ده از کھ نمدی کلاه مرد یک آخر روز

 !»است  بھتر حرفھا این ھمۀ از کھ بلدیم چیزی یک ،ما بزنیم حرفی ھم ما ھست اجازه

 .»بزنی  را حرفت توانی می بدھد اجازه انجمن اگر«  : گفت حاکم

نھ آقا ، این چھ فرمایشی است کھ حاکم می فرماید . ما ھمۀ کتابھا را «انجمن یک صدا گفت:        

ز یک حرف مناسب پیدا نشده ، حالا بد وبزرگان را زیر و رو کرده ایم و ھنورق زده ایم ، ھمۀ سخنان 

 »است کھ یک مرد عامی بی سواد بیاید در این مجلس نطق کند.

بسیار خوب ، ولی حالا کھ مطلب مناسب پیدا نشده  بگذارید ما ھم حرفمان را :« مرد کلاه نمدی گفت 

د انجمن قبول می کند اگر ھم بد بود بھ ریش ما بخندید و بزنیم ، ما کھ کسی را نمی خوریم ،اگر خوب بو

 »بروید ! 

 ».بد نمی گوید ، بگذارید او ھم پیشنھادش را بکند:« حاکم گفت 

 »مانعی ندارد ، حالا کھ حاکم می خواھد ، بگوید.:« انجمن گفت 

ین انگشترش تا آنجا کھ من فھمیدم حاکم یک عبارت مختصر برای روی نگ:« کلاه نمدی گفت       

می خواھد. این حرف باید خواننده و شنونده را از ناامید شدن و مغرور شدن نگاه بدارد، بھ عقیدۀ من این 

 :نسخھ در سھ کلمھ جمع شده کھ دیگر کوتاه تر از آن چیزی پیدا نمی شود. روی نگین انگشتر باید نوشت

 » این ھم بگذرد.« 

بعضی .» این شعار تنبلی و بی حالی است :« . بعضی گفتند با شنیدن این حرف انجمن در غلغلھ افتاد

این حرفھا مال عھد بوق :« بعضی گفتند .» این حرف مانع کار و کوشش و چاره جویی است :«  گفتند 

دیگران ھم گفتند : مھمل است ، بی فایده است ، کھنھ است ، چرند » است  و بھ درد امروز نمی خورد.

 ...»است 

بھ سھم خودم این پند کلاه نمدی را بد نمی دانم . از ھمھ مختصرتر است و آرام بخش  من:« حاکم گفت 

ھم ھست. وقتی من یادم بیاید کھ ھمیشھ احوال یکسان نمی ماند و غصھ ھا و شادیھای ناگھانی ھم می گذرد 

. ولی دلم می  دلم آرام می شود و فرصت پیدا می کنم کھ فکر کنم  و بیش از اندازه ناامید یا مغرور نشوم

 »خواھد انجمن ھم این حرف را تصویب کند.
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اما انجمن حاضر نشد پند کلاه نمدی را قبول کند. اعضای انجمن ھر کدام یک نگاه غضبناک بھ مرد 

 »تا چیزی پیدا نشده کاچی بھ از ھیچی است.:« کلاه نمدی انداختند و پراکنده شدند. آن وقت حاکم گفت 

 »این ھم بگذرد.:« گفت روی نگین انگشترش با قلم الماس بنویسد کھ  جواھر ساز را طلب کرد و

         

 بیت نظم کرده کھ بیت اولش این است : ۱۵این قصھ را شیخ عطار در الاھی نامھ در   

 جھان را پادشاھی پاک دین بود             کھ ملک عالمش زیر نگین بود

       

بیت بھ نظم آورده کھ کوتاھتر و شاید زیباتر است و  ۵اما اسرار سبزواری ھم ھمین داستان را در   

 ھیچ عجب نیست اگرمضمون آن را از عطار گرفتھ باشد.           

 

 پادشاھی دُر ثمینی داشت                        بھر انگشتری نگینی داشت        

 ثمر                 ھر زمان کافکند بھ نقش نظرخواست نقشی کھ باشدش دو      

 وقت شادی نگیردش غفلت                            وقت انده نباشدش محنت       

 ھرچھ فرزانھ بود در ایام                          کرد اندیشھ یی ولی ھمھ خام         

 »بگذرد این ھم « گفت بنویس  ژنده پوشی پدید شد آن دم                           
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 دیوانۀ نی سوار
 

یک روز مردم دیدند یک نفر بر یک نی بلند سوار شده ، با یک  روزی بود ، روزگاری بود.       

 -دستش نی را گرفتھ و با دست دیگرش یک شلاق، و مانند کسی کھ سوار بر اسب باشد در میدان بازی می

دود و بر می جھد و فرو می جھد و می خندد و خوشحالی می کند و گاه با شلاق بر اسبش می زند و آن 

را ھی می کند و بی آنکھ اعتنایی بھ مردم داشتھ باشد می رود و می آید و بچھ ھا او را از دور بھ ھم نشان 

 »دیوانھ است، دیوانھ است.« می دھند و می گویند:

 راه بھ سر و نداشت حرفی کسی با و داشت آمد و رفت کوچھ در کھ بودند دیده ھم باز را مرد این مردم

 .است شده دیوانھ بیچاره کھ گفتند ھمھ روز آن ولی دانستند می عادی آدم یک را او ھمھ و بود زیر بھ سر و

 آنجا از کھ پیرمردی بود مشغول خودش کار بھ و زد دور را میدان بار چند سوار نی دیوانۀ وقتی    

 » کنی؟ می چکار داری کھ ھست معلوم ھیچ «: پرسید ازش و زد صدا اورا گذشت می

 »!  کنم می سواری اسب دارم کھ میبینی است، معلوم کھ البتھ «:  گفت دیوانھ

 .»است  ، نی نیست اسب کھ ؟ این اسب اسب؟ کو:  گفت مرد

 من کار در کھ دارد ضرری تو برای یا؟  دارد کاری تو با مگر است، اسب یا است نی« :  گفت دیوانھ

 » کنی؟ می دخالت

 شکایت تو از و رفتم می کھ داشت ضرری اگر ندارد ، ضرری کسی برای ، نخیر« :  گفت مرد    

این کاری کھ تو می کنی  بھ کار عاقلان نمی ماند، یک کار مسخره است، یک  آخر ولی ، کردم می

 .»این کار را نمی کند، می خواستم ھمین را بھ تو یاد آوری کنم دیوانگی است ، یک  آدم عاقل ھیچ وقت 

 » است؟ عاقلانھ و نیست مسخره کھ کند می کار چھ عاقل آدم ببینم:«  پرسید دیوانھ

 کارش با و کند،کار مفید  می کار ، کند می عمل اش وظیفھ بھ عاقل آدم دیگر، است معلوم: گفت مرد

 مطالعھ ھم قدری ، کند می عبادت ھم قدری ، کند می استراحت ھم قدری ، کند می اداره اش را زندگی

 »این چیزھا... از و ، کند می
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 اش، خانھ ، اش ، زندگی کارش ، کرد را کارھا این ھمۀ  وقتی عاقل آدم ، خوب بسیار«  : گفت دیوانھ

 قدری ندارد حق وقت ھیچ کرد آیا روبراه را چیزش ھمھ ، اش وظیفھ اش، مطالعھ ، خوابش ، عبادتش

 تفریح خودش برای مثلا  و کند مشغول چیزی بھ را خودش یا بخندد یا کند بازی درمیدان یا کند ،  گردش

 » ؟ کند

چرا ، وقتی کسی تمام کارھای واجب و لازمش را درست کرد برای خودش ھم حق دارد «  : مرد گفت

شطرنج بزند ، نقاشی کند ، بازی کندف گردش کھ قدری از وقتش را صرف تفریح کند ، مثلا ورزش کند ، 

 »کند و ھزار چیز دیگر ولی ھمۀ اینھا باید بی ضرر باشد و عاقلانھ باشد.

باز گفتی عاقلانھ ! ببینم ، اگر کسی اسب سواری را دوست داشتھ باشد و در محلی کھ « دیوانھ گفت : 

 » ؟ بی داردمزاحم کسی نیست سوار اسب شود و خوشحال باشد و بخندد آیا عی

نخیر عیبی ندارد ، اسب سواری ھم وقتی کسی دوست داشتھ باشد نوعی ورزش است و :« مرد گفت 

 »تفریح است ولی آخر اسب سواری با نی سواری فرق دارد.

 » چھ فرقی دارد ؟:« دیوانھ گفت 

حرفی است آه ، عجب گیری افتادیم ھا، اسب سواری با نی سواری فرقی ندارد ؟ این چھ :« مرد گفت 

 » کھ می زنی ، مگر دیوانھ شده یی؟

ھیچ ھم دیوانھ نیستم ، بھ نظر من اسب سواری با نی سواری فرقی ندارد ، من می دانم :« دیوانھ گفت 

کھ اگر ھم بر اسب سوار بودم دیگر بیش از این کھ ھستم خوشحال نبودم ، آیا تو بخیل ھستی کھ من 

 » خوشحال باشم؟
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من بخیل نیستم ، خوشحال باش ولی چرا بھ جای اسب بر نی سوار شوی کھ مردم تو  نھ ،:« مرد گفت 

 » را دیوانھ حساب کنند ؟

والله اینش دیگر تقصیر من نیست ، کسی کھ مرا دیوانھ حساب می کند یا خودش اسب :« دیوانھ گفت 

 .ا عاقل تر جلوه بدھددارد یا اسب سواری را دوست نمی دارد ، و می خواھد با مسخره کردن من خودش ر

 .من می دانم کھ دلم می خواھد  اسب سواری کنم اما اسب ندارم و دلم را بھ این نی سواری خوش کرده ام

این کار ھم برای ھیچ کس ضرری ندارد ، اگر می آمدم پشت دیوار خانۀ تو می دویدم می توانستی اعتراض 

نھا ھم کھ مرا تماشا می کنند از نی سواری من بیش کنی ولی اینجا میدان بازی است ، من ھم خوشحالم ، آ

از تماشای یک اسب خوشحالند ، پس دیگر ھیچ دلیلی ندارد کھ بروم غصھ بخورم چرا اسب ندارم. من 

تمام کارھای واجب و لازم را روبراه کرده ام و حالا نیم ساعت وقت پیدا کرده ام کھ برای خودم شادی 

کند و اسب من ھم ھمین نی است. دیوانھ ھم کسی است کھ نان خودش را اسب سواری من را شاد می  .کنم

می خورد و زحمت می کشد تا مرا از خوشحالی ام محروم کند ، تو اگر کاری عاقلانھ تر سراغ داری برو 

 »ھمان کار را بکن کھ دیوانھ نباشی.

و آن مرد عاقل با خود  دیوانھ این را گفت و اسبش را  ھی کرد و خرم و خوشحال بھ راه خود رفت ، 

 »بیچاره دیوانھ است.:« گفت 
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 گدای عاشق
 

 است بود، معلوم زیباتر دختران ھمۀ از حاکم شھر دختر شھرھا از یکی در روزی بود ، روزگاری بود.

  او عاشق را خود ھم بعضی و داشت زیاد خواستار حاکم شھردختر جوانان میان در ترتیب این با کھ

 دانستند. می

 آرزوی بھ رسیدن برای و دارد می دوست زیاد خیلی را چیزی کھ است کسی عاشق چھ؟ یعنی عاشق

 بیشتر کند می سعی بتواند تا و دارد می دوست را کتاب کھ ھست یکی .بکند ھم فداکاری است حاضر خود

 بھتر غذای خوردن از و ، کند نظر صرف بھتر لباس پوشیدن از باشد حاضر کسی اگر اما کتاب بخواند.

 و کند کار برابر دو پول آوردن دست بھ برای و ، کند اجتناب دیگر گذرانی نوع وقت ھر از و کند پرھیز

 کتاب تھیھ برای چون است مطالعھ و کتاب عاشق گویند می ، بخرد کتاب رسد می دستش بھ پول ھرچھ

 .می دھد نشان گذشتگی خود از و فداکاری

 عشق باشد ھمراه فداکاری با کھ را اندازه از بیش و زیاد خیلی دوستی ولی است ، محبت داشتن دوست

 نامند. می

یکی ھست کھ دختری را برای ھمسری خواستگاری می کند و اگر دختر یا خانواده اش قبول نکنند    

می رود دختر دیگری را انتخاب می کند. ولی یکی ھست کھ برای ازدواج با دیگری ھر شرط مشکلی را 

لھا صبر می کند و جز آنکھ در دلش نشستھ است بھ ھیچ کس اعتنا ندارد و ھرگاه نتواند می پذیرد ، سا

دلخواھش را بھ دست آورد از ازدواج با دیگری پرھیز می کند و ھمیشھ تنھا می ماند. این را می گویند 

تر بوده عاشق. این طور عشقھا کھ بھ دیوانگی نزدیک است در روزگار ما کم است ولی در زمان قدیم بیش

 است.

پس عشق یعنی محبت زیاد، عشق ھیچوقت بھ بدخواھی و بدجنسی پایان نمی گیرد. عاشق اگر دارای 

تن و عقل سالم باشد سعی می کند با فداکاری ارزش خود را بالا ببرد و خود را لایق دوستی بسازد تا  بھ 

سالم نداشتھ باشد و کاری کند کھ مقصود برسد و اگر نرسید با سرنوشت خود می سازد. اما اگر کسی عقل 

 بھ آبرو و اعتبار خودش یا دیگری ضرر بزند می گویند بیمار است یا دیوانھ است.
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خوب ، دختر حاکم گروھی خواستار داشت و چند نفر ھم خود را عاشق او می دانستند و در فکر بودند کھ 

 شرایط یک زندگی خوب را فراھم کنند و بھ خواستگاری بروند.

رد گدا ھم بود کھ در کوچھ گدایی می کرد و یک روز دختر حاکم را در کوچھ دید و از دیدار او یک م

دلش روشن شد. بھ قول معروف یک دل نھ صد دل عاشق او شد و فکر کرد کھ اگر در دنیا خوشبختی 

 ھست ھمین یکی است .

ھ بھ جای دیگر برود. بیچاره دنبال دختر رفت و خانۀ حاکم را یاد گرفت و دیگر نمی توانست از آن کوچ

 خیال می کرد عاشق شده است. آن ھم عاشق دختر حاکم در حالی کھ ھیچ تناسبی با ھم نداشتند.

گدا دیگر گدای کوچۀ حاکم بود. سعی می کرد با دختر روبرو شود و از رفتارش بفھمد کھ آیا دختر ھم 

 -آمد  و ھر وقت دختر پیدا می شد گدا می بھ او مایل ھست یا نھ، صبح تا شب در آن کوچھ می رفت و می

ایستاد و بی اختیار او را نگاه می کرد و خودش را فراموش می کرد. بارھا در فکر خود بھانھ ای جست 

تا از او چیزی بپرسد و حرفی بزند و می ترسید ، و بود تا یک روز کھ دختر حاکم بھ احوال او پی برد و 

 از ترحم لبخندی زد.

یقین کرد کھ این دختر با این لبخند دوستی او را پذیرفتھ است.ھیچ فکر نکرد کھ دختر گدای بدبخت 

حاکم بھ او نمی رسد و چون آرزویش از عقلش بیشتر بود عاشق تر و دیوانھ تر شد. دیگر جایش نزدیک 

خانۀ حاکم بود و ھمینکھ خوراک روزانھ اش را گدایی می کرد در آن کوچھ پلاس می شد وھمیشھ در 

انتظار دیدار و دایم در آرزوی ھمسری با دختر حاکم . اما مدتھا گذشت و دختر دیگر نگاه بھ صورت او 

 نینداخت و گدا نام آن را حیا می گذاشت.

وقتی کسی در آرزو و ھوس خود گم می شود دیگر بھ اطراف خود توجھ ندارد ، و نمی فھمد کھ دیگران 

مردم کوچھ و محلھ از آمد و رفت او در آن کوچھ رازش را فھمیدند ھم مانند او چیزھایی می فھمند. کم کم 

 و بھ یکدیگر گفتند و مدتی کھ گذشت تنھا کسی کھ این موضوع را نمی دانست خواجھ حافظ شیرازی بود.

 خرده بینانند در عالم بسی                    واقفند از کار و بار ھر کسی            

این است کھ حساب کار دیگران را بکنند و دربارۀ زندگی دیگران حرف یکی از کارھای مردم ھم 

 بزنند. و عشق گدا بھ رسوایی نزدیک می شد. دختر حاکم ھم این را می فھمید و دختر عاقلی بود. 
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می دانست کھ پنھان داشتن چیزی از پدر و مادر ھرچھ باشد مایۀ پشیمانی می شود. آخر بھ پدر و 

 » .از این قرار است قضیھ« مادرش گفت کھ 

حاکم دستور داد بھ گدا اخطار کنند کھ دیگر نباید در آن کوچھ پیدا شود. ولی گدا عشق خود را باور 

کرده بود و نمی توانست دل از آن کوچھ بردارد. باز ھم گاھی بھ آن کوچھ می آمد و شعر می خواند و 

کھ اگر یکبار دیگر گدا را در این نزدیکیا یک روز حاکم در خانھ با نزدیکان خود گفت  .نامھ می نوشت

 ببینم بلایی بر سرش می آورم کھ آن سرش ناپیدا باشد .

این چھ آرزویی است کھ تو « دختر حاکم دلش بھ حال گدا سوخت و یکی را فرستاد بھ او پیغام داد کھ 

ودت را دوست داری در حالی کھ آرزوی محال است. حالا ھم چنین خبری ھست و بھتر است اگر جان خ

 ».می داری  دیگر قدم در این محلھ نگذاری وگرنھ بد می بینی

بد دیدن مانعی ندارد ، من سرم ، جانم و ھستی ام را فدای عشق می کنم :« گدا در جواب گفتھ بود کھ 

، بالاتر از این نیست کھ مرا بزنند و برنجانند. من از آن روز کھ لبخند او را دیدم دیگر ھیچ ترسی از 

 ».کسی ندارم

 »چارۀ این کار دست بھ من است ، بگویید بیاید تا بھ او معلوم کنم :« دختر خبر دار شد و گفت 

حرف حسابی ات چیست کھ ما را ناراحت می کنی و خودت را بھ دردسر :«  گدا آمد و دختر پرسید 

 »می اندازی ؟

اما تو کھ آن روز لبخند زدی  حرف من این است کھ من در راه عشق سر و جان می دھم:« گدا گفت 

چرا این حرف را می زنی ؟ اگر با من دوستی ھرچھ می شود بشود، من عاشقم و از ھیچ کسی نمی ترسم 

 .»، خودم را فدای عشق می کنم 

ولی تو ھنوز معنی عشق را نمی دانی ، فداکاری در راه عشق سر و جان باختن نیست :« دختر گفت 

نیست ، عشق زنده شدن است ، از آن لبخند تا حالا مدتھا می گذرد ، تو اگر  و دیوانگی نیست، عشق مردن

فداکاری این  عاشق بودی تا حالا خودت را لایق عشق ساختھ بودی. اما تو ھنوز گدای ھمیشگی ھستی ،

بود کھ دست از گدایی و تنبلی برداری و خودت را چنان آدمی بسازی کھ من ھم بتوانم بھ عشق تو افتخار 

 .»تو اگر یک ذره عقل داشتی می دانستی کھ زندگی بازیچھ نیست و ما با ھم تناسبی نداریم  م.کن

 »عجب، پس چرا آن روز لبخند زدی و مرا دیوانھ کردی ؟:« گدا گفت 
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با آتش می شود غذا پخت و  .ھیچ ھوشیاری با لبخندی دیوانھ نمی شود ، اما آن لبخند آتش بود:« دختر گفت 

می شود خانھ را بھ آتش کشید ؛ اگر تو لایق بودی آن آتش تو را پختھ می کرد و بھ فکر کار و زندگی و آبرو و 

 »اعتبار می انداخت ولی تو داری خودت را با آن آتش می سوزانی. می بینی کھ اشتباه کرده یی.

 »تو مرا فریب دادی و گمراه کردی.:« گدا گفت  

، ھر کسی باید خودش جای خودش را بشناسد ، من آن روز  من تو را فریب ندادم:« دختر گفت     

بھ سادگی و بی عقلی تو خندیدم، آن خنده لبخند نبود ، ریشخند بود ، من نمی خواستم زن گدا باشم. می 

صیتی چیدا کنی ولی خواستم تو را بھ فکر زندگی بیندازم تا با این آرزو در پی کاری بروی و آبرو و شخ

خودت خودت را فریب داده یی و بر آرزوی خام نام عشق گذاشتھ یی،  عشق چیزی است کھ می سازد و 

 »آباد می کند ، این چھ عشقی است کھ ھم مرا رنج می دھد و ھم تو را تباه می کند ؟

راست :« ب داد گدا بھ فکر فرو رفت ، با شرمندگی سرش را بھ زیر انداخت و بعد از لحظھ یی جوا 

گفتی ، حق با تو بود ، من خودم خودم را فریب دادم، عشق من عشق نبود ، دیوانگی بود و حالا ھوشیار 

 .»شدم 

گدا بھ راستی ھوشیار شده بود. خیلی دیر عقلش بھ سراغش آمده بود ولی آمده بود. دیگر کسی گدای 

ام رسانید ، سال بعد با کسی کھ تناسب داشت عاشق را در آن محلھ ندید. رفت و خودش را بھ آبرو و احتر

 ازدواج کرد  و سالھا بعد فرزندان آنھا توانستند کھ لایق ھمسری یکدیگر باشند.
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 آب تازه، آب نو
 

روزی بود ، روزگاری بود .یک مرد سقا بود و کارش این بود کھ ھر روز مشک خود را بھ دوش 

رد. یک جام کوچک ھم ھمراه داشت کھ اگر در میان راه کسی آب بیندازد و از سرچشمھ برای مردم آب بب

 خواست بھ مردم آب بدھد.

یک روز وقتی مشک را پر از آب کرده بود و از راھی می رفت رسید بھ یک سقای دیگر کھ از    

یک قدری از آن آب بھ من بده :« یک راه دیگری می رفت. سقای اولی سقای دومی را صدا زد و گفت 

 »بخورم.

 »مگر عقلت کم است، خودت سقایی و آب داری . بریز و بخور.:« سقای دومی گفت 

درست است کھ خودم آب دارم ولی من از بس این آب را خورده ام دیگر دلم از :« سقای اولی گفت   

این آب گرفتھ است .حالا ھم تشنھ ام و می خواھم آب تازه یی بخورم ، چیزھای تازه و نو صفای دیگری 

 »دارد.

 » مگر تو از کجا می آیی و آب را کجا می بری؟:« سقای دوم پرسید 

 »از سرچشمھ می آیم و آب را بھ آشپزخانۀ کدخدا می برم.:« سقای اول گفت 

پس اشتباه می کنی و ھر چیزی کھ بھ نظر تو تازه است صفای دیگر ندارد ، صفای :« سقای دوم گفت 

و بھ آن محتاج باشی ، دلت ھم از آب نگرفت است ، شاید مزۀ آب را  دیگر چیزی دارد کھ تو نداشتھ باشی

نمی فھمی ، شاید جامی کھ با آن آب می خوری پاکیزه نیست ، شاید گرسنھ باشی ، شاید تنبل باشی و شاید 

از سقایی خستھ شده باشی و دلت بھانھ می گیرد ، اما تشنھ نیستی. بعقیدۀ من کسی کھ  خودش آب سرچشمھ 

رد و از دیگران آب می خواھد اصلا معنی آب را نمی داند و ھوسبازی را با تشنگی عوضی گرفتھ را دا

 »است.

این چھ حرفی است کھ می زنی؟ ھر کسی از چیزھای تازه خوشش می آید ، مردم :« سقای اول گفت 

آنکھ ھر در خوراک ھم ھمیشھ یک چیز را نمی خورند، آنکھ ھر روز آبگوشت دارد گاھی پلو می خورد، 

 »روز پلو می پزد آبگوشت را ھوس می کند.
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پلو و آبگوشت دو چیز است و آنکھ خوراکش را عوض می کند بھ خوراک تازه « سقای دوم گفت:

احتیاج دارد. اما آب آب است. آب مشک من شربت کھ نیست ھمان آب است، روان تر ھم نیست، خیس تر 

خورد. تو مثل آدمھایی می مانی کھ از خودشان شک  ھم نیست ولی آبی است کھ بھ درد کار خودم می

دارند و خیال می کنند ھر چھ در دست دیگران است خوبتر است و ھر روز می خواھند ھمرنگ دیگران 

شوند و از اینکھ خودشان باشند خجالت می کشند. بلھ تغییر آب و ھوا خوشایند است ولی نو و تازه چیزی 

 »نداشتھ باشی. است کھ دردی را دوا کند و خودت

 » .حالا دیدی، من از تو یک پیالھ آب خواستم و تو اینقدر فلسفھ می بافی « سقای اول گفت :

من دلم بھ حال تو می سوزد کھ دردی داری اما درد خودت را نمی شناسی ، درد  « سقای دوم گفت :

ی می نالی. ببینم آیا وقتی تو تشنگی نیست، تشنگی آدم را بھ آب رھبری می کند و تو آب داری و از تشنگ

 » می خواھی آب را در جام بریزی بازویت درد نمی گیرد ؟

چرا ، چرا، بازویم درد می کند، ھمیشھ برای برداشتن و ریختن آب از درد بازو  « سقای اول گفت :

 »رنج می کشم.

د، اینکھ خیال نگفتم ، پس معلوم شد کھ تشنھ ھستی اما سقایی بھ درد تو نمی خور:« سقای دوم گفت 

می کنی آب من تازه و نو است اثر درد بازو است . باید بروی درد بازویت را علاج کنی ، کسی کھ بیمار 

است از ھمھ چیز بھانھ می گیرد و خیال می کند ماست ھم باید سیاه باشد ، تخم مرغ ھم باید چھار گوش 

 »باشد و ھمۀ اندازه ھا باید بھ ھم بخورد.

راست می گویی آب عیبی ندارد، ولی خودم خستھ ام و تنبلم ، حالا یک پیالھ آب بھ :« سقای اولی گفت 

 »من می دھی یا نھ ؟

با ھمۀ اینھا کھ گفتی :« سقای دوم جام را گرفت و پر از آب کرد و بھ دستش داد.او ھم خورد و گفت 

 »این آب شیرین تر بود و خیلی ھم بھ دھنم مزه کرد.

است کھ گفتم ، اگر بروی و درد بازویت را علاج کنی دیگر این طور خیال  ھمان:« سقای دوم گفت 

نمی کنی ، حالا چون از سقایی عاجزی بھ آب تھمت می زنی و خیال می کنی کھ از تازگی آب من لذت 

سرچشمھ آب آورده یی و بھ خانۀ کدخدا می بری، اما این آب را من از حوض  می بری، در حالی کھ تو از
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ا آورده ام و برای گاو و گوسفند می برم. آبی کھ ما خودمان می خوریم از ھمان سرچشمۀ شما خانۀ کدخد

 »بر می داریم.

 

 

 »پس عجب آدم بدی ھستی کھ از اول این را نگفتی.:« سقای اول گفت 

حالا کھ ھوشیارت کردم این حرف را می زنی ، وگرنھ ھمین حالا می گفتی کھ این :« سقای دوم گفت 

ر است .تا حالا از آب سرچشمھ بھانھ می گرفتی حالا از من بھانھ می گیری. آدم خستھ و بیمار آب بھت

ھمیشھ بھانھ می گیرد . نھ برادر، برو و قدر آنچھ را داری بدان ، آب سرچشمھ گناھی ندارد ، تو آب شناس 

 »نیستی و تو سقا نیستی.
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 لعنت بر شیطان
 

ای دانیال امان از :« دانیال نبی یک روز مردی آمد پیش او و گفت  روزی بود ، روزگاری بود. در زمان

 » ! دست شیطان

 » مگر شیطان چھ کرده ؟:« دانیال پرسید 

ھیچی، از یک طرف شما انبیا و اولیا بھ ما درس دین و اخلاق می دھید و از طرف دیگر « مرد گفت:

 »بکنیم ، نمی گذارد از بدیھا دوری کنیم.شیطان نمی گذارد رفتار ما درست باشد، نمی گذارد کار خوب 

چطور نمی گذارد؟ آیا لشکر می کشد و با شما جنگ می کند و شما را مجبور می کند « دانیال پرسید : 

 »کھ کار بد بکنید ؟

 -نھ ، اینطور کھ نھ ، ولی دایم ما را وسوسھ می کند ، کارھای بد را در نظر ما جلوه می« مرد گفت: 

 »ما را فریب می دھد و نمی گذارد دیندار و درست کردار باشیم. دھد و شب و روز

باید توضیح بدھی کھ شیطان چھ می کند ، ببینم ، آیا مثلا وقتی داری نماز می :« دانیال گفت       

آیا وقتی می خواھی پولی در  خوانی شیطان می آید تو را قلقلک می دھد و نمی گذارد نمازت را بخوانی؟

آیا وقتی می خواھی بھ مسجد بروی  شیطان می آید مچ دستت را می گیرد و نمی گذارد؟ راه خدا بدھی

آیا  وقتی می خواھی با مردم حرف خوب بزنی  شیطان طناب بھ گردنت می اندازد و بھ قمارخانھ می برد ؟

لھ بکنی شیطان توی دھانت می رود و از زبان تو با مردم حرف می زند؟ آیا وقتی می خواھی با مردم معام

 -؟ آیا این کارھا را می شیطان می آید و زورکی از مردم پول زیادی می گیرد و در جیب تو می ریزد

 »کند؟

ولی خدایا ، نمی دانم چطور بگویم کھ شیطان در  نھ ، این کارھا را کھ نمی تواند بکند «مرد گفت : 

آییم سرمان را بچرخانیم ما را گول ھمھ کاری دخالت می کند ، یک جوری دخالت می کند کھ تا ما می 

 »زند، من از دست شیطان عاجز شدم ، ھمۀ گناھھای من بھ گردن شیطان است. -می
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تعجب می کنم کھ تو اینقدر از دست شیطان شکایت داری. پس چرا شیطان ھیچ وقت :« دانیال گفت 

شاخ و دم کھ ندارم ، مثل توام  نمی تواند مرا گول بزند، چرا ھیچ وقت نمی تواند مرا فریب بدھد ، من ھم

 »، شاید تو بی انصافی می کنی کھ گناه خودت را بھ گردن شیطان می گذاری.

نھ ، من خیلی دلم می خواھد خوب باشم ولی شیطان با من دشمنی دارد و نمی گذارد خوب :« مرد گفت 

 »باشم.

 » خیلی عجیب است ، کجا زندگی می کنی ؟:« دانیال گفت 

ھمین نزدیکی ، توی آن محلھ ، و از دست شیطان مردم ھم خیال می کنند کھ من آدم بدی :« مرد گفت 

 »ھستم ، نمی دانم چکار کنم.

 »  اسم  شما چیست ؟«  دانیال پرسید:

 .»جعفر است  اسمم حسنعلی:« مرد گفت 

 »!  جعفر تویی ؟ عجب ، عجب، پس این حسنعلی« دانیال گفت:

 »  ربارۀ من چیزی می دانید ؟چطور ؟ مگر شما د:« مرد گفت 

من تا امروز خبری از تو نداشتم  ولی اتفاقا دیروز شیطان آمد اینجا پیش من ، و از تو «  دانیال گفت ؟

 » جعفر ! شکایت داشت و می گفت امان از دست این حسنعلی

 » شیطان از من شکایت داشت ، چھ شکایتی داشت ؟:« مرد گفت 

جعفر خیلی  جعفر عاجز شده ام. حسنعلی گفت ، من از دست این حسنعلیشیطان می :« دانیال گفت 

جعفر در حق من خیلی ظلم می کند ...آن وقت از من خواھش کرد کھ تو را  مرا اذیت می کند ؛ حسنعلی

 »پیدا کنم و قدری نصیحت کنم کھ دست از سر شیطان برداری.

 » کرده ؟جعفر چکار  خوب ، شما نپرسیدید کھ حسنعلی:« مرد گفت 

جعفر چکار کرده ؟ و شیطان جواب دادکھ : ھیچی ، آخر  ھمین را پرسیدم کھ حسنعلی:« دانیال گفت 

لعنت شدۀ خدا ھستم ، روز اول ھم کھ از خدا مھلت گرفتم در این دنیا بمانم برای کارھایم  من شیطانم و

باشد و تمام خوبیھا در اختیار دینداران  قرار و مداری گذاشتھ ام ؛ قرار شده است کھ تمام بدیھا در اختیار من
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جعفر  مرتب در کارھای من دخالت می کند ، پایش را توی کفش من می کند ؛ و بعد  ، ولی این حسنعلی

 .دشنام و ناسزایش را بھ من می دھد

 

 

تواند در مثلا می تواند نماز بخواند ولی نمی خواند، می تواند روزه بگیرد ، ولی نمی گیرد ، پولش را می 

 -تا کار بد ھم ھست کھ می تواند از آن پرھیز کند ولی پرھیز نمی کار خیر خرج کند ولی نمی کند ، صد

جعفر می رود و  کند و آن وقت گناه ھمۀ اینھا را ھم بھ گردن من می اندازد .شراب مال من است حسنعلی

جعفر  ھم در کارھایش  لیمی خورد ، دو رنگی و حیلھ بازی از ھنرھای مخصوص من است ولی حسنع

حقھ بازی می کند ، مسجد خانۀ خداست و میخانھ و قمارخانھ مال من است ولی او عوض اینکھ بھ مسجد 

بدزبانی و بداخلاقی مال من است ولی حسنعلیجعفر بھ اینھا ھم ناخنک  ، برود دایم جایش در خانۀ من است

 .می زند

مرتب بر سر من کلاه می گذارد و آن وقت تا کار بھ جای جعفر  چھ بگویم ای دانیال کھ این حسنعلی 

باریک می کشد می گوید یر شیطان لعنت. وقتی معاملھ می کند مردم را مغبون می کند پولش را بھ جیب 

خودش می ریزد ولی تھمتش را بھ من می زند. آخر من کی دست او را گرفتھ ام و بھ جاھای بد برده ام ؟ 

لقش ریختھ ام و روزه اش را باطل کرده ام ، آخر ای دانیال من چھ ھیزم تری بھ من کی بھ زور غذا در ح

رد کرده ام کھ دست از سر من بر نمی دارد... م نجعفر فروخنھ ام ، من چھ ظلمی بھ ای این حسنعلی
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جعفر را احضار کنید و بگویید  خواھش می کنم شما کھ ھمیشھ مردم را نصیحت می کنید  این حسنعلی

 سر من بردارد ..  دست از

شیطان این چیزھا را می گفت و خیلی شکایت داشت ، من ھم درصدد بودم کھ تو را پیدا کنم  و بگویم کھ 

پایت را از کفش شیطان در بیاوری. خوب ، وقتی تو در کارھای شیطان دخالت می کنی او ھم حق دارد  

و می گویی کھ شیطان ھرگز بھ زور و جبر اگر در کارھای تو دخالت کند و روزگارت را سیاه کند. اما ت

، در این صورت تو باید بھ وسوسۀ او گوش ندھی  و سعی کنی  تو را از راه در نبرده و فقط وسوسھ کرده

بھ گفتار و رفتار نیک پابند باشی ، آن وقت  تو ھم می شوی مثل دانیال و نھ تو از شیطان گلھ داری و نھ 

خودت بد می کنی و بعد بر شیطان لعنت می کنی شیطان ھم حق دارد کھ او از تو شکایت دارد. وقتی تو 

 »از تو شکایت کند ، تو باید آنقدر خوب باشی کھ شیطان نتواند تو را لعنت کند.

حق با شماست، تقصیر از خودم «  جعفر با شنیدن این حرفھا خیلی شرمنده شد و جواب داد: حسنعلی

م ، باید خودم خوب باشم وگرنھ شیطان گناه مرا بھ گردن نمی گیرد بود کھ دست بھ کارھای شیطانی می زد

 » ، ای لعنت بر شیطان !
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 مار و مارگیر
 

یک مرد مارگیر بود کھ در گرفتن مار خیلی تجربھ داشت و کارش این  .روزی بود ، روزگاری بود

بود کھ می رفت دم سوراخ مار تلھ می گذاشت  و معجونھای خوشبو در آن می گذاشت و افسونھای عجیب 

و غریب می خواند و خنجر بھ دست منتظر می شد تا مار از سوراخ بیرون آید. آن وقت اگر در تلھ جا 

بس می کرد و می برد بھ کارخانۀ داروسازی یا باغ وحش می فروخت اگر ھم در تلھ می گرفت او را ح

 جا نمی گرفت مار را می کشت و پوستش را می کند و می فروخت.

یک روز مرد مارگیر در صحرایی مار بزرگ خوش خط و خالی را دید و دنبال آن رفت  تا خانۀ مار 

ار گذاشت و تلھ را آماده کرد تا مار در آید و بھ ھوای را یاد گرفت. بعد جعبۀ معجون را دم سوراخ م

خوردن معجون بھ جعبھ وارد شود. و خیلی منتظر نشست و مار در نیامد و مارگیر ھم ھی معجون را 

 »شاید بوی این یکی را نپسندد ، شاید از آن یکی خوشترش بیاید.  « عوض می کرد و می گفت :

 ھر نفس می خواند افسونی دگر       ھر زمان می ساخت معجونی دیگر      

ولی مار در سوراخ نبود. خانۀ مار دو سوراخ داشت و مار از طرف دیگر بیرون رفت و در پناه تپھ 

بگذار مرد مارگیر آن قدر آنجا انتظار بکشد و افسون بخواند تا خستھ «  جلو آفتاب حلقھ زد و با خود گفت :

 »شود.

گذشت و مرد مارگیر سلام کرد و لبخندی زد و حضرت جواب  از قضا حضرت عیسی از آن راه می

ای عیسی ؛ :« سلامش را داد و از آنجا رد شد. وقتی پشت تل خاک رسید مار ھم بھ او سلام کرد و گفت 

می بینی کھ مردم چقدر ساده اند ، من سیصد سال عمر و تجربھ دارم و حالا این مرد سی سالھ آمده جلو 

تھ و معجون ساختھ و خیال می کند با این حیلھ ھا می تواند مرا از سوراخ بیرون بکشد در خانھ ام تلھ گذاش

 »و بھ دام بیندازد ، باور کن اگر خنجر دستش نبود می رفتم و او را از مار گرفتن پشیمان می کردم.

خوب ، ھرکسی یک کاری دارد ، او ھم دلش بھ این کار خوش است «  حضرت عیسی خندید و گفت :

 » لی تو خوب حواست جمع است !، و

وقتی برگشت دید مار در  .حضرت عیسی رفت و کاری داشت بھ انجام رسانید و از ھمان راه برگشت

 جای اولش نیست و مارگیر ھم کیسھ چرمی اش را بھ دوش انداختھ و آمادۀ رفتن است.
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 » خوب ،آخر چھ کار کردی؟:« عیسی از مرد مارگیر پرسید 

 ».گرفتمش ، توی جعبھ است:« مارگیر گفت 

با آنھمھ تجربھ « عیسی آمد نزدیک جعبھ و دید مار دارد از پنجره بیرون را نگاه می کند. ازش پرسید : 

و ادعا کھ داشتی عاقبت گرفتار شدی؟ حالا من ھم نمی توانم بھ او چیزی بگویم ، مار گرفتن گناه نیست 

 »لھ را می شناختی ! کھ من او را سرزنش کنم ، ولی تو کھ معجون و ت

ای عیسی ، من بوی تمام معجون ھا و شکل تمام تلھ ھا را می شناسم. مارگیر مرا با معجون :« مارگفت 

 »و تلھ نگرفت.

 » پس چطور گرفت ؟«  عیسی پرسید :

 »با یک حیلۀ بزرگتر ، با چیزی کھ بھ کار شما شباھت داشت.«  مار گفت :

 » یعنی چھ ؟«  عیسی پرسید :

یعنی وقتی مارگیر فھمید کھ من با معجون و تلھ فریب نمی خورم نقشھ اش را عوض کرد «  گفت :مار 

و من نمی دانستم .من رفتم در خانھ خوابیدم بعد صدای دعا شنیدم. مارگیر معجون را کنار گذاشتھ بود و 

بود بھ افسون  دم در خانھ را خاشاک سبز ریختھ بود و تلھ را پشت آن پنھان کرده بود و شروع کرده

خواندن. در افسون او نام خدا بسیار بود و از آب و سبزه و خوشی و خوشبختی و صفا و ایمان در آن 

پیغامھا بود. من خیال کردم مارگیر رفتھ و یک کسی مانند شما پیغمبرھا در آنجا دعا می خواند و این شد 

باور کن تا مار شده بودم این حیلھ را ندیده کھ با صفا و صداقت ، خود را در تلھ انداختم و گرفتار شدم. 

 »بودم ، من با نام خدا گرفتار شدم.
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باه ، دنیا جور واجور است. بسیار می شود کھ مرد حیلھ گر از حق سخن می گوید تا «  عیسی گفت :

شناخت. نتیجۀ ناحق بگیرد و فریب خود را با نام خدا نیز ھمراه می کند. باید ھوشیار بود و مرد حق را 

حالا اگر من تو را بخرم و آزاد کنم قول می دھی کھ دیگر ھرگز بھ کسی آزاری نرسانی و ھیچ کس را 

 » نیش نزنی ؟

نھ خیر ، نمی توانم قول بدھم ، کار من گزیدن است آخرش ھم اگر دوباره فریب یکی دیگر :« مار گفت 

رفتار شده ام بھتر است ببرند از وجودم را نخورم یک روز در سوراخ می میرم ، حالا کھ با نام خدا گ

 »برای مردم استفاده کنند، شاید خدا گناھانم را ببخشد.

بلھ، مار زھرش را در راه مردم آزاری بھ کار می برد ، اما مرد دانشمند مار را «  عیسی گفت :    

 »می خرد و از زھر مار داروی شفابخش می سازد، و این بھتر است.
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 سنگ آسیاب
 

شیخ ابو سعید درویشی بود دانادل و معروف کھ در نیشابور خانقاھی داشت  .روزی بود ، روزگاری بود

 و شاگرد و مرید بسیار داشت.

یک روز شیخ با جمعی از دوستان از صحرا می گذشتند و بھ یک آسیاب رسیدند. آسیاب یک آسیاب 

ای چرخ آسیاب را می چرخانید و سنگ آبی بود کھ آب چشمھ از تنوره یی در آن وارد می شد و پره ھ

 می کرد. ردآسیاب می چرخید و جو و گندم را آ

می دانیم کھ آسیاب دو حلقھ سنگ دارد ، یکی سنگ زیرین کھ بی حرکت است ، یکی ھم  سنگ روئین 

کھ می چرخد ، و دانھ ھای جو و گندم را از سوراخی در میان دو سنگ می ریزند و ھمانطور سنگھا بھ 

 ئیده می شود و جو و گندم آرد می شود و از طرف سنگ زیرین در جایگاه آرد می ریزد.ھم سا

شما اینجا قدری بمانید تا من بروم در آسیاب «  ابوسعید وقتی بھ نزدیک آسیاب رسید بھ دوستان گفت :

 »تماشایی کنم و بیایم.

جو و گندم برای آرد کردن آورده در آسیاب یک آسیابان بود با شاگردش. و چند نفر ھم مشتری بودند کھ 

 بودند و در انتظار نوبت بودند.

 شیخ ابوسعید با لباس درویشی وارد شد و بھ آنھا سلام کرد و بھ تماشا ایستاد. 

یکی از مشتریھا کھ کارش تمام شده بود آردھا را در کیسھ کرد و رفت. گندمھای یک مشتری دیگر را 

م ششد و چند مشتری تازه رسیدند و ابوسعید ھمچنان ایستاده بود و چدر آسیاب ریختند و کار آن ھم تمام 

 از آسیاب بر نمی داشت.

 :یکی از مشتریھا کھ دید ابوسعید از تماشای گردش آسیاب سیر نمی شود آمد پیش آسیابان و آھستھ گفت

 »این درویش را نگاه کن ، گویا ھرگز آسیاب ندیده است.« 

نھ ، من اینھا را می شناسم ، اینھا در ھمھ چیز اینطور فکر «  گفت :آسیابان در جواب آن مشتری   

 »ر ھرچھ می خواھد تماشا کند.گذامی کنند و از آن مضمون می سازند ، ولش کن ب
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ولی این مؤمن دارد گریھ می کند ، چشمھایش را نگاه کن ، شاید خیال :« یک مشتری دیگر گفت    

 »بھ یاد خدا افتاده. می کند این سنگ با معجزه می چرخد و

نھ بابا ، درویش است و گداست و منتظر است کھ کسی یک مشت آرد «  یکی دیگر از مشتریھا گفت :

 »بھ او بدھد.

ولی ابوسعید بھ حرفھای آنھا توجھ نداشت و بھ فکر خود بود و اشکش ھم روی صورتش دویده بود و 

 ھمچنان ایستاده بود.

برگشتن شیخ دیر شد دوستان بھ سراغ ابوسعید آمدند و در کنار او جمع شدند. یکی از دوستان  ، وقتی

 »گویا جناب شیخ تماشای آسیاب را خیلی دوست می دارند.« پرسید : 

تماشای آسیاب را دوست می دارم  « مشتری ھا ھم منتطر شنیدن جواب شیخ بودند. و شیخ جواب داد :

چیزی نیست اما نصیحت این سنگ آسیاب را دوست می دارم ، این سنگ دارد با یا دوست نمی دارم، این 

 » پند می دھد. می دانید این سنگ چھ می گوید ؟ منمن حرف می زند و بھ 

  »شما بھتر می دانید :« مرید شیخ گفت 

لت بھ این سنگ بھ زبان حال دارد می گوید : تو نام خودت را درویش گذاشتھ یی و د:« ابوسعید گفت  

این خوش است کھ دانادل و ھوشیار ھستی و در دنیا می گردی و مضمون می سازی و خیال می کنی این 

کار است، اما درویش منم و دانادل و ھوشیار منم کھ پایم در بند است ولی با این حال پیش از تو گردش 

لباس درشت و زبر می پوشی  می کنم و این گردش برای دیگران بیشتر فایده دارد ... تو خیال می کنی کھ

 -و این نشان وارستگی است ، ولی من از تو بھترم کھ دانۀ می ستانم و آرد نرم می بخشم ... تو خیال می

کنی کھ باید ھمۀ عالم را زیر پا بگذاری و آن وقت بفھمی کھ مردم حقیقت را خیلی کم می دانند و ھمھ 

 .ھمیده امسرگشتھ اند ولی من با این سرگشتگی حقیقت را ف

تو خیال می کنی کھ چون ھمھ چیز را نمی دانی باید سرگردانی پیشھ کنی و از دنیا بد گویی کنی ولی 

  تو بھترم کھ بھ اندازۀ ھنر و توانایی ام بھ وظیفھ ام عمل می کنم و بھ کار دیگران کاری ندارم...  من از
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بی تجربھ است ولی من می دانم چھ بسیار تو خیال می کنی کسی کھ ریشش را در آسیاب سفید کرده 

 ...ریشھا ھست کھ با گذشت روزگار سفید می شود و صاحبش بھ اندازۀ این آسیابان زندگی را نمی شناسد

تو با اینکھ خود را وارستھ و از دنیا گذشتھ می دانی چیزھایی از مردم می گیری و در عوض چیزی بھ 

ستم و ادعایی ندارم ھرچھ را از مردم می گیرم دوباره بھتر کسی نمی دھی اما من کھ یک سنگ آسیاب ھ

 از آن را بھ مرم پس می دھم و یک ذره از حق مردم را در دست خود نگاه نمی دارم...

با این جرفھا کھ سنگ آسیاب می زند من دلم بھ حال خودم می سوزد و می بینم کھ راست می گوید. ما 

ھمھ گفتاریم و او عمل است ، ما ھمھ بیکاریم و او در کار است ،  ھمھ ادعا ھستیم او ھمھ ھنر است ، ما

 »ما ھمھ در جستجوییم و او پیدا کرده است، ما ھمھ در  راھیم و او رسیده است.

صورت ابوسعید از اشک تر شده بود و دوستان او ھم از این نکتھ متأثر شدند. اما مشتری ھای آسیاب 

 تند کھ شیخ چھ می خواھد بگوید .آنھا را نگاه می کردند و نمی دانس

 » ھیچ می فھمی کھ مقصود اینھا چیست؟:« یکی از مشتری ھا بھ آسیابان گفت 

 -می فھمم، اینھا کارشان ھمین است ، یک مشت درویش روشن دلند ، ھمھ چیز را می:« آسیابان گفت 

کاری رازی می جویند و بینند و دربارۀ ھمھ چیز حرف می زنند ، شیرین زبان و خوش ذوقند ، در ھر 

گریھ می کنند و خنده می کنند ، بھ ھمھ پند می دھند ونصیحت می کنند و گاھی درست  .نکتھ یی می گویند
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می گویند  ،گاھی ھم اشتباه می کنند اما رشتۀ کار در دست ماست ، ماییم کھ از جو و گندم آرد می سازیم 

خوب بسیار است اما اگر مردان کار نباشند کار دنبا لنگ و زندگی مردم را روبراه می کنیم . در دنیا مرد 

 »می شود.
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 خوشبخت و بدبخت

 
روزی بود و روزگاری بود. یک روز انوشیروان  با ھمراھان بھ شکار می رفتند. در صحرای دور از 

آبادی بھ ویرانھ یی رسیدند .انوشیروان با اسب بھ طرف ویرانھ  راند تا بداند کھ آنجا چگونھ جایی بوده و 

 د. چرا ویران شده ، یکی از نگھبانان نیز بھ ھمراه انوشیروان بھ آنجا نزدیک ش

انوشیروان در پشت دیوار خرابھ مردی رنجور را دید ، با کوزۀ آبی در کنارش و خشتی زیر سرش ، 

 کھ دارد با خود حرف می زند.

آخر این چھ عدالتی است، این چھ مملکتی است کھ من اینقدر بدبخت باشم و :« ... مرد بینوا می گفت 

 ...»ین زندگی نیست ، این رسم عدالت نیست ، این آن یکی ھم انوشیروان عادل باشد ، خدایا شکر ولی ا

 »تو در اینجا چھ کار می کنی ؟«  انوشیروان جلو رفت و از آن مرد پرسید :

ھیچ کار ، بھ کسی کاری ندارم ، اینجا کھ مال کسی نیست ، بیابان «  مرد بینوا کمی ترسید و گفت:

 »خداست.

زنی و شکایت می کنی ، چھ کسی بھ تو ظلم کرده نھ ، دیدم کھ داری حرف می «  انوشیروان گفت :

 » است ؟

 .»نمی دانم ، اینجا کسی نبود کھ شکایت کنم ، ولی زندگی من خیلی بد است :« بینوا گفت 

 »من شنیدم کھ نام انوشیروان را می بردی ، آیا با او کاری داشتی ؟« انوشیروان  گفت:

با خودم درددل می کردم کھ یکی انوشیروان می شود و نھ ، کاری نداشتم ، ولی داشتم «  بینوا گفت :

 »یکی ھم مثل من بدبخت می شود.

 »  خوب ، حالا تو می گویی کھ من چھ کار باید بکنم ؟«  انوشیروان گفت :

بینوا با خود فکر کرد کھ شاید این خود انوشیروان باشد ، اگر خودش باشد دیگر چنین فرصتی بھ دستم 

آیا انوشیران «  م را بزنم دلم خنک شود ھر چھ باداباد . بلند شد نشست و جواب داد :نمی آید ، بگذار حرف

 »عادل تویی ؟
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 »بلھ ، من انوشیروانم ، عادلش را مردم می گویند.«  انوشیروان گفت :

بھ عقیدۀ من ھر کس تو را عادل می نامد باید دھانش را پر از خاک کنی ،چونکھ دروغ «  بینوا گفت :

، آیا عدل در این است کھ من در کشور انوشیروان سی سال گدایی کنم و ھرگز از زندگی ھیچ می گوید 

بھره یی نبرم و لباسم پاره باشد و خانھ ام ویرانھ باشد و شکمم گرسنھ باشد و آن وقت تو پادشاه  من باشی 

 ».و نامت ھم عادل باشد

 وانگھی گویی کھ ھستم عادلی ؟)  (تو چنان خوش من چنین بی حاصلی                        

انوشیروان دانست کھ مرد بینوا خیلی ناراحت است کھ اینطور با جسارت حرف می زند و سعی کرد 

 کھ با زبان خوش از او دلجویی کند .

 -درست است ، تو خیلی بدبخت بھ نظر می آیی و حق داری ، من ھم تا حالا تو را نمی«  جواب داد :

 » اھی عذر گذشتھ را بخواھم و تو را بھ بیمارستان بفرستم و دردت را علاج کنند ؟شناختم حالا می خو

 ».من دردی ندارم کھ بیمارستان بخواھد، درد من بدبختی و بینوایی است«  بینوا گفت :

بسیار خوب ، خیلی خوشوقتم کھ راستش را می گویی ، درد بینوایی ھم با دوا «  انوشیروان گفت :   

شود با نوا خوب می شود ، نوا ھم چیزی است کھ ھمۀ مردم دربھ در دنبال آن می گردند. کار علاج نمی 

دنیا با ھمین جستجو برقرار است و اگر مردم در پی بھتر ساختن زندگی خودشان نباشند دیگر کاری در 

 »ھایی کرده یی؟دنیا باقی نمی ماند و دنیا آباد نمی شود. ولی تو تاکنون در جستجوی زندگی بھتر چھ کوشش

چھ کوششھایی کرده ام ؟ سی سال است تمام مملکت را زیر پا گذاشتھ ام ، بھ ھر دری «  بینوا گفت :

می زنم ھمۀ درھا برویم بستھ است ، چھ کار می توانم بکنم ؟ بقیھ اش را باید از تو کھ انوشیروان عادل 

 »ھستی بپرسند.

از من بپرسند من جواب می دھم کھ تو حق داری  بسیار خوب ، اگر«  انوشیروان گفت :        

خوشبخت باشی. البتھ ھمۀ مردم در این دنیا یک جور نیستند، ھمھ نمی توانند خیلی دانا و خیلی دارا و توانا 

باشند، ولی ھر کسی حق دارد کھ سھمی از زندگی و آسایش داشتھ باشد ، تو ھم حق داری، حالا من دستور 

 »تمام طلبت را وصول کنند و بھ خودت بدھند. پیش کی است. دھم ببینند سھم تو می
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ولی من از کسی طلبکار نیستم کھ او را بشناسم ، من می گویم اگر تو عادل بودی من ھم «  بینوا گفت :

 »باید بھ حق خود می رسیدم.

کسی برده است؟ خوب، پس اگر از کسی طلبکار نیستی ،آیا می دانی حق تو را چھ :« انوشیروان گفت 

 » آیا من گرفتھ ام ؟

 »نھ، تو از من چیزی نگرفتھ یی ، ولی از اینھمھ نعمت کھ در دنیا ھست سھم من کجاست؟«  بینوا گفت :   

سھم تو ھمھ جا ھست، اما ھمانطور کھ اگر تشنھ باشی باید دست دراز کنی و این « انوشیروان گفت: 

 »سھم خودت از زندگی ھم باید بجنبی و سھمت را برداری. کوزۀ آب را برداری بخوری، برای برداشتن

آخر اگر دستم را دراز کنم یا می گویند دزد است، یا می گویند گداست و ھیچ کدام از اینھا « بینوا گفت: 

 »مرا بھ حق خودم نمی رساند.
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مردم دراز مقصود من این نیست کھ دستت را بھ مال مردم یا برای گدایی جلو « :  انوشیروان گفت

کنی، مقصودم این است کھ ھمانطور کھ برای برداشتن کوزۀ آب زحمت می کشی برای بھ دست آوردن 

حق ھم باید زحمت بکشی، خودت ھم قبول داری کھ سی سال ولگردی و گدایی تو را بھ جایی نرسانده پس 

 »تھ باشی.... باید کار دیگری بکنی کھ تو را از بینوایی نجات بدھد و از زندگی شکایت نداش

 »درست است، باید کار دیگری بکنم ولی کار دیگری ندارم.« :  بینوا گفت

 »خوب، آیا کارت را انوشیروان از تو گرفتھ است؟ « :  انوشیروان گفت

 »نھ خیر،تو کارم را نگرفتھ یی، من کاری نداشتم، نمی دانم کھ چھ می خواھم بگویم.« :  بینوا گفت

من می دانم کھ چھ می خواھی بگویی، تو لباس خوب می خواھی، خوراک  اما« :  انوشیروان گفت

-، زن و فرزند و مقام و عزت و احترام میمی خواھی خوب می خواھی، خانھ و خوابگاه خوب می 

خواھی، و اگر نمی خواھی کھ مثل وزیر انوشیروان باشی دست کم می خواھی مثل مردم دیگر سھمی از 

 »حت داشتھ باشی.خوشی و آسایش و زندگی را

دیگر از انوشیروان  ھمین است دیگر، ھمین چیزھا را می خواھم، اگر این چیزھا را داشتم« :  بینوا گفت

 »شکایت نداشتم.

بسیار خوب، این شد حرف حسابی؛ ولی ای برادر، ھمۀ کسانی کھ این چیزھا را « انوشیروان گفت: 

کنند و ھیچ کدامشان نمی آیند اینجا توی ویرانھ بخوابند  دارند، کمتر یا بیشتر بھ سھم خودشان کارھایی می

اگر آنھا ھم ھمھ شان کارشان را ول کنند و بیایند توی این خرابھ بخوابند ھمھ مثل تو می شوند و آن وقت 

کار دنیا لنگ می شود. وقتی ھم کار دنیا لنگ شد و ھیچ کس ھیچ کاری ندارد دیگر انوشیروان ھم چھ 

، چون وقتی ھیچ کس کار نکند دیگر خوراکی لم نمی تواند برای آنھا خوشبختی بسازدعادل باشد چھ ظا

نیست و لباسی نیست و خانھ یی نیست و پولی در بساط نیست و انوشیروان ھم نیست کھ تو از او شکایت 

 »کنی. این را کھ قبول داری؟ 

ھ من کار نمی دھد و این است بلھ قبول دارم، ولی آخر برای من کار نیست، ھیچ کس ب« بینوا گفت: 

 »کھ من ھم از ھمھ کس بیزارم. 

این یک حرفی است، تا حالا ھم کھ ما بھ ھم نرسیده بودیم حالا کھ من تو را شناختم « :  انوشیروان گفت

خودم بھ تو کار می دھم، بھترین کارھا و بالاترین مقامھا و بھترین زندگی ھا، بھ شرط اینکھ خودت ھم 
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 -تو حاضری فردا بیایی و بھ جای بوزرجمھر حکیم وزیر من باشی و کارھایی را کھ او می بخواھی؛ آیا

 »و تمام نعمتھا و عزت و احترام او را داشتھ باشی؟   کند تو بکنی

نھ، من علم و حکمت بوزرجمھر را ندارم، نمی توانم این کار را بکنم. فردا وقتی معلوم « بینوا گفت: 

ندارم. ھمین خودت از من ایراد می گیری و ھمھ ایراد می گیرند و روزگارم  شد من ھنر بوزرجمھر را

 »را سیاه می کنند.

خیلی خوب، پس حالا کھ نمی توانی یا نمی خواھی بھ جای بوزرجمھر بنشینی، آیا « انوشیروان گفت: 

را بھ کار  می خواھی ھمین امروز ھمراه ما بیایی و بھ جای امیرشکار کارھای را روبراه کنی  من او

 »دیگری بگمارم و تو حقوق و مزایای او را بگیری و امیرشکار انوشیروان باشی؟ 

نھ، من در این کار تجربھ ندارم و نمی دانم کھ چگونھ باید این کارھا را روبراه کرد؛ اگر « بینوا گفت: 

 »د. پاشنمی کند و ھمۀ کارھا از ھم می  من بجای میرشکار بنشینم ھیچ کس از من اطاعت 

پس این کار ھم از تو ساختھ نیست، می بینی کھ من حاضرم کارھای بزرگ را بھ « انوشیروان گفت: 

دست تو بسپارم و خودت قبول نمی کنی. اما در دستگاه من کارھای کوچکتر ھم ھست کھ شاید تو بھ آن 

انند دیگر جوانان در راضی باشی، آیا می خواھی کھ دستور بدھم تو را در کتابخانھ بھ کار بگمارند و م

 »آنجا مشغول کار باشی؟ 

 »نھ، من سواد ندارم و نمی توانم با کتاب کار کنم.« بینوا گفت: 

عجب پس سی سال بی ھیچ کاری در این مملکت گردش کرده یی و ھنوز الف ب « انوشیروان گفت: 

گیرند، اگر تو عوض خوابیدن سھ ماه یاد می را یاد نگرفتھ یی؟ آخر دوست عزیز، خواندن و نوشت را در 

در ویرانھ ھفتھ یی یک ساعت مانند یک گدا از یک مکتبخانھ سواد را گدایی کرده بودی ھم یاد گرفتھ بودی 

 -و ھم آماده شده بودی کھ کار بھتری داشتھ باشی، ولی حالا عیبی ندارد، بعد از این یاد می گیری، نمی

 »کنم. خواھم تو را سرزنش کنم، می خواھم بیدارت 

 »من بیدار بیدارم، من صد تا بیسواد می شناسم کھ ھزار کرور پول دارند.« بینوا گفت: 

بلھ درست است، اما آنھا ھم نیامده اند توی ویرانھ بخوابند واز بیکاری شکایت کنند، « انوشیروان گفت: 

و ھر چھ دارند از کار و زحمت آنھا ھم این پولھا را از انوشیروان نگرفتھ اند، آنھا ھم نوعی کار داشتھ اند 

 »و فکر و تلاش بھ دست آورده اند.
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 »یا از ارث پدرشان.« بینوا گفت: 

 -تو از نوشیروان شکایت داشتی، ارث پدر آنھا مال پدر خودشان بوده است، من می« انوشیروان گفت: 

ان نوایی دارند، من تا را می شناسی کھ با ارث پدرش خواھم حساب خودم را با تو روشن کنم؛ اگر تو صد

تا را می شناسم کھ خودشان خیلی بیشتر بھ دست آورده اند و تو می توانستی یکی از آن ده ھزار  ده ھزار

 »تا باشی. حالا بگذریم، اما باید توضیح بدھی کھ تقصیر من دربارۀ تو چیست؟ 

 »تو باید کاری می کردی کھ من ھم خوشبخت باشم. « بینوا گفت: 

 -این نشد عزیز من، جواب این حرف را خودت ھم دادی و گفتی کھ صد نفر را می« ت: انوشیروان گف

، پس اگر کار در دست من است من کاری کرده ام کھ در مملکت صد شناسی کھ ھزار کرور پول دارند

لھا نفر، در عین حال کھ سواد ندارند بتوانند ھزار کرور پول داشتھ باشند و مرا عادل ھم بدانند، و این پو

پدرشان یا جدشان با کار یا فکر بھ دست آورده اند. اگر ھم کار در دست من نیست داشتن را یا خودشان یا 

تو گفتی کھ نمی توانی بوزرجمھر حکیم باشی و امیر شکار باشی و نداشتن دیگران بھ من مربوط نیست. 

تی سھمی داشتھ باشی، اما نگفتی و حتی یک کارمند کتابخانھ باشی، و تو گفتی کھ باید از زندگی و خوشبخ

 »کھ من چھ کار باید بکنم؟ آیا می خواھی کھ من دستور بدھم از خزینھ ھزار کرور پول بھ تو بدھند؟ 

 »این بد نیست.« بینوا گفت: 

ً « انوشیروان گفت:   این بد است، زیرا کھ پول خزینھ مال انوشیروان نیست، مال مردم است و مال اتفاقا

مال کسانی است کھ کار می کنند و زندگی را می سازند. اگر من از مال مردم بردارم و بھ مملکت است و 

تو بدھم آن وقت تو آن را خرج می کنی و بھ عوض آن چیزی نمی سازی، آن وقت مردم دیگر خواھند 

گفت کھ انوشیروان عادل نیست زیرا مال مردم را بر می دارد و بھ کسی می دھد کھ برای مردم نفعی 

 »ندارد! 

 »درست است، آن وقت آدم ظالمی  ھستی. ولی من چکار باید بکنم؟ « بینوا گفت: 

حالا شدی آدم حسابی کھ پرسیدی چکار باید بکنی. بارک ّ�، حالا ببینم چکار باید « انوشیروان گفت: 

ری بودی، فرق افتاده یی، تو بایستی از اول جوانی بھ فکر یاد گرفتن یک کاکرد. تو قدری دیر بھ فکر 

نمی کند کھ چھ کاری، ھر کار خوبی نتیجۀ خوب دارد. اگر از اول در نجاری یا آھنگری، لباس دوزی یا 

بنایی، کشاورزی یا ھزارکار دیگر کار کرده بودی و کاری یاد گرفتھ بودی، اگر بھ جای ولگردی و تنبلی 
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ن سی سال روزی یک کلمھ یاد گرفتھ رفتھ بودی از یک پیرزن مکتب دار درس گرفتھ بودی و در مدت ای

بودی حالا تو ھم مانند ھزاران نجار و بنا و آھنگر و خیاط و کشاورز و دیگران حق خودت را کمتر یا 

بیشتر از زندگی برداشتھ بودی. ولی حالا ھم ھنوز وقت نگذشتھ است. ھمین امروز را نگاه کن، اگر بھ 

 می رفتی یک کوچھ را جارو می کردی ھمان مردم کوچھ عوض خوابیدن توی این ویرانھ از صبح تا حالا

خوشحال می شدند و تو را عزیز می داشتند و وقتی می دیدند می خواھی کار خوب بکنی، یک کسی پیدا 

می شد کھ بھ تو کار بھتری بدھد و ھیچ کس ھم نمی گفت کھ دیوانھ یا گدایی، و بدبختی از تو دور می شد 

ی شد و ھر قدر کھ استعداد داشتی کم کم بھ ھمان اندازه از زندگی بھره مند و خوشبختی بھ تو نزدیک م

 می شدی....

بھ دراز بیفتی و از انوشیروان شکایت کنی دردی را دوا نمی کند، با این ....اما اینکھ بیایی اینجا دراز 

ن مربوط است. حال تو بدبخت می مانی و مردم دیگر قدری کمتر یا بیشتر خوشبختند و آن ھم بھ خودشا

 »آیا درست می گویم؟ 

راست می گویی ای انوشیروان، « مرد بینوا از جایش بلند شد و با احترام بیشتر ایستاد و جواب داد: 

حالا فھمیدم کھ خودم کوتاھی کرده ام، ھمین امروز می روم و شروع می کنم. ھزار جور کار است، 

ر ھمان کوه ھم کار ھست، من تا حالا از کار فراری معروف است کھ می گویند اگر کوھی کار کن باشد د

 »؟  پس این عدالت انوشیروان یعنی چھ ، بودم، ولی یک چیز دیگر ھم می خواھم بدانم

این عدالت یعنی این کھ من مواظب باشم مردم خودشان دربارۀ خودشان ظلم نکنند، « انوشیروان گفت: 

د، کسی از دیوار کسی بالا نرود، و ھمھ مشغول کار کسی مال کسی را ندزدد، کسی حق دیگری را نخور

خودشان باشند و امیدوار باشند کھ از زحمت و استعداد خودشان بھره مند می شوند؛ سعی می کنم تا آنجا 

گفتھ اند کھ می دانم و می فھمم و مردم ھمراھی دارند کار خودم را درست عمل کنم و اگر مردم مرا عادل 

ت، تو ھم اگر بروی کاری یاد بگیری و کارت را درست عمل کنی عادل ھستی، شاید از ھمین بابت اس

 »عادل یعنی این، عادل یعنی اینکھ ھر کسی در کاری کھ دلش بخواھد خوب باشد. 

درست است، حالا من می خواھم کار کنم و درس بخوانم، و حالا کھ بھ دیدار « مرد بینوا گفت: 

 »دانی کاری کن کھ راھم نزدیک تر شود! انوشیروان رسیده ام اگر صلاح می 

برای این مرد بینوا لباسی و جایی و کاری کھ از دستش « انوشیروان نگھبان را صدا زد و دستور داد: 

 »برآید فراھم کنند و اگر دیدند کھ می خواھد خوشبخت باشد خوشبخت باشد.
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مشغول کردند و بھ استاد کار سفارش  مرد بینوا را کھ ھیچ کاری بلد نبود در یک کارگاه آھنگری بھ کار

 کردند کھ سعی کند بھ او کار بیاموزد. زندگی اش را ھم فراخور احوالش روبراه کردند. 

مرد بینوا ھوشیار و بیدار شده بود. سال بعد توانست با استادش در کار شریک شود و بعد از مدتی 

کارخانۀ صنعتی « و بر سر آن بنویسد: توانست کارگاه را خریداری کند و آن را بسیار رونق بدھد 

 »انوشیروان. 
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 چند کلمھ با بزرگترھا
 

کھ چاپ این مجموعھ شروع شد تاکنون در ھر دو سال یک جلد بر این کتابھا افزوده  ۱۳۳۶از سال 

شده است. اما در سالھای اخیر توجھ بھ خواندنیھای کودکان و نوجوانان زیادتر شده و داستانھای گوناگون 

را تند ھم فراوانتر چاپ می شود کھ در آنھا خوب و خوبتر و بد و بدتر ھست، و دوستان می گویند تو چ

ندگیشان مساعد است می توانند زود زود تند نمی نویسی؟ خوب، بلھ، کسانی کھ قلمشان تیزتر و شرایط ز

را خوانده ام و رعایت  » آقا « عملیۀ کتابھایی بسازند ولی من نمی توانم. واین ھست کھ از کودکی رسالۀ 

چیزی را مفیدتر و لازمتر نشناسم  چنان در گوش دلم نشستھ است کھ تا بگمان خود» الا ھم فالا ھم « 

توانم روی کاغذ بیاورم، و این ھم، کھ در این سالھا  ھر شش ماه یک بار خانھ ام را عوض کرده ام  -نمی

تا مگر در پشت پنجره اش فوتبال بازی نکنند یا ھمسایۀ مزاحم نداشتھ باشد و ھنوز موفق نشده ام چون 

ام امیدوارم در آینده بشود و بیشتر کار کنم و این است کھ بعضی ھنوز امید این توفیق را از دست نداده 

 حرفھای دیگر را برای خاتمۀ کتاب ھفتم می گذارم.

این کتاب، جلد ششم قصھ ھای خوب برای بچھ ھای خوب است کھ ریشۀ ھمھ حکایاتش از مثنویھای  

نیست حق دارد و بھ  شیخ عطار آب می خورد. اگر کسی بگوید آثار شیخ عطار سرمشق زندگی امروز

ھمین دلیل ھم غالب این قصھ ھا عیناً تلقین کنندۀ ھمان نتیجھ ای نیست کھ عطار از نقل آنھا در نظر داشتھ 

است اما حق این است کھ آثار این مرد بزرگ دریایی است کھ گوھرھای معرفت در آن فراوان است و 

ار را در این نوع خواندنیھا بدست می دھد سرچشمۀ فیاضی از حکایات پرمغز است کھ سررشتۀ بسیاری ک

و ظلم است اگر کسی ریشۀ اندیشۀ او را بگیرد و نامی از آن گنجینۀ الھام نبرد. بنای کار ما از نخست نیز 

این بود کھ رعایت انصاف و امانت را، قصھ ھای ھر یک از منابع قصھ ھا را بھ خود ھمان کتاب اسناد 

نیم گرچھ در آنھا دستی می بریم و مصلحتی می نشانیم. از شیخ عطار بدھیم و مأخذ آنھا را معرفی ک

مثنویھای متعدد در دست است کھ پر مطلب تر از ھمھ بھ ترتیب: منطق الطیر، مصیبت نامھ و الاھی نامھ 

است و قصھ ھای کتاب حاضر از ھمین سھ کتاب برداشتھ شده و اگر در اینجا پیش و پس شده دلیلی دارد 

ش نمی ارزد. در اینجا برای اینکھ بر دوستدار پژوھش معلوم باشد کھ ھر یک از این قصھ ھا کھ بھ گفتن

از کجا آمده بترتیب مندرجات کتاب حاضر مأخذ آنھا را در آن سھ کتاب با نقل نخستین بیت حکایت عطار 

 یاد آوری می کنیم تا یافتن اصل آنھا در چاپھای مختلف آن کتابھا آسان باشد.
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 -حکایتی است از منطق الطیر در مقالۀ سلبع عشر کھ با این بیت شروع میجنس کمیاب و گران:  ۱-

اگر  (کاری نمی توان کرد» ناگھی محمود شد سوی شکار، اوفتاد از لشکر خود بر کنار،.... « شود: 

 میان ھمھ شاھان بیشتر بنوشیروان و سلطان محمود پرداختھ است.عطار از 

ما در اینجا تاریخ نمی خوانیم کھ قصھ و افسانھ می خوانیم. ) نظیر این قصھ را در جای دیگر ندیده ام  

جز در یک کتاب زبان آموز برای شاگردان خارجی زبان انگلیسی نوشتھ اند بھ نام استشل انگلیس. در 

کایت است و می گوید: درس بیست و ھفتم جلد اول این کتاب قصھ ای آورده اند کھ مضمونش شبیھ این ح

ژرژ سوم در مسافرخانۀ بین راه خوراکی از تخم مرغ خواست و قیمت آنرا خیلی گران حساب کردند و « 

شاه پرسید آیا در اینجا تخم مرغ اینقدر کمیاب و گران است؟ و جواب دادند: نھ، تخم مرغ گران نیست 

اصلی و قدیمی این حکایت از چھ زبانی و من نمی دانم کھ ریشۀ » مشتری شاھانھ  کمیاب و گران است. 

چھ کشوری نشأت گرفتھ ولی ھستند کسانی از جوانان ایرانی کھ چون این قصھ را بخوانند بگویند خوب 

است و خوشمزه است. در حالی کھ ما نظیر آن را ھشتصد سال است در ادبیات فارسی داریم کھ منطق 

از آن بی خبرند. آیا شما خبر داشتید؟ اگر داشتید شما  الطیر عطار است و اغلب درس خوانده ھای امروز

از کسانی ھستید کھ بیش از دیگران کتابھای ایرانی را خوانده اید و این چیزھا را در آثار ادب فارسی 

 فراوان داریم و فقط آنھا کھ نمی خوانند و نمی دانند قدر آن را نمی شناسند. 

مرگ دندانش ز آن سگی مرده بھ راه افتاده بود، « و چھارم، مصیبت نامھ، مقالھ سی  دندان سفید: - ۲

گفت روزی شاه محمود از « عشر،  سابعمنطق الطیر، مقالھ  کودک ماھیگیر: - ۳» ھم بگشاده بود... 

یک شبی روح « عشر،  تاسعمنطق الطیر، مقالۀ  :خداپرست -  ۴» قضا، اوفتاده بود از لشکر جدا.... 

منطق الطیر، مقالۀ ثامن  علاج گدایی: - ۵» ، بانک لبیکی ز حضرت می شنود... الامین در سدره بود

منطق  یکی بود و دوتا نبود:  - ۶  »شیخ خرقانی بھ نیشابور شد، رنج راه آمد بر او رنجور شد...« عشر، 

ریش  - ۷» بود اندر مصر شاھی نامدار، مفلسی بر شاه عاشق گشت زار... « مقالۀ عشرون،  الطیر،

بوده در عبادت روز و شب عابدی بوده است در عھد کلیم،« منطق الطیر، مقالۀ رابع و ثلثون،  عابد:

در رھی می شد سلیمان با سپاه، دید « مصیبت نامھ، مقالۀ سی و ھفتم،  حماسۀ گنجشکی: - ۸» مقیم... 

شھریاری بود « مصیبت نامھ، مقالۀ بیست و چھارم،  اسفند دود کن: - ۹» جفتی صعوه را یک جایگاه... 

بود « مصیبت نامھ، مقالۀ سی و ھشتم.  پیرچنگی: - ۱۰» عالی شیوه ای، در جوارش بود کنج بیوه ای... 

مصیبت نامھ،  تجارت و شانس: - ۱۱» سخت کوش چرخ سرگردان شده...  ، پیری عاجز و حیران شده
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در اینجا با » ... در غرقاب سخت، بود در کشتی حریصی شوربختکشتیی افتاد « مقالۀ سی و ھشتم، 

اینکھ از آوردن کلمۀ فرنگی شانس بجای بخت پرھیز داشتم از تفاوت محسوسی کھ امروز در مفھوم این 

بود یک اعرابی « مصیبت نامھ مقالۀ چھلم،  ھدیھ: - ۱۲دو ھست فریب خوردم ( بدشانسی و بدبختی ) 

بھندوستان « لة الرابعھ، الاھی نامھ، مقا کودک دانا: - ۱۳» شوره خاکی گوشھ ای...  بی تو شھ ای، یافتھ در

الاھی نامھ، مقالة خامس  پند کلاه نمدی: - ۱۴» یکی را کودکی بود، کھ عقلش بیش و عمر اندکی بود... 

الاھی  سوار:دیوانۀ نی  - ۱۵» جھان را پادشاھی پاک دین بود، کھ ملک عالمش زیر نگین بود... « عشر 

گدای  - ۱۶» یکی دیوانھ بر چوبی نشستھ، بتک می شد چو اسبی تنگ بستھ... « نامھ، مقالۀ ثانی عشر، 

» شھریاری دختری چون ماه داشت، عالمی پر عاشق گمراه داشت... « منطق الطیر، مقالۀ ثالثھ،  عاشق:

ر آبی بکف، دید سقای دگر را پیش می شد آن سقا مگ« منطق الطیر، مقالۀ ثالث و ثلثون،  آب تازه: ۱۷

غافلی شد پیش آن صاحب چلھ، « مقالۀ ثانی و عشرون، منطق الطیر،  لعنت بر شیطان: - ۱۸» صف... 

مار افسائی یکی حربھ « مصیبت نامھ، مقالۀ اول،  مار و مارگیر: - ۱۹» کرد از ابلیس بسیاری گلھ... 

رفت سوی « مصیبت نامھ. مقالۀ پنجم،  آسیاب: سنگ - ۲۰» بدست، بر در سوراخ ماری برنشست.... 

« مصیبت نامھ، مقالۀ ھفتم،  خوشبختی و بدبختی: - ۲۱» آسیابی بو سعید، آسیا را دید گشتن در مزید... 

 »رفت نوشیروان سوی ویرانھ ای، دید بر سر خاک ره دیوانھ ای... 

کتابھای پیشین گفتھ شده است را یادآوری در » چند کلمھ با بزرگترھا « در خاتمھ آنچھ را در خاتمۀ  

 می کنم و تکرار نمی کنم.

 دیآذریز 15/3/1347

 

 

 

 

 

 



129  
 

                          



130  
 

 


	چند کلمه با بچه ها
	جنس کمیاب و گران
	دندان سفید
	کودک ماهیگیر
	خدا پرست
	علاج گدایی
	یکی بود دو تا نبود
	ریش عابد
	حماسۀ گنجشکی
	اسفند دود کن
	پیر چنگی
	تجارت و شانس
	هدیه
	کودک دانا
	پند کلاه نمدی
	دیوانۀ نی سوار
	گدای عاشق
	آب تازه، آب نو
	لعنت بر شیطان
	مار و مارگیر
	سنگ آسیاب
	خوشبخت و بدبخت
	چند کلمه با بزرگترها

